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سرمقاله

مدیریت قضایی؛ هنری صعب الوصول

از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است:
استفاده مؤثر از منابع و به کارگیری نیروی انسانی جهت رسیدن به هدفی خاص؛

هماهنگ کردن منابع مادی و انسانی به منظور نیل به اهداف مجموعه؛
مجموعه‌ای از عملیات آگاهانه و مستمر برای موفقیت یک سازمان؛

و ...
آن‌چه از این تعاریف قابل استنباط است، هنر بودن مدیریت است و لذا مدیریت را ترکیبی از علم و هنر دانسته‌اند. علم و دانش مدیریت 

از طریق آموزش حاصل می‌شود و هنر مدیریت، همان توانایی اعمال دانش مدیریت در عمل و به منصه ظهور رساندن آن است.
صعوبت مدیریت بیشتر مربوط به اداره منابع انسانی است؛ چرا که انسان‌ها فراتر از اشیا بوده؛ پیش‌بینی آن‌ها و عکس‌العمل‌شان در مقابل 
کنش‌ها به ویژه کنش‌هایی با منشاء انسانی )در بحث ما مدیر( به سختی میسر است و وجود انسان سرشار از اندیشه‌ها، احساسات و 
عواطفی است که در مقابل هر کنش مدیریتی واکنش‌های متفاوتی را از خود بروز می‌دهند؛ در حالی که بخش دیگر موضوع مدیریت 

یعنی منابع مادی، ایستا، فارغ از عواطف و اندیشه و صرفاً قائم به ماده است.
ایفای وظایف مدیریتی نیز در تعامل با منابع انسانی با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود. برنامه‌ریزی برای انسان، سازماندهی عملکرد 
انسان‌ها، به کار گماردن انسانی با اندیشه آزاد، رهبری افکار و استعدادهای انسانی و در نهایت نیز نظارت و کنترل نیروی انسانی سخت‌ترین 

بخش مدیریت است.
اهمیت مدیریتِ نیروی انسانی تا حدی است که می‌توان مدیریت را »هنر انجام امور توسط دیگران« معنا کرد و برقراری ارتباط با انسان‌ها 
که مهم‌ترین جزء سازمان محسوب می‌شوند، اتحاد و یکپارچگی بین عوامل کاری و مدیر را موجب می‌شود که سرانجام آن به حداکثر 

رساندن بازدهی منابع انسانی یک مجموعه است.
با توجه به آن‌چه بیان شد، سخت‌ترین حوزه‌های مدیریتی، آن‌جاست که نیروی انسانی بخش عظیم‌تری از مجموعه را تشکیل دهد و در 
این فرض نیز صعوبت بیشتر، مدیریت مجموعه‌ای است که نیازمند نیروی انسانی متخصص است؛ بر این اساس، مدیریت کارگران یدی 
بسیار سهل‌تر از مدیریت کارشناسان صاحب نظر است؛ چرا که مدیر باید افزون بر تکنیک‌های مدیریتی، اصول تعامل با قشر فرهیخته را 

نیز بداند و هم‌چنین در حوزه تخصصی منابع انسانی مجموعه صاحب نظر باشد. 
دستگاه قضایی نیز از جمله سازمان‌هایی است که محور اصلی کارها و محل ثقل امور بر نیروی انسانی متخصص است. قاضی فردی است 
که ضمن اشراف بر منابع حقوق، توانایی استنباط قضیه در انطباق بر قوانین و مقررات را نیز داراست و در پایان کار تصمیمی اتخاذ می‌کند 
که برون‌داد دستگاه عدالت محسوب می‌شود. بنابراین قاضی فراتر از نیروی انسانی متخصص عمل می‌کند؛ چرا که صرفاً نظر کارشناسی 
ارائه نمی‌دهد؛ بلکه تصمیم وی فیصله‌دهنده است. از این رو به یقین باید پذیرفت که سخت‌ترین مدیریت‌ها، مدیریت بر مجمو‌عه‌های 

قضایی است؛ چرا که تاثیرگذاری مدیر بر برآیند عملکرد چنین مجموعه‌ای، منوط به آن است که:
دانش مدیریت را بداند؛

هنر مدیریت را اعمال کند؛
بر موضوع تخصصی زیرمجموعه اشراف داشته باشد؛

و قدرت اثرگذاری بر اندیشه‌های قضایی را با هدف خلق رویه‌های قضایی صحیح، منطبق با قانون، عادلانه و منصفانه دارا باشد.
چنین قدرتی خاص مدیران قضایی است؛ قدرتی که لازمه‌اش، اعتماد منابع انسانی نسبت به مدیر است؛ و اعتمادی که شکل‌گیری آن 

منوط به غور و تفحص مستمر مدیر در منابع حقوق است؛ و هم‌چنین دارا بودن قدرت استنباطی فراخور مجموعه. 
پس بی‌راه نیست اگر بگوییم:

سنگلاخ‌ترین مسیر مدیریتی، در حوزه قضا و قضاوت است و مسئولان قضایی باید از توانمندترین مدیران باشند. 
2
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اجراي قصاص و شرايط آن

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، استاد دانشگاه و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

چیکده
فصل اول از بخش چهارم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به بیان قواعد عمومی و اصولک لی حاکم بر هر یک 
از قصاص نفس و قصاص عضو پرداخته است. اجرای هر یک از این دو مجازات، افزون بر توجه به مواد اختصاصی 
مقرر، مستلزم رعایت مواد مذکور در این فصل نیز می‌باشد؛ بدین معناک ه هر زمان مقام قضایی صالح در تفسیر مواد 
اختصاصی یا آیین‌نامه‌ مربوط با ابهام یا اجمال مواجه بود، باید با مراجعه به مواد این فصل به تفسیر موضوع پرداخته 

و ابهام یا اجمال را مرتفع نماید.
اين نوشتار مواد 417 تا 424 قانون مجازات اسلامي را در شرايط اجراي قصاص مورد بحث قرار مي‌دهد.

3واژگان كليدي: قصاص، استيذان، تعدد ولي دم

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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ماده 417: »در اجرای قصـاص، اذن 
مقام رهبری یا نماینده او لازم است«.

پیشینه‌ تقنینی
این ماده در قانون سابق مجازات اسلامی 
)1370( دارای پيشـينه تقنینی اسـت 
و در واقـع جایگزین مواد ذیل از قانون 

پیش‌گفته شده است:
ماده 205: »قـتل عمـد برابر مـواد این 
فصل موجب قصاص است و اولیای دم 
می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت 
شرایط مـذکور در فصـول آتیه قصـاص 
نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به 
یا دیگـری تفویض  رئیس قوه قضـاييه 

نماید«.
ماده 265: »ولی دم بعد از ثبوت قصاص 
را  قاتل  امر می‌تواند شخصاً  با اذن ولی 

قصاص کند و یا وکیل بگیرد«.
ماده 266: »اگر مجنی‌علیه ولی نداشته 
باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی 
نباشد، ولی دم او ولی امر مسلمین است و 
رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر 
و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه 
نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص 

یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید«.
ماده 269: »قطع عضو یا جرح آن اگر 
عمدی باشد موجب قصاص است و حسب 
مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر 
جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد 

قصاص نماید«.
نکات مربوط به این ماده

1- ماده 417 در مقام بیان این موضوع 
است که اعمال حق قصـاص در گرو اذن 
مقام رهبری اسـت و مجـری حکم پیش 
از هر گونه اقدامی در این خصوص، باید 
از ایشان اجازه بگیرد و چنان‌چه رأساً و 
قصاص  به  نسبت  خودسرانه  صورت  به 
قاتل اقدام کند، نه تنها معصیت محسوب 

می‌شود بلکه تعزیر هم خواهد شد.

2- تفاوت این ماده با مواد قانون سابق 
آن است که:

اولاً، قـانون‌گـذار به‌جـای عبـارت »ولی 
امر«، از عبـارت »مقام رهبری« استفاده 

کرده است؛
ثانیاً، در قـانون سابق سخـن از تفویض 
اخـتیار از جـانب ولـی امـر بـه رئیـس 
قوه قضاییه یا شخص دیگری شده بود، 
لیکن قانون جـدید از عبـارت »نماینده‌ 
او« )مقام رهبری( استفاده نموده است؛ 
بنابراین مقام رهبـری می‌تواند اعـطای 
اذن به اجـرای قـصاص را بـه شخـص 
دیگری غیر از رئیس قوه قضاییه واگذار 

نماید.
3- در قصاص عضو نیز رعایت تشریفات 
فراینـد استـیذان ضـروری اسـت؛ زیـرا 
اطلاق واژه‌ »قصـاص« در این ماده، اعم 
از قـصاص نفس )در جنایت بر نفس( و 
قصـاص عضو )در جنایت مادون نفس( 

است.)1( 
4- رويه جاری استیذان بدین نحو است 
که پس از صـدور حکم قطـعی از سوی 
دادگاه صـالح و ابرام آن در دیوان‌عـالی 
کشـور، این‌گـونه پرونده‌هـا باید مرحـله 
اسـتیذان را نیز طـی کنـد و از رئیـس 
قوه قضـاییه جـهت اجرای حکم قطعی 

قصاص اذن گرفته شود.
5- به ‌نظر می‌رسد مفاد این ماده مبنای 
فقـهی قـوی جز موضـوع »احتیاط در 
دماء« ندارد؛ زیرا آنچه از روایات در این 
زمینـه استـفاده می‌شـود آن اسـت کـه 
اولیای دم نمی‌توانند خودسرانه نسبت 
به استیفای قصاص اقدامك نند بلکه باید 
از ولی فقیه استیذان نمایند و فرض بر 
این اسـت که در حکـومت اسلامی این 
موضـوع به دادگاه عالـی تـفویض شده 
اسـت؛ بنابراین با صـدور حکـم قطعـی 
از سـوی دادگاه کیفـری یک و پـس از 
تأیید آن توسط دیوان‌عالی کشور، زمینه 

استیفـای حـق قصـاص توسط صاحب 
حق فراهم می‌شود و نیازی به استیذان 

مجدد وجود ندارد.)2(
در تأیید این دیدگاه می‌تـوان به عقـیده 
برخی فقهای صـاحب ‌نظر معاصر اشاره 
كـرد کـه از جـمله گفـته شـده اسـت: 
قصاص طبق ادله‌ استفاده شده از حقوق 
الله نیـست؛ بلـکه از حـقوق‌الناس است؛ 
چنان‌چه قرآن مجیـد می‌فرماید: »و من 
قتل مظلوماً فـقد جعلنا لولیه سلطاناً«؛ 
بنـابراین ولـی دم )و نه ولـی امـر( بایـد 
درباره‌ استیفاء یا عدم استیفای قصاص 
اتخاذ تصـمیم کنـد و مقـصود حضرت 
امام از کلـمه‌ »والی مسلـمین« در کتاب 
تحریرالوسیلـه )مسئله‌ 6 صـفحه‌ 534(، 
قاضی و حـاکم شـرع اسـت که با واسطه 
توسط مقام رهبری منصوب شده است. 
صـاحب جواهر بر این عقیـده است که 
امر  به اذن ولـی  نیازی  اجرای قصـاص 
ندارد؛ زیرا حق قصاص مانند دیگر حقوق 
است و همان‌گونه کـه مثلًا برای اجرای 
حق شفعه نیازی به اذن ولی امر نیست، 
اجرای حـق قصـاص هـم منـوط به آن 
نیست )مرعشي شوشتري، 1427: 20(.

برخی از مراجع معاصر نیز به صراحت 
فتوا داده‌اند که پس از ثبوت قتل عمدی 
در محکمه‌ صالح، ولی مقتول می‌تواند 
تقاضای قصاص کند و نیازی به استیذان 
از حـاکم شـرع نیسـت. از جـمله‌ ایـن 
مراجع فقهی، آیـت‌الله نوری همدانی و 
آیت‌الله موسوی اردبیلی است که چنین 

گفته‌اند:
آیت‌الله حسـین نوری همدانی: »بعد از 
ثبوت قتل عمدی در محکمه‌ صالح، ولی 
مقتول می‌تواند تقاضای قصاص نماید و 
نیازی به استیذان از حاکم شرع نیست و 
همین‌طور در قصاص اطراف برای کسی 
که جنـایت بر او وارد شـده« )مصـدق، 

بي‌تا: 150(.
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آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی: »پس 
از اثبات حق‌القصاص برای ولی دم، استیذان 
او از حاکم شرع برای اجرای قصاص لازم 
نیست؛ گرچه اولی است« )همان: 151(.
تأیید  در مقابل برخی صاحب‌نظران در 
شرط استیذان برای اجرای قصاص چنین 
نگاشته‌اند: »قصاص هرچند حق شخصی 
است لیکن اجرای آن حتی پس از ثبوت 
اختیارات  از  دیگری،  مجازات  هر  مانند 
حکومت است؛ زیرا این امر نیاز به دقت 
و آشنایی با موازین دارد. عدم رعایت این 
اصل موجب هرج و مرج و احیاناً تضییع 
حقوق افراد خواهد شد و با لزوم احتیاط 
در دماء منافات دارد« )ميرمحمد صادقي، 

.)186 :1392
***

ماده 418: »استیذان از مقام رهبری 
در اجرای قصـاص، بـرای نظارت بر 
صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب 
حق قصـاص و اطراف دیگـر دعوی 
مانع  استیذان  مراسم  نباید  و  است 
از امکان استیفای قصـاص توسـط 
صاحب حق قصاص و محروم شدن 

او از حق خود شود«.
پيشينه تقنینی

این مقرره در قانون سابق مجازات اسلامی 
)مصوب 1370( فاقد سابقه قانون‌گذاری 
است و ذکر آن از ابداعات و نوآوری‌های 
قانون‌گذار جدید به منظور تکمیل قوانین 

سابق است.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده مکمل ماده قبل و در مقام 
بـیان تحـدید حـدود استـیذان در امـر 
قصاص است؛ هم‌چنين متذکر می‌شود 
که تشـریفات استیذان نباید مانعـی در 
توسط  قصاص  استیفای  امکان  جهت 

صاحب این حق ‌باشد.
یا نماینده‌  از مقام رهبری  2- استیذان 
وی در اجرای قصاص، صرفاً جهت نظارت 

بر صـحت اجرای حکم و رعایت حقوق 
صاحب حق قصاص و دیگر اطراف دعوی 
است؛ بنابراین مقام اذن دهنده نسبت به 
موارد ماهوی که قبلًا در مرجع قضایی 
مورد رسیدگی قرار گرفته است ورود پیدا 

نمی‌کند؛ زیرا:
اولاً، همان‌گونه کـه در این مـاده تصریح 
شده است، استیذان در امر قصاص فقط 
برای نظارت بر حسن اجرای حکم است؛
ثانیاً، حکمی کـه طی فـرایند رسـیدگی 
قانونی از مرجع قضایی صالح صادر شده 
و به مرحله قطعیت رسیده است، صحیح 
و لازم‌الاجرا تلقی می‌‌شود؛ مگر اين‌كه از 
مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی 

کیفری )1392( باشد؛)3( 
ثالثاً، قصـاص در زمره حـقوق‌الناس قرار 
دارد و به همین دلیل اسـت که قسمت 
اخیر ماده 418 به صراحت مقرر نموده 
است که: »نباید مراسم استیذان مانع از 
صاحب  توسط  قصاص  استیفای  امکان 
حق قصـاص و محـروم شدن او از حق 

خود شود«.
3- برخی صـاحب‌نظران در توضـیح و 
تشـریح دلایل ضـرورت استیذان در این 
ماده، چنین بیان داشته‌اند: »استیذان یک 
امر تشریفاتی نیست؛ بلکه حاکم می‌تواند 
در صورت اقتضای مصلحت طرفین دعوی 
یا مصالح اجتماعی مانع اجرای قصاص 
شـود؛ ماننـد آن‌که استـیفای قصاص را 
موجب شـدت درگیری فرقه‌ای یا قومی 
تشخیص دهد. عدم اذن موجب سقوط 
حق قصاص نمی‌شـود و تنها می‌تواند تا 
رفع ضرورت اجرای آن را به تأخیر اندازد« 
)صادقي، 1389: 231(. به‌ نظـر می‌رسـد 
این موضوع اختصاص به قصاص ندارد و 
مقام رهبری در صورت مصلحت می‌تواند 
مانـع اجـرای تمـامی مجازات‌هـا شـود و 
در این خصـوص تفـاوتی میـان قصـاص 
و سایر مجازات‌هـا به چشـم نمی‌خـورد.

ماده 419: »اجرای قصاص و مباشرت 
در آن حـسب مورد حـق ولی دم و 
مجنی‌علیه استک ه در صورت مرگ 
آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل 
می‌شـود و باید پس از استیذان از 
مقام رهبری از طـریق واحد اجرای 
احکامیک فری مربوط انجام گیرد«.

پيشينه تقنینی
این ماده جایگزین مادتین ذیل از قانون 
سـابق مجـازات اسـلامی مصـوب 1370 

گردیده است که چنین مقررك رده بود:
ماده 265: »ولی دم بعد از ثبوت قصاص 
را  قاتل  امر می‌تواند شخصاً  با اذن ولی 

قصاص کند و یا وکیل بگیرد«.
ماده 269: »قطع عضو یا جرح آن اگر 
عمدی باشد موجب قصاص است و حسب 
مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر 
جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد 

قصاص نماید«.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده از دو قسمت تشکیل شده 
است. قسمت نخست ماده در مقام بیان 
حق بودن اجرای حکم قصاص و مباشرت 
در آن برای صـاحب حق )اولیای دم در 
جنایت بر نفس و مجنی‌علیه در جنایات 
مادون نفس( است و قسمت دوم ماده 
به ضرورت اجرای حکم قصاص از طریق 
واحـد اجـرای احـکام کـیفری پـس از 
اعطای اذن از ناحیه‌ مقام رهبری تقنین 

یافته است.
2- مبـنای حکـم منـدرج در قسـمت 
ماده 419 آن است که شارع  نخسـت 
یاد  از قصـاص  مقدس در قرآن کریـم 
کرده و آن را حق مسلم مجنی‌علیه یا 
ولی او در جنایت عمدی دانسته است؛ 
از  نیز  قصـاص  اجـرای حکـم  بنابراین 
حقوق ایشان محسوب می‌شود. از جمله 
آیاتی که بر این حق تصریحك رده است، 

5سه آیه‌ ذیل است:
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ُـم  ـ آيه 179 سـوره مبـاركه بقره: »وَ لکَ
فیِ القصاصِ حَیوهٌ یا اوُلیِ الألبابِ لعََلکَُم 

تتََّقُونَ«)4(
»یا  مبـارکه:  آيه 178 همـان سـوره  ـ 
القِصاصُ  عَلیَکُمُ  کُتِبَ  آمَنُوا  الَّذینَ  أیَّهَا 
الانُثَی  و  باالعُـبد  بالحر  الحُرُّ  القَتلی  فیِ 
بالانثـی فَـمَن عُفیَ لهَُ مِـن أخِیه شَیءٌ 
فَأتباعُ باِلمَعروفِ وَ أدَاءٌ إلِیَهِ باِحسانٍ ذلکَِ 
ِّکُم وَ رَحمَهٌ فَمَنِ اعتدیٌ  تخَفِیفُ مِن رَب

بعَدَ ذلکَِ فَلهٌَ عَذابٌ ألیِمُ«)5(
ـ آيه 33 سوره مبارکه‌ اسراء: »وَلَ تقَتُلُوا 
مَ اللهُ إلّ بالحَقُّ وَ مَنَ قُتِلَ  النَّفسَ الَّتیِ حَرَّ
ِّیهِ سُلطَاناً فَلا یسُرِف  مَظلوماً فَقَد جَعَلنَا لوَِل

َّهُ کانَ مَنصوُراً«)6( فیِ القَتلِ إن
3- قصـاص در عداد حقـوق قرار دارد و 
تمـامی آثار و احکامی که برای »حق« 
وجود دارد بر قـصاص نیز حاکم است؛ 
لذا حق قصاص در صورت مرگ صاحب 
ایشـان  ورثه‌  به  قهـری  به‌صورت  حق، 

منتقل خواهد شد.)7(
4- مبنـای قسـمت دوم ماده مذکور، 
لـزوم حفـظ و اسـتمـرار انتـظام امـور 
و جلـوگیری از هـرج و مـرج و اقـدام 
خودسـرانه جـهت احـقاق حـق اسـت. 
همـان‌گـونه کـه صـاحب حـق بایـد از 
طـریق مراجع قضایی صالح درخواست 
ادعای  به  نسـبت  و رسیدگی  تعقـیب 
خـود راك ـند، در صـورت اثبات ادعای 
او و تثبیت حق نیز باید از طریق مرجع 
قضـایی مربوط به اجـرای حـق تثبیت 
شده‌ خـود قیام کـند؛ بنابراین پس از 
ایشان  نماینده‌  یا  رهبـری  مقام  آن‌که 
اذن به اجرای حکم قصاص صادرك رد، 
صـاحب حق )اولیای دم یا مجنی‌علیه( 
حسـب مورد می‌تواننـد با مراجـعه به 
اجرای احکام کیفری دادسـرای  واحد 
صـادرکننده‌ کیفرخواسـت، درخواست 
اجـرای حکـم قصـاص را تـقدیـم کند.

مـاده 420: »اگر صاحب حق قصاص 
برخلاف مقـررات اقدام به قـصاص 
کند، به تعزیر مقـرر درک تاب پنجم 

»تعزیرات« محکوم می‌شود«.
پيشينه تقنینی

برای حکم مندرج در این ماده مشابهی 
در قوانین سابق و از جمله قانون مجازات 
اسلامی )1370( یافت نشد و لذا می‌توان 
گفـت تقنیـن این مـاده از نوآوری‌های 
مطلوب قـانون‌گذار جـدید در جهت رفع 

خلأ قوانین سابق محسوب می‌شود.

نکات مربوط به این ماده
1- این ماده در مقام بیان ضمانت اجرای 
عدم رعایت مقررات مربوط به قصاص از 

جانب صاحب حق قصاص است.
2- مـنظـور از واژه‌ »مقـررات« در ایـن 
مـاده، مقررات مـربوط به اجـرای حـکم 
قصـاص اسـت؛ بنابراین چنان‌چه صاحب 
حق قـصاص بدون اذن مقـام رهبری یا 
پیش از پرداخـت فاضـل دیه )در مـوارد 
مقرر قانونی( و یا با استفـاده از شیوه‌های 
غیرمتعارف یا مواردی نظایر این‌ها اقدام 

به قـصاصك ند، بر خلاف مقررات رفتار 
كرده و مشمول حکم مقرر در این ماده 

خواهد شد.
3- صاحـب حق قصـاص در مـقام اعمال 
حق خود باید مقررات مربوط به اجرای 
قصاص مذکور در آیین‌نامه‌ نحوه‌ اجرای 
احکام قصـاص، رجم، قتل، صلب، اعدام 
و شلاق موضـوع ماده 293 قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امـور کـیفری مصـوب 1382 رئیس قوه 
قضاییه را نیز رعایت کند و در غیر این 
صورت، مطابق با ماده مورد بحث مشمول 

تعزیر مقرر قانونی قرار می‌گیرد.
4- منظور قـانون‌گذار از عـبارت »تعزیر 
مقرر در کتاب پنجم« مطابق با ماده 477 
این کتاب، در قصـاص نفـس مـاده 612 
کتاب تعزیرات و در قصاص مادون نفس 

نیز ماده 614 کتاب مذکور است.
5- ایـن مـاده و تبـصره یک مـاده 302 
مؤکد یکدیگر می‌باشـند. تبـصره مذکور 
مقرر می‌دارد که: »اقدام در مورد بندهای 
)الف(، )ب( و )پ()8( این ماده بدون اجازه 
دادگاه جـرم است و مرتکـب به تعـزیر 
مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم 

می‌شود«.
6- لزوم تعزیر صـاحب حق قصـاص که 
بدون استیذان اقدام به اعمال حق خود 
با نظر فقـهایی چون  می‌نماید، موافـق 
ایشان  است.  )ره(  امام خمینی  حضرت 
در کتاب تحریرالوسیله در این خصوص 
چـنین نگاشتـه اسـت: »...الأحوط عدم 
جواز المبادره للولی إذا کان منفرداً إلی 
القصاص سیـما فی الطرف إلا مع الإذن 
والی المسـلمین، بل لا یخلو من قوه و لو 
بادر فللوالی تعزیره و لکن لا قصاص علیه 

و لا دیه«.)9(
برخـی دیگر از فقـها در فرض اقـدام به 
قصاص پیش از اذن مقام رهبری، قائل به 
قصاص صـاحب حق شـده‌اند. این نظر 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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منطبق با موازین به‌ نظر نمی‌رسد؛ زیرا:
اولاً، مقتضای آیات شریفه‌ »و من قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً«،)10( »و 
لکم فی القصاص حیاه یا اوُل ىالالباب«)11(و 
نیز اخبار متواتر دیگر مؤید این نکته است 
که حق قصاص برای اولیای دم مقتول 
)در جنایت بر نفس( و یا مجنی‌علیه )در 
جنایت بر عضـو( ثابت است و در نتیجه 
شخص را به جهت استیفای حق خود و 
به صـرف اين‌كـه از حـاکم اذن نگـرفته 
اسـت، نمی‌‌توان به قصاص محـکومك ـرد؛
ثانیاً، در اين‌كه حق قصاص برای صاحب 
آن تثبـیت شـده اسـت تردید نیسـت 
استیذان  به ‌واسـطه‌ عدم  تنها  ایشان  و 
مرتکب عصیان شده اسـت؛ در حـالی‌که 
قصاص مربوط به جایی اسـت که کـسی 
دیگری را بدون حق به قتل رسانده باشد 
و بنای عقلا این را نمی‌پذیرد که به‌ صرف 
امر، ذی‌حق را قصاص  عدم رعایت این 
کنیم و حق مسلم و قطعی او را نادیده 

بگیریم.
بعـض دیگـر از فـقهـا معتـقدنـد کـه 
در فـرض اقـدام بـه قصـاص پیـش از 
استیذان، مسـئولیتی اعم از قصـاص و 
تعزیر متوجـه صاحب حق نخواهد بود. 
به ‌نظر می‌رسد که این فرض نیز موجه 
نیسـت؛ زیرا صاحـب حـق قصـاص در 
هر صورت به واسـطه ترک امری واجب 
مرتکب معصیت شده است و بر اساس 
روایات، مرتکب هر معصـیتی مستحق 
مرتکب  فقـها  اکثر  بود.  تعزیر خـواهد 
گناه کبیره را مستحق تعزیر دانسته‌اند 
و از جمله‌ این فقها صاحب جواهر است 
که وجوب تعزیر عاصی را مطابق با نص 
و فتوا دانستـه و این‌گونه بیان می‌دارد: 
»از جهت نص و فتوی خلاف و اشکالی 
در تعزیر فاعل رفتار حرام و تارک امر 
واجب در صورتی که فعل ارتکاب یافته 
و  ندارد  وجود  باشد،  کبیره  گناهان  از 

امام علیه‌السلام حـق دارد عاصـی را به 
مقدار کمتر از حد تعزیر نماید و تعیین 
انـدازه آن به ‌عهـده‌ امـام علـیه‌السلام 

می‌باشد«.)12(

به ‌نظر می‌رسـد که فرض نخست لزوم 
تعزیر اقدام به قصـاص از جانب صاحب 
فروض  میـان  از  استـیذان  بدون  حـق 
سه‌گانه‌ مذکور قابل دفاع باشد؛ چرا که 
اولیای دم مقتـول به سـبب عـدم اخذ 
اذن از حاکـم مرتکب معـصیت شده‌اند 
و همان‌گونه که گفـته شـد مرتکب هر 
گنـاهی مستحق تعزیر است. قانون‌گذار 
جـدید نیز در مـاده 420 قانون مجازات 
را  قـول  نیـز همین   )1392( اسـلامی 
به‌عنـوان یکـی از مصـادیق »تخـلف از 
مقررات مربوط به اجرای قصاص« مورد 

پذیرش قرار داده است.
***

از  غـیر  »هیـچ‌کـس   :421 مـاده 
قصاص  او حق  ولـی  یا  مجنی‌عٌلیه 
مرتکب را ندارد و اگرک ـسی بدون 
اذن آنان او را قصاصک ند، مستحق 

قصاص است«.

پيشينه تقنینی
این ماده به ‌صـورت جامـع‌تری جایگزین 
ماده 219 قانون سـابق مجازات اسلامی 
)مصـوب 1370( گردیده است که چنین 

مقرر نموده بود:
»کسـی که محکوم به قصاص است باید 
با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی 
بدون اذن ولی دم او را بکـشد، مرتکب 

قتلی شده که موجب قصاص است«.
نکات مربوط به این ماده

1- قصـاص حسـب مـورد حـق قطـعی 
مجنی‌علیه یا ولی دم است؛ به‌گونه‌ای که 
نگردد،  احراز  ایشان  خواست  و  اراده  تا 
استیفای آن ممکن نخواهد بود؛ بنابراین 
اقدام  آنان  اذن  بدون  چنان‌چه شخصی 
به قصاص جانی نمـاید، مستحق قصاص 
خواهد بود؛ زیرا جـانی به میزان جنایت 
ارتکابی فقط در مورد مجنی‌علیه یا اولیای 
دم حسب مورد مسئول است و نسبت به 
دیگران طبق شرع مقدس و قانون قابل 

احترام می‌باشد.
2- حکم موضوع این ماده از مسائل مورد 
اتفاق فقـهای عظام امامیه اسـت و مفاد 
آن در کتب فقهی عموماً ضمن مسائل 
مربوط به قصاص نفس بیان شده است. 
فقها در بیان علت تشریع حکمی که در 
این ماده نیز مورد تقنین قرار گرفته، بیان 
داشته‌اند که قاتل فقط در مقابل اولیای 
دم مقـتول مهـدورالدم اسـت و در برابر 
دیگران معـصوم‌الدم محـسوب می‌شـود. 
پس چنان‌چه فردی غیر از اولیای دم و 
بدون آن‌که از اولیای دم اذن داشته باشد 
مبادرت به قصاصك ند، خود محکوم به 

قصاص خواهد شد.
3- حکم این ماده موکـد حکم مندرج 
در بنـد »پ« مـاده 302 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( اسـت. قـانون‌گذار در 
بند پیـش‌گفته چنین مقرر داشته است: 
7»در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از
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حـالات زیر باشـد، مرتکـب به قصـاص 
و پـرداخـت دیـه محـکوم نمی‌شـود: ... 
پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط 
نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار 

آن قصاص نمی‌شود ...«.
4- مفاد قسمت اخیر ماده 303)13( قانون 
مجازات اسلامی )1392( مخصص ماده 421 
همـین قـانون اسـت؛ توضـیح ايـن‌كـه، 
چنان‌چه شخصی بدون اذن اولیای دم و 
با اعتقاد به مهدورالدم بودن او اقدام به 
قصـاص قاتلك ـند و ادعـای او در دادگاه 
صالح ثابت شـود که به اشتباه و با چنین 
اعتقادی قاتل را به قتل رسانده است، فعل 
ارتکابی توسـط وی مشـمول مـاده 421 
نبوده و مستحق قصاص نمی‌باشد؛ بلکه 
در عداد جنایات شبه‌عمد قرار می‌گیرد و 
مرتکب افزون بر پرداخت دیه، به مجازات 

تعزیری مقرر نیز محکوم خواهد شد.
***

مـاده 422: »در هـر حق قصاصی هر 
یک از صـاحبان آن به طور مستقل 
از  هیچ‌یک  لکن  دارند  قصاص  حق 
آنان در مقـام استیفای)14(نباید حق 
دیگران را از بین ببرد و در صـورتی 
که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ 
خواهانِ قصاص مبادرت به استیفای 
قصاصک ند، ضامن سهم دیه دیگران 

است«.
پيشينه تقنینی

ایـن مـاده در قـانـون سـابـق مجـازات 
اسلامی مشـابهی نداشـت و تقنین آن از 
نوآوری‌های شایسته‌ قانون‌گذار جدید در 
جهت رفع خلأ از قوانین سابق و از جمله 
قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب 1370 
اسـت که با توجـه به دیدگاه فقها تقنین 

شده است.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده در مقام تعیین تکلیف نسبت 
به حـق قصـاصی اسـت که صاحـبان آن 

متعدد هستند. مطابق این ماده چنان‌چه 
جنـایت بر نفـس یا مادون نفـس واقـع 
شود و اولیای دم یا مجنـی‌علیه )حـسب 
مورد( متعدد باشـند، هر یک از صاحبان 
آن حق به ‌صـورت مسـتقل حق قصاص 
دارند؛ لیکن نمی‌توانند در مقام استیفای 
حق خود به حق دیگران تعرض کرده و 
آن را تضییع کنند. به تعبیر ساده‌تر، حق 
قصاص به‌ صورت مستقل به صاحبان حق 
داده شده است ولی استیفای حق قصاص 
منوط به رعایت حقوق همه‌ صاحبان حق 

است.

2- عدم رعایت حقوق صاحبان حق در 
مقام استیفاء از جانب دیگر افراد ذی‌حق، 
موجب ضمان و تعزیر است؛ به این شرح 
که افزون بر ایجاد ضمانت نسبت به دیه، 
بر نفس مستوجب مجازات  در جنایات 
تعزیری مقرر در ماده 612 قانون مجازات 
اسـلامی )تعزیرات( مصـوب 1375 و در 

جـنایات مادون نفـس مستلزم مجـازات 
تعزیری مذکور در ماده 614 همان قانون 

است.
***

ماده 423: »در هر حق قصاصی اگر 
بعضی از صـاحبان آن خواهان دیه 
از قصاص مرتکب گذشت  یا  باشند 
کرده باشـند،ک سـیک ـه خـواهان 
قصاص است باید نخست سهم دیه 
دیگران را در صورت گذشت آنان به 
مرتکب و در صورت درخواست دیه 

به خود آنان بپردازد«.
پيشينه تقنینی

جایگزین  جامع‌تری  به‌صورت  ماده  این 
ماده 264 قانون مجازات اسلامی )1370( 

شده است که چنین مقررك رده بود:
»در صـورتی کـه ولـی دم متعدد باشد 
موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است. 
چنـان‌چه همگـی خواهان قصـاص قاتل 
باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی 
از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان 
دیه، خواهان قصـاص می‌توانند قاتل را 
قصـاص کنند لکن باید سهـم دیه سایر 
اولـیای دم را کـه خـواهان دیه هـستند 
بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به ‌طور 
رایگان عفو کنند، دیگران می‌توانند بعد از 
پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را 

قصاص نمایند«.
نکات مربوط به این ماده

1- حـکم ماده 432 نیز همـچون حکم 
مندرج در ماده 422 همین قانون در مقام 
بیان الزام خواهان اجرای حکم قصاص به 
رعـایت حـق دیگر صـاحبان حق قصاص 
اسـت. مطابق این مـاده، در فرض تعدد 
صاحـبان حق قـصاص، چـنان‌چه میان 
آن‌ها در اجـرای حکم قصاص اتفاق نظر 
نباشد و برخی معتقد به اخذ دیه یا اعلام 
گذشت نسبت به قاتل باشند، شخصی که 
خواستار اجرای حکم قصاص است باید 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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سهم ديه کسانی که به اخذ دیه رضایت 
دارند را به آن‌ها بپردازد و هم‌چنين لازم 
است سهم ديه کسانی که اعلام گذشت 
و عفو نموده‌اند را به قاتل پرداخت کند 
تا بتواند مبادرت به اجرای حکم قصاص 

کنـد.
2- مطابق با یک قـاعده‌ کلـی، در کلـیه‌ 
مـواردی که صـاحب حـق قصـاص برای 
اجرای حکم قصاص باید بخشی از دیه 
را به دیگر صاحبان حق قصاص پرداخت 
کند، پرداخت باید پیش از اجرای قصاص 
صـورت گـیرد. ایـن اصـل کلـی کـه در 
مـاده 427 ایـن کـتاب مـورد تصـریـح 
قانون‌گذار قرار گرفته است، دارای ضمانت 
اجرا نیز می‌باشـد و در صـورت تخلـفِ 
صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر 
پرداخـت ديه مذکـور، به مجازات مقرر 
در کتاب پنجـم قانون مجازات اسلامی 

تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.
3- پرسش: با عنایت به حکم مندرج در 
قسـمت اخـیر ماده 427 دائر بر اين‌كـه: 
»... در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص 
از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور، به 
مجازات مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« 
محکوم خواهد شد«، آیا دیگر صاحبان 
حق قصاص یا مرتکب )حسب مورد( که 
است  نشده  پرداخت  دیه  از  آن‌ها  سهم 
کیفری  دادگاه  به  مراجعه  با  می‌توانند 
صادره‌کننده‌ حکم قصاص، سهم ديه خود 
را از اقدام کننده به قصاص مطالبهك نند؛ 
یا اين‌كه مطالبه‌ سهم دیه توسط آن‌ها 
منوط به رعایت نمـودن تشریفات مقرر 
در قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله 
تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.
پاسخ: اجرای قصاص پیش از پرداخت 
سهم دیگران منتـفی اسـت؛ لیکن اگر 
خواهان قصاص بدون مجوز قانونی اقدام 
به قصـاصك ند، به ‌نظر می‌رسد در فرض 
سـؤال، موجـب قـانونی برای رسـیدگی 

دادگاه کیـفری بـه درخـواسـت دیگـر 
صاحـبان حق قصاص وجود ندارد و آن‌ها 
دادگاه حقوقی  به  مراجـعه  با  می‌توانند 
دادرسی  آییـن  تشـریفات  رعـایت  با  و 
به طرفیت  را  مدنی،)15(دادخواست خود 
اقـدام کننده‌ به قصـاص دائر بر مطالبه‌ 
سهم دیه تقدیمك نند. بدیهی است که با 
عنایت به مؤثر بودن حکم قطعی قصاص 
در ماهیـت امر حقـوقی)16( کـه موضـوع 
دادخـواست قرار گرفته اسـت، خـواسته‌ 
خواهان‌ها )دیگر صاحبان حق قصاص یا 
مرتکب حـسب مورد( وارد بوده و دادگاه 
حکم بر محکـومیت خوانده )اقدام کننده‌ 
به قصاص( به پرداخت سهم آن‌ها از دیه 

صادر می‌كند.
صاحبان  تعدد  صورت  در  پرسش:   -4
حق قصـاص و چـنان‌چه یکی از آن‌هـا 
در جلـسه‌ دادگاه حاضـر نشـود، تکلیف 

سایرین چیست؟
پاسخ: به‌ نظر می‌رسد که این فرض نیز 
مشمول ماده 422 قانون مجازات اسلامی 
)1392( است. کسانی که خواستار اجرای 
قصاص هستند می‌توانند با تودیع سهم 
وی، نسـبت به استیـفای قصاص اقدام 

كنـند.
***

ماده 424: »در هر حق قصاصی اگر 
باشند  غایب  آن  صاحبان  از  بعضی 
و مـدت غیـبت آنانک وتاه باشـد 
صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق 
می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا 
امیدی به بازگشتن آنان نباشد، مقام 
رهبری به ‌عنوان ولی غایب به جای 
آنان تصـمیم می‌گیـرد و چنـان‌چه 
زمان بازگشـت معلوم نباشـد مقام 
از گذشت  رهبری برای آن‌ها پـس 
از طولانی شدن  قبل  و  زمانک وتاه 
زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، 
کـسانیک ه حاضـرند می‌توانند پس 

از تأمیـن سهـم غایبـان در دادگاه، 
قصاصک نند و اگر حاضران گذشت 
کنند یا با او مصـالحه نماینـد، حق 
قصـاص غایبان محفوظ است و اگر 
آنان پـس از حـاضر شـدن خواهان 
قصاص باشند، باید نخست سهم دیه 
کسانی راک ه گذشت نموده‌اند یا با 
مرتکب مصالحهک رده‌اند به مرتکب 

بپردازند و سپس قصاصک نند«.
پيشينه تقنینی

حکم مندرج در این ماده فاقد پیشینه در 
قوانین سابق و از جـمله در قانون مجازات 
اسـلامی )1370( اسـت و تقنیـن آن از 
نوآوری‌های شایسته‌ قانون‌گذار جدید در 
جهت رفع خلأ از قوانین سابق محسوب 

می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده در مقام تعیین تکلیف نسبت 
به وضعیتی است که بعضـی از صاحبان 
حق قصـاص غایب هسـتند و به آن‌هـا 

دسترسی نمی‌باشد.
2- مفاد این ماده در فرضـی نیز که همه‌ 
صاحـبان حـق قـصاص غایب هسـتند 
و جـهت اتخـاذ تصمیم حضور نیافته‌اند 

مجری خواهد بود.
3- این ماده میان سه فرض به شرح زیر 
قائل به تفکیک شـده و حکم هر فرض را 

مقررك رده است:
فـرض نخـست: بعضـی از صاحبان حق 
قصاص غایـب هستند، ولی غیبت آن‌ها 
طولانی‌ مدت نیـست و احتمال بازگشت 
قوی اسـت. در این فـرض دادگاه صـدور 
حکم را تا حاضـر شـدن افرادی که غایـب 
هستند به تعـویق خواهد انداخت؛ مانند 
آن‌که برخی از اولیای دم مقتول در خارج 
از کشـور به سر می‌برند و سایر صاحبان 
حق به دادگاه اعلام می‌دارند که مراتب 
حاضـر شـدن را به آن‌ها اطلاع داده‌اند 
9و جهت اتخاذ تصمیم بازخـواهند گشت.
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فرض دوم: برخی از صاحبان حق قصاص 
غایب هستند و غیبت آن‌ها نیز طولانی 
است؛ یا اين‌كه بنا به هر دلیلی امیدی به 
بازگشت آن‌ها نمی‌باشد. در این فرض، 
مقام رهبری به ‌عنوان ولی افراد غایب به‌ 
جای آنان تصمیم خواهد گرفت؛ مانند 
آن‌که ولی دم شخصی که به قتل رسیده 
است، در کشوری دیـگر در زندان به ‌سر 
برد و مـدت محکـومیت او نیز طولانی 
باشـد؛ هم‌چنـين ماننـد اين‌كـه برخی 
از اولیای دم مقتول غایـب مفقـود‌الاثر 
باشند و از حـیات یا ممـات آن‌ها خبری 

به دست نیاید.
فرض سوم: برخی از صاحبان حق قصاص 
غایب هستند و به رغم اين‌كه از حیات 
آن‌ها اطلاع حاصل است، مشخص نیست 
که چه زمانی باز خواهند گشت. در این 
فرض نیز مقام رهبری برای افرادی که 
غایب هستند پس از گذشت زمان کوتاه 
و پيش از آن‌که زمان غیبت آن‌ها طولانی 

شود اتخاذ تصمیم می‌‌كند.
4- اختیار مقام رهبری در اتخاذ تصمیم 
پیرامون قصاص به شرح فرض‌های دوم 
و سـوم مذکور در ایـن ماده منـبعث از 
حکم موضـوع ماده 356 قانون مجـازات 
اسلامی )1392( اسـت کـه چـنین مقرر 
داشته است: »اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا 
ولی دمی که صـغیر یا مجنون است ولی 
نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا 
به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری 
است و رئیس قوه قضـاییه با استیذان از 
مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، 
اختـیار آن را بـه دادستـان‌های مربـوط 

تفویض می‌کند«.
رهبری  مقام  چـنان‌چه  پرسش:   -5
قصـاصی  صـاحبان حق  ولیِ  به ‌عنوان 
مواد  اجـرای  در  هـستند،  غایب  کـه 
356 و 424 این قـانون اقدام به اعـلام 
گذشـت نسبت به مرتکب نمـاید؛ و یا 

به اخذ دیه اتخاذ تصمیم کند و پس از 
مدتی صـاحبان حقی کـه غایـب بوده‌اند 
حضور یابند و خواهان قصاص باشند، آیا 
درخواست آن‌ها قابل پذیرش و رسیدگی 

است؟
پاسخ: قانون مجـازات اسلامی نسبـت 
به این فرض ساکت اسـت؛ لیکن به ‌نظر 
می‌رسد که در فرض مذکور تصمیم مقام 
رهبری در حدود اختـیارات قانونی قاطع 
است و ادعای غایبان پس از حضور قابل 
اسـتماع نباشـد )آقايي‌نيا، 1392: 310(.
6- پرسش: در فرضـی که غیبـت برخی 
از صاحبان حق قصاص طولانی باشد یا 
امـیدی به بازگـشت آن‌ها نباشـد؛ و یا 
در صـورتی کـه زمان بازگشـت صاحبان 
حق قصاص معلوم نباشد، آیا می‌توان تا 
زمان اتخاذ تصمیم از جانب مقام رهبری 
نسبت به قصـاص یا اخـذ دیه و یا اعلام 

گذشت، قاتل را بازداشتك رد؟
پاسخ: قانون مجازات اسلامی )1392( به این
سؤال پاسخ نداده است. امام خمینی )ره( 
در فرض غایب بودن بعض یا همه‌ اولیای 
دم و معطل ماندن اجرای قصاص چنین 
فرمـوده‌اند: »ظاهر آن اسـت کـه زندانی 
نمودن جانی تا آمدن غایب جایز باشد؛ در 
صورتی که در معرض فرار باشد« )موسوي 
بنابراین  )ره(، 1389: 570/2(؛  خميني 
می‌توان قائل بر ایـن شـد کـه در صـورت 
کوتاه بودن زمان غیـبت، زنـدانی کـردن 
قاتل با ایرادی مواجه نیست؛ هم‌چنين در 
فرضی که غیبت طولانی است یا امیدی 
به بازگشت نباشد و یا در صورتی که زمان 
بازگشت معلوم نباشـد و هم‌چـنين در 
موردی که به هیچ طریق نتوان اطمینان 
حاصـلك رد که قاتـل در صـورت آزادی 
باز می‌گردد؛ و تنها راه برای دسترسی به 
قاتل، محبوس نگاه داشتن او است؛ چرا 
که یعنی بیم فرار وی می‌رود؛ در صورت 
جمع بودن این شرایط، می‌توان محکوم 

را تا زمان اجـرای حکـم بازداشـتك رد.
اداره‌ حقوقی قوه قضاییه به‌ موجب یک 
نظـريه مشـورتی)17(به پرسـش مذکـور 
چنین پاسخ داده است: »در مواردی که 
اجرای حکم قصاص نفس به علل قانونی 
از قبیل لزوم پرداخت دیه به سایر وراث، 
صغیر بودن برخی از صاحبان حق قصاص، 
عجز از پرداخت فاضل دیه و ... به تأخیر 
قید  بدون  نمی‌توان  را  می‌افتد، محکوم‌ 
آزاد کرد و اتخاذ تصمیم درباره‌ آزادی وی 
از زندان با تأمین مناسب، با دادگاه صادر 
کننده‌ حکم است؛ مع ذلک در مواردی 
که مجـازات محکوم‌علیه قصـاص نفس 
)اعدام( است، هیچ تأمینی جز بازداشت 

موقت مناسب به ‌نظر نمی‌رسد«.
با عنـایت به قسمت دوم  پرسش:   -7
ماده 424 که مقـرر نموده است: »کسانی 
که حاضـرند می‌تواننـد پـس از تأمـین 
سهم غایبان در دادگاه قصاص کنند«، آیا 
منظور از »تأمین سهم غایبان«، صرفاً ارائه‌ 
تضمین است یا اين‌كه منظور قانون‌گذار 

تودیع سهم ديه آن‌هاست؟
پاسخ: به ‌نظر می‌رسد که منظور مقنن 
از »تـأمـین دادن« از سـوی حـاضـران 
خواهان قصـاص نسبت به سهم غایبان، 
انجام اقدامی است که این اطمینان خاطر 
را فراهـم سـازد کـه در صـورت حضـور 
غایبان، حق آن‌ها محفوظ بوده و تضییع 
نخواهد شد؛ بنابراین تشخیص تأمین با 
موضوعی  امری  مـذکور،  معـیار  لحـاظ 
است که تشـخیص آن با مقـام قضـایی 
است. لذا قاضـی با بررسی وضـعیت، در 
این خصـوص که آیا خـواهان قصـاص 
باید سـهم ديه دیـگران را به صنـدوق 
دادگستری تودیع نماید و یا ارائه‌ تضمین 
کفایت می‌کند، اتخاذ تصمیم می‌کند. در 
نیز تشخیص مناسب بودن  فرض اخیر 
تضمین بر عهده‌ مقام قضایی صالح است.
دیوان‌عالی کشـور در فرض تأمین سهم 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- نظريه مشورتی شماره 7/93/579 مورخ 1393/3/13 اداره حقوقی قوه قضاییه.

2- برای مطالعه بیشتر، رجوع کنید به: مصدق، محمد، »تحلیل فقهی - حقوقی 
مبانی استیذان در قصاص«، رساله‌ دکتری

3- ماده 477: »در صورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از 
مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را 
به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این 
امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً 
بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از 
شکلی و ماهوی به‌‌ عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. تبصره 1- آراء قطعی 
مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای 
حل اختلاف می‌باشند. تبصره 2- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده 
دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع 
بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3- در صورتی که 
رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و 
یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی 
یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه 
قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌ بار قابل 

اعمال است؛ مگر این‌که خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد«.
4- ای خردمندان برای شما در قصاص حیات است؛ باشد که تقوا پیشه گیرید.

5- ای کسانی که ایمان آورده‌اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده؛ 
به این ترتیب که آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن کشته شود 
و هرگاه ولی دم )وارث مقتول( که با قاتل برادر دینی است به نفع او چیزی را عفو کند، 
قاتل باید آن را موافق شرع بپذیرد و خون برادر را به ترتیب خونی به ولی دم پرداخت 
کند. حکم عفو تخفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی از جانب اوست؛ هرگاه پس 

از عفو تعدی کند، عذابی دردناک خواهد داشت.
6- و کسی را که خدا قتل او را حرام کرده است، جز به حق مکشید و کسی که مظلوم 
کشته شود برای ولی او سلطه )بر قاتل( قرار دادیم، اما )در مقام انتقام( در قتل اسراف 

نکند که او )از جانب ما( مورد حمایت است.
7- حق از نظر ماهیت دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر است: 1ـ قابلیت اسقاط آن از 
ناحیه‌ اشخاص؛ 2ـ امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی؛ 3 ـ امکان 

تعهد علیه آن )بنگرید به: محقق داماد، 1406: 256(.
8- ماده 302 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در صورتی که مجنی‌عٌلیه دارای یکی 
از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب 
جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛ ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب 
قطع عضو است، مشروط بر این‌که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد. 
در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است؛ 
پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن 

قصاص نمی‌شود ...«.
9- »برای اولیای دم مقتول در صورتی که تنها باشد، احتیاط عدم جواز مبادرت به 
استیفای قصاص می‌باشد مخصوصاً در قصاص عضو؛ مگر با اذن والی مسلمین؛ بلکه 
خالی از قوت نیست و چنان‌چه اقدام به اجرای قصاص نماید، والی مسلمانان حق تعزیر 

او را دارد؛ اما نه قصاصی بر او ثابت است و نه پرداخت دیه« )موسوی خمینی )ره(،
.)534/2 :1389

10- ما برا ىاولیای دم کس ىکه به ستم کشته شده است تسلط مقرر فرموده‌ایم؛ پس 
نباید که در کشتن زیاده روك ىند.

11- و به راستی که برا ىشما در قصاص زندگان ىاست، ا ىصاحبان عقل خرد.
12- »...لا خلاف و لا إشکال نصاً و فتوی فی أن کل من فعل محرماً أو ترک واجباً و 
کان من الکبائر فللإمام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره إلی الإمام...« )نجفی، 1404: 

.)448/41
باشد که  قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه مرتکب مدعی  13- ماده 303 
مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو مشمول ماده 302 این قانون است یا وی با 
چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه 
ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود 
که مجنی‌علیه مشمول ماده )302( است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین 
اعتقادی مرتکب جنایت شده است، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت 
شود که به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده و مجنی‌علیه نیز موضوع 
ماده )302( نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم 

»تعزیرات« محکوم می‌شود«.
14- به ‌نظر می‌رسد واژه‌ »استیفاء« صحیح باشد.

15- ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »... مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی 
به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است«.

16- ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر 
در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی 

می‌کند لازم‌الاتباع است«.
17- نظريه مشورتی شماره 7/4950 مورخ 1380/7/17.

18- دادنامه‌ شماره 239 مورخ 1374/4/21 صادره از شعبه‌ 26 دیوان‌عالی کشور 
)بنگرید به: صادقی، 1389: 227(.

19- نظریه مشورتی شماره 7/93/1034 مورخ 1393/5/1.
فهرست منابع

1- آقایی‌نیا، حسین، حقوقیک فری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص )جنایات(، 
تهران: میزان، چاپ 11، 1392

2- صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی ـ جرایم علیه اشخاص، تهران: 
میزان، 1389

3- محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، جلد 4، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، 
چاپ 12، 1406 هـ .ق

4- مرعش ىشوشترى، سید محمدحسن، »دیدگاه‌ها ىنو در حقوقیک فری«، 
جلد 1، تهران: میزان، چاپ 2، 1427 هـ .ق

5- مصدق، محمد، »تحلیل فقهی ـ حقوقی مبانی استیذان در قصاص«، رساله‌ 
دکتری

قم:   ،2 جلد  )ترجمه(،  تحریرالوسیله  روح‌الله،  سید  )ره(،  خمینی  موسوی   -6
مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، چاپ 3، 1389

7- میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران: میزان، چاپ 13، 1392
8- نجفی، محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، جلد 41، بیروت: 

دار الاحیاء التراث العربی، چاپ 7، 1404 هـ .ق

ديه صـغار توسـط اولیای دم کبـیر کـه 
خواهان قصـاص می‌باشـند، در خصوص 
تشخـیص نوع و مـیزان تأمیـن چنین 
اعلامك رده اسـت: »در مـورد سهم‌الديه 
صغار از ناحیه ‌اولیای دم )کبیر( تضمین 

نیـست«.)18(  تودیع لازم  و  اسـت  کافی 
هـم‌چنين اداره‌ حقـوقی قـوه قضـاییـه 
اصطلاح  از  قانون‌گذار  مراد  تبیین  در 
»تأمین« در فـرض مذکور چنین اظهار 
نظرك رده است: »کلمه‌ تأمین در ماده 424

قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 
خصوصیتی ندارد و منظور از آن سپردن 
وجه نقد یا مالی معادل سهم ديه اولیای 
دم غایب است تا در صـورت حضـور به 

آنان پرداخت شود«.)19(
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محسن اميري، دانشجوي دكتري مديريت فناوري اطلاعات
چیکده

حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي از حقوق مالیکت فکری به شمار می‌رود و تجاوز به این حقوق به ويژه 
در عصریک ه مهم‌ترین سرمایه یک شرکت اطلاعات و دانش فنی آن است و اینترنت به ساده‌ترین شکل امکان 
تبادل اطلاعات را در سطح بین‌المللی فراهم آورده است، خسارتی به مراتب شدیدتر از حقوق دینی و عینی خواهد 
داشت. مسئوليت مدني ناقضان اين حقوق در شرايط مختلف متفاوت است؛ به طوري كه برخي نرم‌افزار‌ها شامل اين 
شرايط نبوده و مسئوليت مدني ناشي از خسارت آنان را باید از جنبه ضرر به غير و از باب ضمان قهري پيگيري كرد. 
با توجه به تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در سال 1379 و گسترش حقوق آنان، 
مسئوليت مدني نيز در اين باب گسترش پيدا كرده است. در خصوص تسري حقوق پديدآورندگان به قوانين حق 
مؤلفین و مصنفين و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ثبت علائم و اختراعات راجع به مالكيت صنعتي مصوب 1310 

اختلاف نظراتي وجود دارد و فايده تسري به قوانين مذكور، افزايش قلمرو مسئوليت مدني خواهد بود.
با توجه به توسعه و تغییرات مستمر و مکرر نرم‌افزارهای رایانه‌ای و گسترش روزافزون استفاده از آن در سطح جامعه، 
نیاز به بازنگری قانون در بازه زمانی مناسب احساس می‌شود. هم‌چنين توجه بیشتر دستگاه قضایی و متولیان ذی‌ربط 
به حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌اي و گسترش اقدامات پیش‌گیرانه در راستای حفاظت از حقوق اشخاص 

مذکور، امری ضروری است.
واژگان كليدي: مسئوليت مدني،‌ پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌اي،‌ حقوق مادي، حقوق معنوي،‌ تقصير

مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق پديدآورندگان 
نرم‌افزارهای رایانه‌ای

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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درآمد
پیشـرفت روز افـزون فنـاوری اطلاعات،)1( 
محدودیت‌های زمانی و مکانی را از بین برده 
و افراد و سازمان‌ها بدون توجه به مرزهای 
جغـرافیایی می‌توانند با یکـدیگر ارتبـاط 
برقـرار کنـند. رواج سیستم‌هـای رایانه‌ای 
و وابستگی شـدید آن با اقتـصاد، رایانه را 
به عنصر جـدایی‌ناپذیر در زنـدگی انسان 
تبدیلك رده است. روشـن اسـت که رایانه 
بدون برنامه‌های رایانه‌ای کاربردی ندارد و 
با کمک برنامه‌های رایانه‌ای پیچیده‌ترین 
مسائل ریاضی و اعمـال تکراری و وقت‌گیر 
آسان و تولید نرم‌افزار به تجـارتی پر سود 

تبدیل شده است.
ظهور رایانه مباحـث حقوقی جدیدی را به 
وجـود آورده که در رشتـه »حقوق فناوری 
اطلاعات« یا »حقوق رایانه« و یا »حقـوق 
انفورماتیک«)2( مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماهیت حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای 
رایانه‌ای نه از حقـوق دینی و نه از حقوق 
عینی اسـت، بلکه حـق متمـایزی اسـت 
کـه از حقـوق مالکیـت فکـری به شـمار 
می‌رود. تجـاوز به این حقوق در عصری که 
مهم‌ترین سرمایه یک شرکت اطلاعات و 
دانش فنی آن است و اینترنت به ساده‌ترین 
شکل امکان تبادل اطلاعات را در سـطح 
بین‌المـللی فراهـم آورده اسـت، می‌تـواند 
خسارتی به مراتب شدیدتر از حقوق دینی 
و عینی داشـته باشد؛ از اين رو تلاش‌های 
متعددی در سـطح بیـن‌الملل )عهـدنامـه 
حق مؤلف وایپـو، موافقـت‌نامه تریپـس و 
دستورالعمل اروپايي نرم‌افزار( و در سطـح 
داخلی قانون )قانون ثبت علائم و اختراعات 
راجع به مالكيت صـنعتي مصـوب 1310، 
قـانون حـمايت حقـوق مؤلفان مصـنفان 
و هـنرمنـدان، قـانـون حمـایت از حقـوق 
پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 
1379( در حمایت از حقوق پدیدآورندگان 

برنامه‌های رایانه‌ای به وجود آمد.

در قانون حمـايت از حقوق پديدآورندگان 
نرم‌افزارهـاي رايانـه‌اي، برنامه‌هـای مـورد 
حمایت این قـانون باید شـرایطی داشـته 
باشند. در حقـیقت قـانون‌گـذار خـواسته 
حمـایت قانونی از نرم‌افزارهـای رایانـه‌ای 
را به دستورالعمل‌ها و رویه‌ها تسری دهد؛ 
ولی آیا دعـاوی مربوط به نقـض حقـوق 
پدیدآورندگان نرم‌افزارهای خارج از حمایت 
این قانون را می‌توان از باب مسئولیت مدنی 

مطرحك رد؟
در این تحقـیق، شرايط و مصادیق نقض 
حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای 
مورد بررسی قرار مي‌گيرد تا مشخص شود 
كه در چه شرایطـی حقوق آنان نقض شده 
و ضرری را متحمل می‌شوند و مسئولیت 
مدنی را از کدام باب )قراردادی یا قهری( 

باید پیگیریك رد.
1- اضرار به مالیکت فکری

طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 
1339: »هركس بدون مجوز قانوني عمداً 
يا در نتيجه بی‌احتیاطی به جاني ا سلامتي 
يا مالي ا آزاديي ا حيثيتي ا شهرت تجارتي 
يا به هر حق ديگرك ه به موجب قانون براي 
افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايدك ه 
موجب ضرر ماديي ا معنوي ديگري شود 
مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود 

مي‌باشد«.
مالكيت بر آثار ادبي، اختراعات و نرم‌افزارها 
در رديف حقـوق فكري قرار مي‌گيـرند و 
حقوق مزبور به رغم غير مادي بودن، داراي 
ارزش اقتصادي و قابل مبـادله هسـتند و 
قانون خود را مكـلف به حـمايت از مالكان 
اين حقوقك رده است و اگر اين مالكيت‌ها 
از راه مشروع به دسـت آيد، قانون ملزم به 
حمايت از آن است. اصول چهل و ششم)3( 
اساسي جمهوري  قانون  هفتم  و  و چهل 
اسلامي ايران)4( و ماده 31 قانون مدني)5( به 
اين مهم اشاره دارد )صادقي، 1381: 66(.

نقض حقـوق پديدآورندگان نرم‌افزارهـای 

رایانه‌ای مانند هر حقـوقي موجب تحقق 
مسئوليت مدني اسـت و ضـرر و زيان آن 
بايد جبران شود. اغلب مسئوليت مدني در 
نقض اين حقوق ريشه قراردادي دارد ولي 
تحقق مسئوليت قهري در اين حقوق نيز 

قابل توجه می‌باشد.
حقـوق معـنوی بخـشی از حقـوق مـادی 
اسـت کـه دارای ارزش اقتـصادی اسـت؛ 
ولی موضـوع آن شخص ملموس خارجی 
نیـست و به صاحبش اجازه می‌دهد تا به 
صورت انحصاری از منافع آن استفاده نماید 
)کاتوزیان، 1374: 141(. این حقـوق را به 
اعتبار تحقق موضوع ‌به دو دسته تقسیم 
كرده‌اند. دسته اول، ناظر به موضوعی است 
که در نتیجه کار، فعالیت و امانات شخصی 
به دسـت می‌آید مانـند سرقفلی و دستـه 
دوم، ناظر به موضوعاتی است که به طور 
عمده ناشی از آفرینش‌های فکری است و 
به دستـه اخیر مالکیت فکری و یا حقـوق 
آفرینش‌های فکـری اطلاق می‌شـود. این 
دسته شامل دو زیرگـروه حقـوق مالکیت 
صنـعتی که شـامل حق اختـراع و عـلائم 
تجاری است و دسته دوم، شامل حق مؤلف 
یا کپی‌رایت که شامل آثار، نوشته‌ها، آثار 
سمعی و بصـری، رادیویی و تلویزیونی و ... 
می‌شود )تفرشی، حکـمت‌نیا، 1383: 92(.
اعتـبار قـانونـی مالکیـت فکری متضمن 
حـمـایـت از قـانـون اخـلاقـی و مـادی 
پدیدآورنده است، حقـوق اخلاقی یک حق 
دائمی و غیرقابل انتقال بوده که همیشه 
اثر را منتسب به پدیدآورنده می‌داند. حق 
مادی نیز انحصار به حق بهره‌برداری از اثر 
دارد، بنـابراین اضـرار به دو حـق مادی و 

اخلاقی او است.
نـظام حقـوق مالکـیت فکـری در قـرن 
شـانزده و هفـده میلادی در قالـب نظام 
ایـن  از  هـدف  آمـد.  وجـود  بـه  امتـیاز 
نـظام، تشـویق ناشـران و کنتـرل نشـر 
13بود. در سـال 1709 ميلادي اولین قانون 
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کپی‌رایت در انگلستان تصویب و در دهم 
آوریـل 1710 بـه مرحـله اجـرا در آمـد.
فیزیکی  اموال  را  آفرینش‌های فکری  اگر 
را  پدیدآورنده  با  آن  رابطه  کنیم  قلمداد 
مالکیت دانستـه و نظام حقوقی اموال بر 
آن حاکم است و اگر آفرینش‌های فکری 
را حق انتفاع بدانیم، بهره‌برداری از این حق 
در اختیار پدیدآورنده بوده و جلوگیری از 

منفعت ضمان آور است.
اضرار به آفرینش‌های فکری به دو صورت 

قابل تصور است:
نخست، انتساب اثر فکری دیگری به خود: 
در این مصداق فرد اثر را بدون اقدام نشر 
به خود منتسب می‌نماید و بدون استفاده 
از حق مادی از آن منتفع می‌شود؛ مانند 
اين‌كه از پاداش و جوایز این اثر استفاده 
نماید و یا اين‌كه به اعتبار آن اثر سودی 
به دست آورد یا رتبه خاصی را احراز کند 
و یا بدون اين‌كه سودی ببرد با انتساب اثر 
به نام خود جلوی منفعت پدیدآورنده آن 

اثر را بگیرد.
دوم، انتشار و تکثیر آفرینش فکری بدون 
اجازه پدیدآورنده: در این مصداق از ضرر، 
منتسب  خود  به  را  اثر  اين‌كه  بدون  فرد 
نماید، حقـوق مـادی پدیدآورنده را نقـض 
نموده و با تکثـیر غیـر مجاز اثر موجـب 
زیـان به پدیدآورنـده اثر شـده اسـت. در 
آفرینـش‌هـای فکـری، ارزش اقـتصـادی 
هنگامی کاهش می‌یابد که مصادیق زیادی 
از موضوع فکری در اختیار دیگران قرار داده 
شود، این نوع زیان در شیـوه جبران ضرر 
نیز تأثیر می‌گذارد، ایجاد و دادن مثل یکی 
از شیوه‌هـای پرداخـت خـسارت در اموال 
عینی است؛ ولی در مالکیت معنوی انهدام 
مصداق‌هـای به وجود آمـده، اعاده ارزش 
آن محسوب می‌شود به همین جهت در 
معاهده تریپس، انهدام کالاهای مشابه یک 
اخـتراع در گمـرک کشـورها الزامـی اسـت.
اگر آفرینـش‌هـای فکری را مـال بدانیـم، 

بر اساس قاعده اتلاف کـه هر فـردی مال 
دیگری را تلف کند ضـامن اسـت، ضمان 
ثابت می‌شود، لکن ایراد گرفته شده که 
ممکن است گفته شود، »اتلاف مال غیر« 
از اموال فکری انصـراف دارد یا نسـبت به 
آن ظهوری ندارد و با این انصـراف یا عدم 
ظهور، قاعده اتلاف شـامل آن نمی‌شـود. 
لکن این اشکال وارد نیسـت؛ چون اموال 
فکری مصـداق جـدید امـوال محـسوب 
می‌شود و کاربرد بیشـتر قاعده در اموال 
وجـود چنـین  کثـرت  از  ناشـی  عینـی 
اموالی و نبـود مصداق از اموال فکری در 
زمان‌های پیشین بوده است، اما حال که 
اموال فکری به عنوان مصداق جدید مال 
به وجود آمده است، این قاعده آن را در 
برگرفته و مسـئولیت ثابت می‌شود؛ ليکن 
اگر مبنای مال بودن آفرینـش فکری را 
نظریه شخصیت )بنگـريد به: تفـرشي و 
حكت‌نيا، 1383: 96(. به شـمار آوریم و 
مالکیت را مظهر شخـصیت انسان و کار 
فکری را تجلی‌گاه شخصیت فکری پدید 
آورنده قلمداد کنـیم، ممکن اسـت تصور 
شود که قاعده اتلاف در آن کارایی ندارد؛ 
زیرا مال در حقیـقت بخشی از شخصیت 
فرد بوده و با تکـثیر آن اتلاف نمی‌شود؛ 
بلکه شخص به سود جدید دست نمی‌یابد.
است  این  نیازمند  اشکال  این  به  پاسخ 
که ببینیم در این مـبنا حقـیقت تکثیر 
مصداق‌های یک مال چیـست؟ اگر تکثیر 
مصداق یک مال فکری به معنای گسترش 
شود،  محسوب  مالیت  به  مضر  توسعه  و 
می‌توان آن را به نوعی تلـف وصـف کرد. 
به  اگرچه  شیء  اوصـاف  اين‌كه  توضـیح 
صورت مستقل از عین موضوع ارزش کالا 
قرار نمی‌گیرد ولی در میزان ارزش شیء 
دخالت دارد. برخی از فقیهان اوصاف شیء 
تقسیم  اعتباری  و  خارجی  اوصاف  به  را 
می‌کنند. اوصاف خارجی شامل وصف‌هایی 
می‌شود که به صـورت محسوس در عـین 

وجود دارد، مثل وصف صحت که با نبود 
آن عین معیوب تلقی شده و اوصاف کمالی 
که اگرچه نبود آن موجب نقص نیست، اما 
افزایش ارزش شیء دخالت  در کاهش و 
دارد. بی‌شک اتلاف چنین اوصافی موجب 
مسـئولیت مدنی خـواهد بود. در مقـابل 
اوصاف خارجی، اوصاف اعتباری قرار دارد. 
ندارد،  عین  در  دخالتی  اعتـباری  اوصاف 
اما به لحـاظ زمـان و مکان واقـع شـدن 
شیء موجـب افزایش و کاهش قیمت مال 
می‌شود. اتلاف چنین اوصافی هم موجب 
مسئولیت مدنی است. در برابر دو وصف 
فوق، »تفاوت رغبت‌ها« قرار دارد. کاهش 
افزایش عرضـه و تقاضای یک کالا در  و 
بازار موجـب افزایش و کاهش قیمت آن 
می‌شود. در اینـجا ممکن اسـت بگوییـم 
تکثیر مصـادیق یک پدیده فکـری اتلاف 
وصـف آن محسوب می‌شود. حتی اگر این 
سخن هم پذیرفته نشـود، تکثیر موجب 
تفاوت رغبت شده و از آنجا که شخص حق 
تکثیر را نداشـته و بدون اجازه به چنین 
کاری اقدام کرده اسـت، مسئول پرداخت 

خسارت تلقی می‌شود )همان‌جا(.
حال اگر آفرینش فکری را مال ندانسـته 
و آن را حق انتفاع قلمداد کنیم، در این 
صورت تکـثیر اثر بدون اجازه صاحب اثر 
موجب از بین رفتن منفعت پدیدآورنده از 
یک سو و دارا شدن ناعادلانه تکثیر کننده 
از سوی دیگر می‌شـود. به دیگر سـخن، 
می‌توان گفت تکثیر نوعی استیفای منفعت 
از حق دیگری است که موجب مسئولیت 
مـدنـی می‌شـود )تـفرشي و حكـمت‌نيـا، 

.)108 :1383
1-1- پدیدآورنده نرم‌افزار)6(

در مـورد نـرم‌افـزار گفـته شـده: برنامـه 
یا دسـتورالعمـل‌هایـی اسـت که به رایانـه 

می‌گوید چه انجام دهد.
مـاده 101 قانون حق مؤلف آمریکا مصوب 
1980)7( برنامه را چنین تعریف نموده است: 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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»برنامه رایانه‌ای عبارت اسـت از مجموعه 
دستورالعـمل‌هـایی کـه در رایانه به‌طـور 
مستقیم یا غیر مسـتقیم برای رسیدن به 
نتیجه معین مورد استفاده قرار می‌گیرد«. 
مقررات وایپو)8( تعـریف کامـل‌تری به اين 
شرح ارائه داده است: »منظور از برنامه‌های 
رایانه‌ای مجموعه دستوراتی اسـت که اگر 
در وسیله‌ای که برای ماشین قابل خواندن 
است درج شود، قادرند باعث شوند ماشینی 
که دارای پردازش اطلاعات اسـت عمـل، 
وظیفه یا نتیجـه خـاصی را بیان، اجرا یا 

تحلیل نماید«.
به نظر می‌رسد تعریف اخیر کامل‌تر باشد 
ولی باید در آن اطلاعات و لوازم مقدماتی 
نیز آورده می‌شـد؛ که این مـورد در بند 3 
از مفـهوم  مـاده 2-112 قـانون فرانـسه 

نرم‌افزار پیش‌بینی شده است.
در قانون حـمایت از حقوق پدیدآورندگان 
نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 نرم‌افزار 
تعریف نشده بود، ولی ماده 2 آیین‌نامه این 
قانون مصـوب 1383 این نقص را برطرف 

و نرم‌افزار را چنین تعریف کرد:
»نـرم‌افـزار عبـارت اسـت از مـجمـوعـه 
برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها 
و مستندات مربوط به آن‌هـا و نیز اطلاعات 
مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که 
دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی 

از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد«.
بـه ایـن تعـریـف ايـراد وارد اسـت؛ زیـرا 
قانون‌گذار در این تعریف نرم‌افزار را مجموعه 
برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها 
و مستندات مربوط به آن دانسته اسـت؛ در 
صورتی که هیچ کجای این قانون برنامه‌ای 
را تعریف نکرده و با توجه به این خلأ باید 
تعریف عرفی و بین‌المللی آن در نظر گرفته 

شود )حسن‌پور، 1384: 351(.
ایـراد دوم را مـی‌تـوان بـه عبـارت »دارای 
کاربری مشخص باشد« گرفت، لزوم آوردن 
این عبارت مشخـص نیسـت؛ بدین معنی 

که رایانـه‌ای کـه کاربری مشـخصی ندارد، 
نرم‌افزار در آن قابل تعریف نیست.

در ایراد سوم می‌توان به عبارت »حامل‌های 
رایانه‌ای« اشـارهك رد. در ایـن مـورد نیـز 
قـانون‌گذار تعـریفی راجـع به حـامل‌هـای 
رایانـه‌ای ارائـه نکـرده اسـت، بهـتر بـود 
قانون‌گذار از اصطلاحات و معادل انگلیسی 
آن هـم استفـاده می‌نمـود تا بهـتر بتوان 

ابهامات آن را برطرفك رد.

سؤال این اسـت که آيا آثار و محصولات 
نیز شامل  نوشتاری، صـوتی و تصـویری 
نرم‌افزار است؛ به عبارتی دیگر، آيا یک فیلم 
یا موسیقی را می‌توان نرم‌افزار به حـساب 

آورد؟
تبصـره 1 ماده 2 آيين نامه قانون حمايت از 
حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي 
چنـین بیان می‌كـند: »آثار و محـصولات 
نرم‌افزاری، نوشتاری، صـوتی، تصویری که 
با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به‌صـورت 
یک پدیده مستـقل تهیه و ارائه شـود نیز 

مشمول این ماده خواهد بود«.

بنابراین آثار قید شده باید به ‌وسیله نرم‌افزار 
پردازش شـده باشـد و لذا فیـلم و عکس 
به تنهایی نمی‌تواند یک پدیده مسـتقل 
پردازش شـده باشـد و نرم‌افزار به حـساب 
آید. ولی فیلم و عکسی که تدوین و توسط 
نرم‌افزار دیگـری عملياتي بر آن  انجام شده 

است را می‌توان نرم‌افزار به حساب آورد؟
این تبصره دارای اشکالاتی است؛ زیرا اگر 
بخواهیم فیلم، عکس و ... را که تدوین شده 
است، نرم‌افزار به حساب آورد، اجحاف در 
حق پدیدآورندگان نرم‌افـزارهایـی اسـت 
كه ماه‌هـا و سال‌هـا وقت صرف تولید آن 
كرده‌انـد. بهـتر بود به جـاي عبـارت » كي
پديده مستـقل«، از عبـارت » كينرم‌افزار 
مستقل« استفاده شود تا ايراد فوق برطرف 

و منظور قانون‌گذار بهتر استنباط شود.
ماده 3 آيين نامه قانون حمايت از حقوق 
پـديدآورنـدگان نـرم‌افـزارهـاي رايانـه‌اي، 
پدیـدآورده را این‌گـونه تعـریف می‌كـند: 
»پدیدآورنده نرم‌افزار شخـص یا اشخاصی 
هستند که بر اسـاس دانش و ابتـکار خود 
کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، 
ساخت، پیاده‌سازی، نرم‌افزار را انجام دهند«.
ساخت یک نرم‌افزار به طور عمومی شامل 

مراحل زیر است:
 نخست، تحلیل: )9( در گام اول، باید بر اساس 
تجزیه و تحلیل مناسب و کارشناسانه به 
این نکته پی برد که قصد داریم کدام هدف 
را به ‌وسیله ساخت نرم‌افزار مرتفع سازیم؛
دوم، طراحی: )10( در این مرحله با توجه به نیـاز، 
به طراحی بدنه اصلی نرم‌افزار می‌پردازیم؛
سـوم، سـاخت و پیـاده‌سـازی: )11( در گام 
بعدی هدف مورد نظر به صورت برنامه‌ به 

رایانه داده می‌شود؛
چهارم، تکامل: )12( در ایـن مرحله اشکالات 
و  انجام می‌شود  آن  و اصلاحات  سیستم 
نرم‌افزار متناسب با تحولات صورت گرفته 
با نیاز کاربر همـاهنگ می‌شـود )صادقي، 

.)64 :138115
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پدید آورنـده باید کلیه مـراحل تحـلیل، 
طراحی، ساخت، پیاده‌سازی را خود انجام 
دهد؛ بنابراین شخصی که تجزیه و تحلیل 
برنامـه را انجـام  و آن را بـرای طـراحی و 
ساخت به برنامه‌نویس می‌دهد، پدیدآورنده 
محـسوب نمي‌شـود و برنامـه‌نویـس ذکـر 
شده هم در حکم پديد آورنده نیست. اين 
بر آن  و  نظر نمي‌رسد  به  تعريف عادلانه 
ایرادهـايی وارد اسـت. البته قانون‌گذار در 
ماده 11 همين قانون)13( به نحوی این ایراد 

را برطرفك رده است. 
نکته بعدی اين‌كه، قـانون‌گذار از عبـارت 
»دانش و ابتکار خود« استـفادهك رده و به 
نظر دچار اشتباه شده است؛ زیرا امکان دارد 
پدیدآورنده از دانش و تجربیات دیگران نیز 
استفاده کرده  نرم‌افزار  ایجاد  در خصوص 
باشد. البته به نظر می‌رسد منظور از نگارش 
چنین عبارتی، اصالت داشتن نرم‌افزار است 
تا از کپی‌برداری آن جلوگیری به عمل آيد.

2- عرضه، نشر و اجرا
هـدف از طراحی و سـاخت یک نرم‌افـزار 
رایانه‌ای، افزایش سـرعت و دقـت در امور 
اداری و صـنعتی اسـت. اکـثر نرم‌افزارها 
جـنبه تجـاری داشـته و برای فـروش به 
بازار عرضه می‌‌شوند، قانون‌گذار در ماده 7
قانـون حمایت از حقـوق پدیـدآورندگان 
نرم‌افزارهـای رایانـه‌ای، عرضـه را چنین 
تعریف نمـوده است: »عرضه عبارت است 
از ارائه نرم‌افزار برای استـفاده شخـص یا 
اشـخاص معـین دیگر در زمان یا مکان 
محدود و برای بهره‌برداری مشخص‌« و در 
ماده 6 همـین قانون، نشر چنـین تعریف 
شده اسـت: »قرار دادن نرم‌افزار در معرض 
استفاده عموم اعم از اين‌كه بر روی یکی 
از حامل‌های ‌رایانه‌ای‌ تکـثیر شـده یا به 
منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل 
استفاده برای دیگـران قرار داده شـود«، 
تفـاوت نشر و عرضـه در ارائه آن اسـت؛ 

در عرضه، نرم‌افزار در اختیار افراد معینی 
قرار می‌گیرد و برای بهره‌برداری مشخص 
و اغلب نرم‌افزارهای سفارشی و تخصصی 
بدین نحو ارائه می‌شود؛ اما در نشر، ارائه 
نرم‌افزار عمومیت داشته و برای عموم در 
بازار توزیع شده یا در محیط اینترنت برای 
بارگیری قرار داده می‌شود. هم‌چنين در 
مـاده 8 قانون پيـش گفـته، مرحله اجرا 
چنـین تعریف شده اسـت: »اجرا عبارت 
از  کاربردی  و  عملی  استفاده  از  است 

نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای«.
3- مسئوليت قـراردادی در حـقوق 
پديدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
مسئولیـت قـراردادی در جـایـی حـادث 
می‌شود که بین زیان‌دیـده و عامل ورود 
ضرر، قراردادی نافذ وجود داشته باشد و 
خسارت، ناشـي از اجرا نكردن مفـاد اين 
قـرارداد باشـد )كاتـوزيـان، 1369: 261(. 
یا طبق  نرم‌افزاری عرضـه می‌شود  وقتی 
قـراردادی نـرم‌افـزاری بـرای انجـام کـار 
خاصی خریداری می‌شود، خسارات ناشی 
از نقض آن در زمره مسئولیت قراردادی 
قابل پيگـيري اسـت. ولی آیا زمـانی که 
نرم‌افزاری نشـر می‌شـود نیز بدین گـونه 
است؟ بسـياري از نرم‌افزارها جهت فروش 
در محیط اینترنت قرار می‌گیرند و توسط 
افـراد خـریـداری شـده و یـا بارگیـری)14( 
می‌شوند. خیلی از این نرم‌افزارها در هنگام 
بارگیری شرایطی را برای کاربر می‌گذارند 
و یا در موقع نصب)15( نرم‌افزار بر روی رایانه 
شروطی را ارائه می‌دهـند که با موافـقت 
آن کاربر می‌تواند اقدام به نصـب نرم‌افزار 
كند. در این موارد می‌توان گـفت با توجه 
به اطلاع‌رسانی و قرار دادن شروط معین، 
پیگیری مسئولیت مدنی ریشه قراردادی 
دارد و حقوق پدیدآورنده از این طریق قابل 
پیگیری بوده و نیاز به اثبات تقصیر توسط 
کاربر نيست. فرض کنید فردي نرم‌افزاری 

را خریداریك رده و در ابتدای نصب شرط 
عدم کپی‌برداری براي ديگران از نرم‌افزار را 
قبول کرده است و نرم‌افزار بر روی سیستم 
کاربر نصـب می‌شـود. سپس او اقدام به 
و  ديگـرانك رده  برای  آن  از  کپی‌برداری 
آنان بدون خـرید نرم‌افزار از آن منفـعت 
قراردادي  می‌جویند. فرد مذکور برخلاف 
کـه با پدیـدآورنده داشـته، حقـوق او را 
نقضك رده است. پدیدآورنده برای جبران 
خسارت از باب مسئولیت مدنی قراردادی 
می‌تواند اقدامك ند. البته با توجه به ضرر 
واردشده نيز پديدآورنده مخير است ضمان 
قهري حقوق خود را پيگيريك ند؛ ليكن 
اثبات تقصـير ضروري  در ضـمان قهري 
است. هم‌چنين ديگر افراد که آن را بر روی 
سیستم نصـبك رده‌اند نیز ناقـض حقوق 
پدیـدآورنده بوده و در برابر او مسـئولیت 
مدنی قراردادی دارند. کاربر چه این توافق 
را با مطالعه تأییدك رده و یا بدون مطالعه، 
در برابر خسـارت ضـامن اسـت. حتی اگر 
نرم‌افزار به‌وسیله کپی‌برداری و یا غیر مجاز 
به دست او رسیده باشد و این توافق‌نامه در 
ابتدای نصب تأییدك ند نیز از باب قراردادي 
ضامن است و فرقی بین نرم‌افزار تجاری که 
بابت آن هزینه پرداخت شده یا نرم‌افزاری 
که مجانی در اختیار کاربر قرار داده شده 
نيست و در هر صـورت باید به قراردادی 
که در ابتدای نصب نرم‌افزار مورد تأیید قرار 

گرفته پای‌بند بود.
4- مسئوليت خـارج از قرارداد در 
حقـوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای 

رایانه‌ای
مسـئوليت خارج از قرارداد ناشي از زياني 
استك ه شخص به‌ عمد، خطا، بی‌مبالاتی 
يا تخلف از تكاليف همگاني به ديگري وارد 
آورده و ملزم به جبران آن است )بهرامي، 

.)26 :1388
در مـورد نـرم‌افـزارهـایی که بیـن پدیـد 
آورنده و کاربـر چـه در موقع خرید و چه 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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در موقـع نصب توافقی برقرار نمی‌شود، 
در صورت نقـض حـقوق پدیدآورنـده و 
ایجـاد ضـرر باید مسـئولیت را در ضمان 

قهری جست ‌و جوك رد.
در ايران به لحـاظ عـدم رعـایت قوانیـن 
کپی‌رایت توسط مردم، اغـلب نرم‌افزارهـا 
به صـورت کرک)16( شـده مورد اسـتفاده 
قرار می‌گیرد و عموماً توسط فردی مورد 
هک)17(قرار گرفته و سپس در اختیار عموم 
قرار می‌گیرد. در این مورد خسارت ناشی 
از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای 
رایانه‌ای را باید در کدام باب پیگیریك رد؟ 
در جواب باید گفـت اگر توافق‌نامه‌ای در 
موقـع نصـب نرم‌افزار وجود داشتـه باشد، 
مسئولیت ریشه قراردادی دارد؛ لیکن اگر 
این مرحله توسط هکر)18( حذف شده باشد، 
در قلمرو ضمان قهری و اثبات تقصیر کاربر 

است که به آن خواهیم پرداخت.
5- ارکان مسئولیت مدنی در حقوق 
پديدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
براي ايجاد مسئوليت مدني ناقض حقوق 
پديدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، احراز 
سه ركن اساسي شامل ضرر،‌ فعل زیان‌بار و 

رابطه سببيت ضرورت دارد.
5-1- ضرر مادي

نرم‌افزار رایانه‌ای هـم دارای حـقوق مـادی 
است و هم معنوی. بر طبق ماده 5 آيين‌نامه 
قانون حمـايت از حـقوق پديدآورنـدگان 
نـرم‌افـزارهـاي رايانـه‌اي، حـقـوق مـادی 
نرم‌افزارهای رایانه‌ای عبارت از حق استفاده 
شخصی، حق نشر، حق عرضـه، حق اجرا، 
حق تکثیر و هر گونه بهره‌برداری اقتصادی 
بهره‌برداری  به  اگر ضرری  بنابراین  است؛ 
اقتصادی پدیدآورنده نرم‌افزار رایانه‌ای وارد 
شود به حقوق مادی او تعدی شده و ضرر 
مادی محـسوب می‌شـود و نقـضك ننده 

مسئول جبران خسارت وارده است.
از مـواردی که قانون‌گذار در مـاده 5 اين 
قانون پیش‌بینیك رده، قابل انتـقال بودن 

حق مـادي نـرم‌افزار اسـت؛ صـرف ‌نظر از 
آفرینـش نرم‌افزار که در نتیـجه استخدام، 
قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار یا برنامه‌های 
رایانه‌ای متعدد است. از آن جمله می‌توان به 
قرارداد امتیاز بهره‌برداری، طراحی نرم‌افزار 
ویژه، مدیریت انفورماتیک، مطالعات اولیه 
نرم‌افزار و مالکیت مشاع نرم‌افزار اشاره کرد 

)زركلام، 1386: 28(.

بهره‌برداری امتیاز  قرارداد   -1-1-5
در این قرارداد پدیدآورنده تمام یا بخشی 
از حق بهره‌برداری را به یک کاربر واگذار 
می‌کند. درباره ماهیت حقوق قراردادهای 
امتیاز بهره‌برداری اتفاق نظر وجود ندارد. 
برخی آن را بیع یا خـرید و برخـی دیگر 
با این استدلال که عمل حقـوقی عبارت 
را  آن  ناملموس  حقـوق  اجاره  از  است 
قرارداد اجاره خـدمات توصـیف کرده‌اند 
اخیر صحیح‌تر  نظر  می‌رسد  نظر  به  که 
قالب‌های  بهره‌برداری  امتیازهای  باشد. 
قراردادهای  جـمله  از  دارد؛  گوناگونی 
قـرارداد  این  اسـتاندارد که در  یا  نمونه 
عمـده حـق بهـره‌برداری حـین قرارداد 
مشخـص می‌شـود و یا رویه قبـولی بـه 
محض گشودن که در آن نرم‌افزار در یک 
بسته)19( تحویل کاربر یا مشتری می‌شود 
نرم‌افزار  پلمپ  از گشودن  و کاربر پيش 
از حقوق آن اطلاع پیدا می‌کند )زركلام، 

.)30 :1386

5-1-2- شـرایط عمـومی امـتیـاز 
بهره‌برداری

این یک روش قراردادی اسـت کـه برای 
توزیع کننده قابل اطمینان و برای کاربر 
در  مدنی  مسئولـیت  اسـت.  انعطاف‌پذیر 
قرارداد امتیاز بهره‌برداری از نوع قراردادی 
است؛ ولی اگر شرایطی مانند عدم نصب 
روی رایانه مورد نظر در قرارداد ذکر نشده 
بود، به نظر می‌رسـد از حقـوق کاربر این 
باشد که اطلاعات فنی مربوط به نرم‌افزار را 
توسط پدید آورنده دریافتك ند تا بتواند از 
تطبیق نرم‌افزار بر روی رایانه خود اطمینان 
حاصلك ند و عدم رعایت این مهم می‌تواند 
کاربر را بابت خسارت ناشی از نقض حقوق 
خود از باب مسئولیت قراردادی منتفعك ند 

)زركلام، 1386: 31(.
از دیگر مصـادیق حقـوق کاربر در قرارداد 
بـهره‌بـرداری، ضـمانـت در قبـال کاربـر، 
نگهداری رایگان، امکان دستیابی به برنامه 

مبدأ و مدت امتیاز بهره‌برداری است.
5-1-3- قرارداد تولید نرم‌افزارهای 

سفارشی
بر پایه تولید نرم‌افزار سفـارشی که به آن
قرارداد توسـعه ویژه تعـبیر می‌شود، یک
شخص حقیقی و حقوقی برنامه یا مجموعه‌ای
از برنامه‌های ویژه را به درخواست مشتری
تولید کرده یا به اصطلاح طراحی می‌کند 

)زركلام، 1386: 36(.
ماده 6 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان 
نرم‌افزارهای رایانه‌ای)20( امکان ایجاد نرم‌افزار 
را در قـالب قـرارداد استخـدام پیش‌بینی 

کرده است.
مـاده 10)21( آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز 
در مقام توزیع ماده 6 قانون مقرر می‌دارد 
که نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص 

حقیقی و یا حقوقی پدید آید. 
در حقـوق ایران قرارداد طـراحی نرم‌افزار 
17عقدی نامعین است؛ زیرا موضوع قرارداد 
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چیزی اسـت در آینـده، برای دست‌یابی 
به هدفی مشـخص و در واقع انجام دادن 
خدماتی مشخص است و باید به ماده 10 
قانون مدنی)22( مراجعه کرد که طبق آن 
قراردادهای موضـوعی که مخـالف قوانین 
آمره نباشـد را نافـذ به حـساب می‌آورد. 
این قرارداد در ماده 6 قانون تعريف شده 
است. ماده 9 اين قانون)23(پیمانکار را ملزم 
می‌كند نام پدیدآورنده را در نرم‌افزار قید 
كند. مگر اين‌كه با پدید آورنده به نوعی 
که  دیگری  نکته  باشد.  توافق شده  دیگر 
حائز اهمیت است، برنامه مبدأ)24( نرم‌افزار 
است. بر اساس مقررات ایران، حقوق مادی 
نرم‌افزار متـعلق به سفارش دهنده است؛ 
چنان‌چـه ماده 6 قانون حـمایت از حقوق 
پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای چنین 
بیان می‌کند: »حقوق مادی مربوط و حق 
تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام 
کننده یا کارفرماست مگر اين‌كه در قرارداد 
به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد«. 
با توجه به این موضوع، اگر قرارداد در این 
رابطه ساكت باشد، کارفرما حق دسترسی 
به برنامه مبدأ و تغییر آن را دارد. این نکته 
از این باب دارای اهمیت می‌باشد که مبدأ 
هر نرم‌افزار سـرمایه پدید آورنده است و 
کمتر پدیدآورنده‌ای حاضر اسـت مبدأ آن 
را در اختیار کارفرما قرار دهد؛ بنابراین اگر 
در قرارداد این حقوق حفظ نشده باشد به 

کارفرما تعلق دارد.
5-1-4- مـدت زمان حقـوق مادی 

نرم‌افزار
ماده 9 آيين‌نامه قانون حمايت از حقوق 
پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، نقل 
و انتقال مادی نرم‌افزار را حداکثر تا تاریخ 
سي سال دانسته و بعد از آن حقوق مادی 
به سفارش دهنده نرم‌افزار تعلقی ندارد و 
همین طور این حقوق برای پدید آورنده 
نیز همین مدت قید شده است و پس از 
این مدت هرگونه بهره‌برداری مادی از این 

نرم‌افزار، ناقض حقوق پدیدآورنده یا سفارش 
دهنده نخواهد بود. دلیل مشخص کردن 
مدت زمان، توسعه روز افزون نرم‌افزار است. 
تريپس)25(پنجاه  توافق‌نامه  در  مهلت  اين 
پیش‌بینی  پديدآورنده  فوت  از  پس  سال 

شده است )صادقي، 1384: 76(.

5-1-5- نقض حقوق مادي نرم‌افزار
راجع به حقوق نرم‌افزار صحبت به میان 
ذکر  را  نرم‌افزار  قراردادهای  انواع  و  آمد 
کردیم و گفتیم تعـدی از آن ضمـان‌آور 
باید جـبران شود، ولی  بوده و خـسارت 
نکته  این  خـسارت‌ها  این  جـبران  برای 
را باید در نظر گرفـت که وقـتی نرم‌افزار 
بدون اجـازه پدید‌آورنده و یا به صـورت 
غیر مجاز تکثیر می‌شود و مـورد استفاده 
محاسبه  می‌گیرد،  قرار  متعدد  کاربران 
خسارت پیچیده می‌شود. در واقع با تکثیر 
برای  کـسی  دیگر  نرم‌افـزار،  نسخه‌هـای 
خرید نسخه اصلی آن، هزینه‌ای پرداخت 
نمی‌كند و منافع نرم‌افزار را در آینـده از 
بین می‌برد. آیا می‌توان از تمام کسانی که 

از این نرم‌افزار استـفاده کرده یا خواهـند 
کرد طلب خسارتك رد؟ بي‌ترديد با تکثیر 
نسخه غیر مجاز روزانه افراد متعددی به 
نرم‌افزار دسترسی پیدا خواهند کرد  این 
و بدون پرداخـت هـزینه از آن اسـتفاده 
خواهـند کرد. خـسارت وارده را چگـونه 
باید مطالبه کرد؟ آیا فقط باید به کسی 
که نرم‌افزار را کرک و به طور غیـر مجـاز 
تکثیرك رده مراجعه داشت یا می‌توان از 
تمامي کسانی که از آن استفاده کرده‌اند 
مـاده 17  خـسارت مطالبهك رد؟ طبـق 
قانون ايران اشخاصی که با علـم و اطلاع 
از رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزار را که 
بدون اجازه پدید آورنده منتشر یا عرضه 
شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار 
دهند، ناقض حقوق پدید آورنده محسوب 
می‌شوند؛ بنابراین اگر کسی با علم به این 
موضوع که نرم‌افزار کرک شده و غیر مجاز 
است از آن استفادهك ند، ناقـض حقـوق 
پدیدآورنده اسـت و در مقـابل او ضـامن 
بوده و خسارت وارده را باید جبرانك ند. با 
توجه به اين‌كه در ابتدای نصب نرم‌افزارها 
شرایط استفاده از برنامه مشخص می‌شود، 
باید اذعان داشت تقریباً همه کسانی که 
از نرم‌افزارهای غیر مجاز استفادهك رده‌اند، 
ناقض حقـوق پدید آورنده هسـتند. البته 
می‌توان متصور شد که هکر صفحه مورد 
نظر را از ابتـداي نرم‌افـزار حـذفك ـرده 
باشـد. به هر حال از هر طـریقی کاربـر از 
این موضوع مطلع شود، نباید از نرم‌افزار 
استفادهك ند و در غیر این صورت مسئول 
جبران خـسارت است؛ ولی آیا مجـازات 
کسی که نرم‌افزار را هـک کرده با کسی 
که از آن استفاده کرده یکسان است و از 
هر دو به یک میزان باید خسارت دریافت 
کرد؟ به طور قطع این‌طور نیـست. کسی 
که نرم‌افزار را هک کرده طبـق ماده 13 
قانون جرایم رایانه‌ای افزون بر رد مال، به 
حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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بيسـت میلیـون تاكي صـد میلـیون ریال 
و یا هر دو مجازات محـکوم خواهـد شد. 
لازم به ذکر است که اگر شروط استفاده 
از نرم‌افزار در ابتدای نصـب آن قید شده 
باشد، خسارت را می‌توان از باب قراردادی 
مطالبهك رد و نیاز به اثبات تقصیر نیست؛ 
ولي آیا می‌توان شخص هکر را که برنامه 
توسط او انتشار یافتـه به خاطر محـدود 
کردن پدیدآورنده از منافع آینده به واسطه 
فروش نرم‌افزار، ملزم به دادن خسارتك رد؟
گرفتن خـسارت از او بابت فروش آینـده 
به قطـع  زیرا   باشـد؛  عادلانه  نمی‌تـواند 
نمی‌توان پیـش‌بیـنیك ردك ه چـه تعداد 
نسخه از او به فروش می‌رسد و تنها منافعی 
را می‌توان مطالبه کرد که مسلم الحصول 
است؛ بنابراین خسارت در این بحث را بايد 

از استفاده کننده غیر مجاز طلبك رد.
5-2- ضرر معنوی

در ماده 10 قانون مسئـوليت مـدني)26(به 
جبران زیان‌های وارده به سرمايه معنوي 
اشاره شده است. در صنعت نرم‌افزار سرمايه 
معنوي به مراتب از اهميت بيشتري نسبت 

به حقوق مادي نرم‌افزار برخوردار است.
گفته  نرم‌افزار  معنوي  حقوق  تعريف  در 
شده: »حقوق معنوی نرم‌افزار حق انتساب 
آن به پـدیدآورنده اسـت. )27( با توجـه به 
اين‌كه قـانون‌گذار ايـران حـقوق معنـوی 
پدیدآورنده نرم‌افزار را به رسمیت شناخته 
است و بر طـبق مـاده 1 قانـون حـمايـت 
از حقـوق پـديد آورنـدگان نرم‌افزارهـاي 
رايانه‌اي، حق بهـره‌برداری مادی و معنوی 
نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است 
و در ماده 13 اين قانـون،)28( نقـض حقوق 
مورد حمایت این قانون دارای ضمانت اجرا 
دانسته شـده و طبـق همان ماده جبران 
الزامی اسـت. این حقـوق طبق  خسارت 
انتهاي ماده 4 قانون پيش‌گفته غیر قابل 
انتقال به غیر بوده و محـدودیت زمانی و 

مکانی ندارد.

5-2-1- استـفاده از نـام و نشـان 
نرم‌افزار

قانون‌گذار ایران در ماده 3 قانون حمايت 
نرم‌افزارهـاي  پديدآورنـدگان  حـقوق  از 
رايانه‌اي)29( به این نکته اشاره نموده است 
که نام، عنوان، نشان ویژه که معرف نرم‌افزار 
است مورد حمایت این قانون است و هر 
کس از این علائم استفادهك ند یا به ترتیبی 
القای شبهه کند، به جبـران خسـارت و 
محکومیت مندرج در ماده 13 همين قانون 
ملزم شده است. هم‌چـنين طبق ماده 14 
پاداش، جایزه و امتیازات نرم‌افزار متعلق به 

پدیدآورنده آن است.
5-2-2- انتشـار حكـم دادگاه در 

جرايد
از دیگر حقـوق معنوی که قانون‌گذار در 
رسـمیت  به  رایانه‌ای  نرم‌افزارهـای  مورد 
انتـشار  شناخـته، تقاضـای شاکـی برای 
حکم دادگاه در روزنامه‌هاسـت. مـاده 14 
قانون موضـوع بحث بيان می‌دارد: »شاکي 
خصوصي مي‌تواند تقاضا کنـد مفاد حـکم 
دادگاه دري کي از روزنامـه‌ها با انتخاب و 
هزينه او آگهي شود«. به نظر می‌رسد درج 
چنين ماده‌ای در قانون، تأکید بر اهميت 
حقوق معنوي استك ه سرمايه كي شركت 
نرم‌افزاری می‌باشد. البته در مـاده 1 قانون 
مسئولیت مدنی مصوب 1339 به حیثیت 
و شهرت نیز اشاره شده و آن را ضمان‌آور 

دانسته است.
5-2-3- انتـقال حقـوق مـعنـوی 

نرم‌افزار
طبق ماده 4 آيين‌نامه قـانون حـمايت از 
حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي 
حقوق معنوی نرم‌افزار همان حق انتساب 
نرم‌افزار به پدیدآورنده استك ه محدود به 
زمان و مکان نيست و غیر قابل انتقال است؛ 
بنابراین در قراردادهای تولید نرم‌افزارهای 
سفارشی، انتقال حقوق معنوی غیر قانونی 
تلقی شده و اگر کارفرما، مالکیت فکری یا 

حقوق معنوی نرم‌افزار مورد قرارداد را به 
نام خود منتسبك ند، در مقابل پدیدآورنده 
مسئول است. هم‌چنين در انتهای ماده 9 
قانون پيش‌گفته، به این نکته اشاره شده 
استك ه افرادی مانندك ارفرما که حقوق 
می‌شود.  منتقل  آن‌ها  به  نرم‌افزار  مادی 
نام پدیدآورنده را که از حقوق  موظف‌اند 
قید  شده  عرضه  نسخ  در  است،  معنوی 
كنند؛ مگر اين‌كه با پدیدآورنده به‌گونه‌ای 
در  اگر  بنابراین  باشد؛  شده  توافق  دیگر 
قرارداد ميان پدیدآورنده و کارفرما نسبت 
به این موضوع تعیین تکلیف نشده باشد، 
کارفرما موظف است نام پدیدآورنده را در 

نرم‌افزار عرضه شده قيدك ند.
6- شرایط جبران زیان

براي اينكه ضرري قابل جبران باشد فعلي ا 
تر كفعل مرتكب بايد قانوناً وي ا عرفاً بتواند 
ايجاد ضررك ند. مسلماً همه نرم‌افزارهای 
توليدي مورد حمايت قانون نبوده و نياز به 
استانداردها و شرايط خاصي دارند تا بتوان 
حقوق آنان را پيگيريك رد. اين شرايط در 

زير آمده است.
6-1- اصالت نرم‌افزار

اثری قابل حمایت است که ابتکاری جدید 
و حاصل فکر پدیدآورنده باشد. اصالت با 
است.  متفاوت  بودن  نو  و  نبودن  تکراری 
ممکن است دو نرم‌افزار یک کار را انجام 
دهند و یک خروجی داشتـه باشند، ولی 
حاصل تفکر پدیدآورندگان متفاوت باشند. 
بـند 3 مـاده 1 دسـتورالعـمل برنامه‌هـای 
رایانه‌ای اروپا مـصوب 1991 مقـرر داشـته 
اسـت: »برنامـه‌هـای رایانـه‌ای در صـورتی 
مشمول حمایت است که اصیل باشد«. این 
مورد در قانون ايران به صراحت نيامده ولی 

از مواد قانونی می‌توان به آن پی برد.
6-2- مشروع بودن

با ارتكاب هر رفـتاري که به دیگـران ضرر 
می‌رساند، مسئولیت مدنی محرز نمی‌شود، 
19بلكه کار زیان‌بار بايد از نظر اجتماع ناهنجار 
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باشد تا بتوان آن را قابل جبران دانست. 
بدین  نیز  رایانه‌ای  نرم‌افزارهای  مـورد  در 
صورت است؛ نرم‌افزاری که ابتذال را ترویج 
می‌كند، نمی‌تواند مشمول حمایت قانونی 
باشد. در ماده 11 قانون حـمايت از حقوق 
پديد‌آورنـدگان نر‌م‌افزارهـاي رايانـه‌اي)30(
صـدور تأییدیه فنی از وزارت فرهـنگ و 
شورای اسلامی را شـرط دانسته و شورای 
عالی انفورماتیک ملزم شده است از تأييد 
وزارت  تشـخیص  به  کـه  نـرم‌افزارهـایی 
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خـلاف اخلاق 
اسلامی و عفـت عمـومی است و سلامت 
شخصیت کودکان و نوجـوانان را تهـدید 
لذا نقض حقوق  می‌كند، خودداريك ند؛ 
چنین نرم‌افزارهـایی مسـئولیتـی در پـی 

نخواهد داشت.
برنامه‌هـای  6-3- تولیـد و توزیع 

رایانه‌ای در ایران
اکثر برنامه‌هـایی کـه در کشـور ما مـورد 
استفاده عموم قرار می‌گیرد، نرم‌افزارهایی 
است که در خارج از کشور تولید یا توزیع 
شده و اغلب در کشـور ما به صورت غیر 
مجاز مورد بهره‌برداری مردم و حتی ادارات 
دولتی قرار مي‌گيرد. با توجه به اين‌كه این 
نرم‌افزار در خارج از کشور تولید یا توزیع 
شده، آيا می‌تواند مورد حمایت قانون ايران 
باشد و آيا خسارت ناشی از استفاده غیر 

مجاز از آن قابل مطالبه است؟
مـی‌دارد:  مقـرر  ايـران  قـانون  مـاده 16 
»حقوق مذکور در ماده 1 در صورتی مورد 
حمایت این قانون خـواهد بود که موضوع 
برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع 
شده باشد« در قانون حمایت از مؤلفین، 
مصنفین و هنرمندان مصوب 1348 مشابه 
این مضمون در ماده 22)31( آمـده اسـت؛ 
با این تفاوت کـه در مـاده 22 حـمایت به 
آثاری تعلق می‌گیرد که برای نخستین بار 
ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد.  در 
تحقق یکی از این موارد برای نخستین بار 

در ایران برای حمایت قانون کافی است؛ 
بنابراین اگر نویسنده‌ای کتابی در خارج از 
ایران بنویسد و سپس در ایران پخش یا 

نشرك ند، مورد حمایت این قانون است. 
نکته دیگر که در این قـانون می‌توان به 
در  مؤلف  معنوی  کرد، حقـوق  اشاره  آن 
صورت نبود شرایط حقوق مادی است که 
مورد حمایت قانون‌گذار اسـت. در قانون 
آمریکا نیز حـمایت از حق مؤلـف شامل 
آثار منتشر شده و یا منتـشر نشده صرف 
پدیدآورنده  اقامتـگاه  یا  و  ملیـت  از  نظر 
اسـت. حق مـؤلف با تثـبیت اثر ایجاد و 
بلافاصـله در مالکیـت پدیدآورنده داخل 
می‌شود )حسـن‌پور، 1384: 362(؛ اما در 
نرم‌افزارهای  قانون حقـوق پدیدآورندگان 
رایانه‌ای رویه سخـت‌تری ایجـاد شـده؛ به 
صورتی که نرم‌افزار مورد حمایت باید هم 
تولید ايران باشد و هم توزیع آن در ایران 
صورت گرفته باشد و با توجه به ذکر حقوق 
مذکـور در ماده 1 هر دو حقـوق مادی و 
معنوی را شـامل می‌شـود. از آن‌جایی که 
عمده نرم‌افزارهای مورد استفاده در کشور 
محصولات خارجی است، اين حكم از نظر 

اقتصادی به مصلحت است.
6-4- ثبت برنامه رایانه‌ای

آیا ثبت برنامه‌های رایانه‌ای شرط حمایت 
از آن محسوب می‌شود؟ این امر در نظام 
حق اختراع دارای اهمیت است؛ زیرا بدون 
ثبت اختراع نمی‌توان انتظار حمایت قانون 
از آن را داشـت؛ ولی در نظام حق مؤلف، 
ثبت اثر شرط حمایت از آن تلقی نمی‌شود، 
اما برنامه رایانه‌ای محصولی صرفاً ادبی یا 
هنری نیستند؛ بلکه از پیچیدگی‌های فنی 

برخوردارند.  
کشورهای دنیا در مقابل این سؤال به سه 
گروه تقسیم می‌شوند. بعضی آن را شرط 
دانسته و بعضی شرط ندانسته‌اند و گروه 
می‌دانند  اثباتی  شرط  را  شرط  این  سوم 
نه ثبوتی؛ بدین معنا که نرم‌افزار به وجود 

آمده مـورد حـمایت قانـون خواهـد بـود؛ 
منتها در صـورت نقـض این حقـوق پيش 
به  باید آن را  اقامه دعوی، پدیدآورنده  از 
در  ایران  قانون‌گذار  برساند. موضـع  ثبت 
این خصوص مشابه رویکرد اخیر است؛ با 
این تفاوت که در ایران اخذ تأیيدیه فنی 
شورای عالی انفورماتیک شرط اقامه دعوی 
است. طبق مـاده 9 قانون ايران: »دعوی 
نقض حقـوق مورد حمـایت این قـانون در 
صورتی در مراجع قضایی مسموع است که 
پیش از اقامه دعوی تأیيدیه فنی یاد شده 
در ماده 8 این قانون صادر شده باشد«. در 
ماده 8 این قانون نیز آمـده اسـت: »ثبت 
نرم‌افزارهای ماده 1 و ماده 2 این قانون بعد 
از صدور تأیید فـنی توسط شورای عالی 
انفورماتیک، حـسب مورد توسـط وزارت 
ثبت  مرجع  یا  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ 

شرکت‌ها انجام مي‌پذیرد«.
نکته آخر در این مبحث اين‌كه، نرم‌افزار باید 
به صورت عینی درآمده باشد و افکار و بیان 
مخلوقات ذهنـی بدون اين‌كه برنامه‌های 
رایانه‌ای و مسـتندات و دستـورالعمل‌های 
محسوب  نرم‌افزار  باشد  شـده  تدوین  آن 
ایجاد  برای خالق آن حقوقی  و  نمی‌شود 
نمی‌کند. این شـرط در تبـصره 2 ماده 2 
قانون ذکر شده است. البته این موارد برای 
حمایت در این قانون ذکر شده است و اگر 
ضرري به فردي وارد شود، می‌تواند با توجه 
به ماده یک مسئولیت مدنی در خصوص 

جبران ضرر اقامه دعویك ند.
6-5- رابطه سببيت

پديدآورندگان  حقوق  در  سببيت  رابطه 
استك ه  رابطه‌اي‌  رایانه‌ای،  نرم‌افزارهای 
بينك اربري ا اسـتفادهك ننـده از نرم‌افزار 
و پديدآورنده برقرار اسـت. فـرضك نـيد 
كاربري اقـدام به خـريداري نرم‌افـزاری از 
شركتي می‌‌كند و شـرايطي از جمله عدم 
را  پديدآورنده  اجـازه  بدون  کپی‌برداری 
قبول می‌كند. نرم‌افزار مـورد بحث توسط 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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فرد ثالثي به سرقت رفته و تعداد زيادي 
نسخه، از آن منتشر می‌شود. در اين فرض 
نكرده  نقض  را  پديدآورنده  حقوق  كاربر 
است؛ زيرا هیچ رابطه‌ای بين ضرر وارد شده 
وك اربر وجود ندارد. وجود رابطه سببيت 
براي جبران خسارت در مسئوليت مدني 

الزامي است.
6-6- مشارکت در تولید نرم‌افزار

چـنان‌چـه افراد مخـتلفی در پدیدآوردن 
نرم‌افزار دخیل باشـند، در صـورت نقـض 
آیا هـر کـدام مـی‌تواننـد  حقـوق آن‌ها، 
به صـورت جداگانه اقامـه دعـویك ند و 
خسارت وارده را مطالبه و دريافتك ند؟ در 
مـاده 11 قـانـون حـمـايـت از حـقـوق 
پديـدآورنـدگان نـرم‌افـزارهـاي رايـانـه‌اي 
آمده اسـت: »هرگاه اشخـاص متعـدد در 
پديـدآوردن نـرم‌افزار مشـارکـت داشـته 
باشند، چنان‌چه سهم مشارکت هري ک در 
پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق 
مادي حاصـل از آن به نسـبت مشارکت 
به هري ک تعلق مي‌گيرد. در صورتي که 
کاري کايک آنان جدا و متمايز نباشد، اثر 
مشترک ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از 
آن حق مشاع پديدآورندگان است«. طبق 
این قانون، نرم‌افزارهای مشارکتی دو نوع‌اند:
نخـست، نرم‌افـزارهایـی کـه هـر یـک از 
پدیدآورنده‌هـا بخـشی از آن را به صورت 
جداگانه پدید آورده باشند و قابل تمایز از 

سایر بخش‌ها باشد؛
دوم، نرم‌افزارهـایی که بخـش‌هایی از آن 
قابل تمایز نبوده و یک اثر مشترک است.

در نوع نخست، حقوق مربوط به هر یک 
از شرکا مشـخص و به مقـداری است که 
نرم‌افزار را پدید آورده اسـت. به طور مثال 
قسمـت گزارش‌گیری نرم‌افـزار به وسیله 
یکی از شرکا و با زبان خاصی نوشته شده 
باشد و یا یکی از مراحل آن توسط برخی 
از شرکا انجام شده باشد، ولی در نوع دوم، 
بخش‌هـای نرم‌افـزار قـابل تمایز نيسـت؛ 

ليكن حقوق آن‌ها به طور مساوی تقسیم 
می‌شود و در مورد نقض این حـقوق، هر 
یک از شرکا می‌توانند به صورت مستقل 
اقامه دعـویك نند. این حکـم در تبصـره 
مـاده 11 قانون ايران این‌گـونه بیان شده 
اسـت: »هر یک از شرکا به تنهایی یا همه 
آن‌ها به اتـفاق می‌تواننـد در مورد نقض 
حقوق مورد قانون به مراجع صالحه مراجعه 
نمایند«. بدیهـی اسـت خسـارت ناشی از 
نقض هر یک از شـرکا به واسـطه مقدار 
شراکت یا به ‌طور مساوی قابل مطالبه است 
و در صورت جبران خسارت یکی از شرکا، 

حق شرکاي دیگر محفوظ است.

6-7- تغییر در نرم‌افزار
اصولاً برای پدید آوردن نرم‌افزارهای جدید، 
بهره‌گیری از نرم‌افزارهای قدیمی ضـروری 
اسـت و بدون تحـلیل نرم‌افزار دیگران و 
اسـتفاده از دانش آنان، نرم‌افزارهـا ارتقاء 
پیدا نمی‌کند. این امر بدان معـنا نیست 
که اصالت نرم‌افزار حفظ نشود و نرم‌افزار 
جدید، باید حاصل ابتکار خود مؤلف باشد، 

ولی تکراری بودن اهمیتی ندارد.
در همین رابطه ماده 12 قانون ايران چنین 
بیان می‌دارد: »استفاده از نرم‌افزارهای دیگر 
برای ایجاد نرم‌افزارهـای سازگار و مکمل 

که قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها یا کاربری جدید 
ایجاد می‌نماید بلامانع است و نقض حقوق 
پدیدآورنده نرم‌افـزارهای دیگـر محـسوب 
نمی‌شود مشـروط بر اين‌كه پدیدآورنـده 
نرم‌افزارهـای سازگار و مکـمل رضـایـت 
کتـبی پدیدآورنـدگان نرم‌افـزارهایـی کـه 
برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع 
شده است را گرفته باشد«. البته این قانون 
استفاده مستقیم از نرم‌افزارهای دیگر را مد 
نظر قرار داده و استفاده از دانش آن‌ها به 
طوری که موجد ابتکار در نرم‌افزار جدید 
گردد نیاز به اجازه کتبی شود، نرم‌افزارهای 
تولیـد و توزیـع شـده در خـارج از کشور 
نيز برای چنین موضوعی به اجازه کتبی 

پدیدآورنده نیاز ندارد.
اشخـاصـيك ـه نـرم‌افـزارهـای جـدیـدي 
را با تغـییراتی محـدود طراحی می‌کنند 
به صورتی که نـتوان آن را نرم‌افزار جدید 
به ‌حـساب آورد،‌ ناقض حقوق پديدآورنده 
نرم‌افزار محـسوب مي‌شـوند؛ ولـی آیا در 
چنین نرم‌افزاری، پدیدآورنده نرم‌افزار قبلی 
با وجـود اجـازه کتـبی که در اخـتیار فرد 
مذکور قرار داده می‌تواند مدعی خـسارت 
این  زیرا  بلی  گفت  باید  جواب  در  شود؟ 
اجازه را پدیدآورنده برای تولید نرم‌افزاری 
جدید با کاربری و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های 
جـدید، در اختیار این فرد قـرار داده و در 
این فرد یک نوع کپی‌برداری و  واقع کار 
استفاده غیر مجـاز اسـت و حـقوق پدید 
آورنده نرم‌افزار را نقـض نموده اسـت. این 
بحث)32(  قانون موضوع  ماده 15  در  مهم 

نگارش شده اسـت.
سؤال دیگر اين‌كـه، اگـر کسـی با استفاده 
از نرم‌افزارهای قبلی، نرم‌افزار جـدیدی به 
وجود آورد و به ‌وسیله شخص ثالثی حقوق 
آن نقض شود، آیا پدیدآورنده نرم‌افزار اول 
می‌تواند ادعای خسارتك ند و آیا شخص 

21ثالث در برابر آن مسـئولیت مدنی دارد؟
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پی‌نوشت‌ها
1- Information Technology
2- Droit Informatiqne (France)
3- اصل چهل و ششم: »هرك س مال كحاصلك سب وك ار مشروع خويش است و 
هيچ‌كس نمی‌تواند به عنوان مالكيت نسبت بهك سب وك ار خود امكانك سب وك ار را 

از ديگري سلبك ند«.

4- اصل چهل و هفتم: »مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط 
آن را قانون معین می‌کند«. 

5- ماده 31:  هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بيرونك رد مگر به حكم قانون
6- Creator Software
7- Copyright Law 1980
8- Terms Wipo

برآمد
1- افزایش روزافزون و نیاز به نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تمام بخش‌های یک جامعه و وابستگی شدید آن به اقتصاد، قانون‌گذار 
را بر آن داشتک ه با تصویب قانون حمايت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای گامی مؤثر در حمایت از حقوق آن‌ها 
بردارد؛ ليكن این حمایتک افی نبوده و هنوز هم شاهد نقض حقوق آن‌ها توسط افراد جامعه و حتی سازمان‌های دولتی هستیم. 
2- نقض حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای خسارات زيادي را به پديدآورنده آن وارد ساخته و به واقع محاسبه 
خسارت وارد شده كاري بس دشوار است. ‌قانون‌گذار در تبصره ماده 13)33( جبران خسارت شاكي را از اموال مرتكب جرم 
مجاز دانسته و در ماده 12)34( به منظور حمايت عملي از حقوق پديدآورنده، بر ايجاد نظام صنفي رایانه‌ای تحت نظارت شوراي 
عالي انفورماتي كتأیکد كرده است. با اين وجود قانون‌گذار در پیش‌بینی ضمانت‌های اجرايي همچون جلوگيري از نشر و 
عرضه نسخه‌های غير مجاز نرم‌افزار و توقيف آنان سكوت كرده است. به طوري قين چنين ضمانت اجرايي به مراتب حقوق 
پديدآورنده را بهتر رعايت كرده و خسارت وارد شده را كاهش می‌دهد؛ زيرا عدم جلوگيري از انتشار آن، منافع پديدآورنده 

را در آينده بهتر حفظ می‌‌كند و مهم‌تر از جبران خسارت توسط ناقضان است.
3- با توجه به گسترش نرم‌افزارهای رایانه و تغییرات گسترده در ماهیت و ساختار آن‌ها، قوانین نیز در این حوزه نیاز به 
تغییرات سریع‌تر دارد. به عبارت دیگر، نگرش به نرم‌افزارهای رایانه‌ای در دهه‌های اخیر تغیير كرده و بدیهی است كه تعاریف 
و حقوق آن نیز دچار تغییرات شده است؛ ضمن اين‌كه برخی از مواد قانون ايران مانند تبصره 1 ماده2)35( و یا ماده16)36( نیاز 

به بازنگری دارد و قوانین جدید بایستی بر اساس تغییرات حوزه نرم‌افزار تدوین شود.
4- با توجه به تخصصی بودن موضوع، ‌اختيارات شوراي عالي انفورماتي كدر اين زمينه بايد گسترشي ابد و با اطلاع‌رساني 
مفاد اين قانون به جامعه و سيستم قضايي، از پايمال شدن بیش از پیش حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در كشور 
جلوگیری شود. ‌از ديگر پيشنهادها، برخورد شديدتر قانون با افرادي است كه امكان دسترسي عموم را به نسخه نرم‌افزار غير 
مجاز فراهم می‌آورند، چنين افرادي خسارات بيشتري به پديدآورنده وارد می‌‌كنند و لذا بايد به پرداخت خسارات بيشتري 

ملزم شوند.
5- فارغ از خلأ فرهنگیک ه در این مورد گریبان گیر جامعه است، اطلاع‌رسانی و برخوردک افی با ناقضان حقوق پدیدآورندگان 

نرم‌افزارهای رایانه‌ای و جبران خسارت توسط آنان در توسعه و پیشرفت این صنعت نو پا درک شور مؤثر خواهد بود.
6- این صنعت با پیوستن به معاهدات بین‌المللی و از جمله معاهده تریپس ارتقاء خواهدي افت. به رسمیت شمردن حقوق 
نرم‌افزارهای تولید شده در خارج ازک شور و مطالبه حقوق این شرکت‌ها در ایجاد فرهنگ استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در 
کشور مؤثر است و باعث می‌شود نرم‌افزارهای تولید شده درک شور نیز مورد حمایت قوانین بین‌الملل باشد و صنعت نرم‌افزار 
را برای صادرات آن به خارج از مرزهایک شور آماده سازد؛ در چنین بستری می‌توان انتظار پیشرفت را در این صنعت داشت.

به نظر منـطقی نيـست کـه پـدیدآورنده 
قبلی که دانـش خود را در اختیار دیگران 
قرار داده و باعث به وجود آمدن نرم‌افزار 
جـدیدی شـده اسـت، به خاطـر نقـض 
حقوق نرم‌افزارهای جدید ادعای خسارت 
كند؛ زیرا اگر چنـين باشد، نقـض کنـنده 
این حقوق باید به افراد زیادی خسـارت 
بپردازد. در ماده 4 قانون حمايت از حقوق 

پـديدآورنـدگان نـرم‌افزارهـاي رايانـه‌اي 
در این رابطه چنـین نگارش شده است: 
»حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که 
به‌ واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید 
مـتعلق به دارنـده حقـوق نرم‌افزارهـای 
واسط نیست«. هم‌چنـين ماده 13 قانون 
پيش‌گفته بیان می‌دارد: »حقوق مادی و 
معنوی نرم‌افزارهای جدید که به ‌واسطه 

نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به 
البته  است«.  جدید  نرم‌افزار  پدیدآورنده 
قانون‌گذار به این نکته اشاره کرده که آن 
بخش از نرم‌افزاری که به‌ واسطه نرم‌افزار 
دیگر پدید می‌آید اگر قابل تفکیک باشد، 
می‌تواند  نیز  واسط  نرم‌افزار  پدیدآورنده 
بابت خسارتی که به حقوق وی وارد شده 

اقامه دعویك ند.
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9- Analysis
10- Design
11- Construction
12- Evolution
13- ماده 11: هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، 
چنان‌چه سهم مشارکت هر یک‌ در پدیدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی 
حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک 
آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع 

‌پدیدآورندگان است. 
14- Download 
15- Install
16- Crack
17- Hack
18- Hacker
19- Package
20- ماده 6 : »پديدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشي از استخدام وي ا قرارداد باشد 
در اين صورت الف: بايد نام پديدآورنده، توسط متقاضي ثبت به مراجعي اد شده در 
اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود؛ ب: اگر هدف از استخدامي ا انعقاد 
قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده وي ا پديدآوردن آن جزو موضوع قرارداد 
باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کنندهي ا 

کارفرما است، مگر این‌که در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد«. 
21- ماده 10: »نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخصي حقيقيي ا حقوقي پديد آمده 
باشد. حقوق مادي نرم‌افزارهايي که مطابق ماده 6 قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر 
در ماده ۱ قانون )سي سال( متعلق به سفارش دهنده ‌است، مگر اين‌كه براي مدت 
کمتري ا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارها متعلق به 

پديدآورنده ‌است«. 
22- ماده 10 قانون مدنی: »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ها را منعقد 

نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است«. 
23- ماده 9: »حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از 
تمامي ا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت سي سالي ا کمتر، با قيد 
شرطي ا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال است. اشخاصي که به ترتيب 
فوق اجازه نشري ا عرضهي ا اجراي نرم‌افزاري را که ديگري پديد آورده ‌است به دست 
آورده‌اند مکلف‌اند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذکر نمايند مگر اين‌كه با 

پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده باشد«. 
24- Source
25- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
26- ماده 10: »كسيك ه به حيثيت و اعتبارات شخصيي ا خانوادگي او لطمه وارد شود 
می‌تواند ازك سيك ه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد. 
هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصير 
علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به 

عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد«. 
27- ماده 4 آیین‌نامه قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای 
مصوب 1383: »حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اين‌كه منحصر به اين تعبير 
باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مکان 

نيست و غير قابل انتقال مي‌باشد«. 
28- ماده 13: »هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران 
خسارت، به حبس از نود وي ک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه 
ميليون ريال محکوم مي‌گردد. تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص 

مرتکب جرم جبران مي‌شود«. 
29- »نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار 
است و هيچ کس نمي‌تواند آن‌ها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوعي ا مانند آن به 
ترتيبي که القاي شبهه کند به کار برد. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده 13 

اين قانون محکوم خواهد شد«. 
30- ماده 11: »شورا مکلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي که به 
تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و 

سلامت شخصيت کودکان و نوجوانان باشند خودداري کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبي شوراي عالي انفورماتيک اعلام 

نظر کند«. 
31- ماده 22: »حقوق مادی پديد آورنده موقعی از حمايت اين قانون برخوردار خواهد 
بود که اثر برای نخستين بار در ايران چاپي ا پخشي ا نشري ا اجرا شده باشد و قبلًا در 

هيچ کشوری چاپي ا نشري ا پخش وي ا اجرا نشده باشد«. 
32- ماده 15: »اشخاصي که نرم‌افزاري را با تغييراتي که عرفاً نتوان آن راي ک نرم‌افزار 
جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثير، منتشر، عرضه وي ا بهره‌برداري نمايند، 

حقوق پديدآورنده نرم‌افزاري اد شده را نقض کرده‌اند«. 
33-  تبصره ماده 13: »خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران 

مي‌شود«. 
34- ماده 12: »به منظور حمايت عملي از حقوقي اد شده در اين قانون، نظم‌بخشي و 
ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف 
ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي 
مربوط، برابر مجازات‌هاي جرايمي اد شده در لايحه قانوني امور صنفي، مصوب 4/13/ 1359

و اصلاحيه‌هاي آن خواهد بود«.
35- »آثار و محصولات نرم‌افزاری، نوشتاری، صوتی، تصویری که با کمک نرم‌افزار 
پردازش شده و به‌صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این ماده 

خواهد بود«. 
36- »حقوق مذکور در ماده 1 در صـورتی مورد حـمایت این قانون خواهد بود که 

موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد«.
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دکتر سید محمد حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
الهام اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی 

حامد زینلی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چیکده

منصب قضاوت از حساس‌ترین و مهم‌ترین مشاغل استک ه با جان، مال و ناموس مردم سر وک ار دارد و از اين رو 
مسئولیت بیشتری متوجه قضات است. قانون مجازات اسلامی در هشت مورد برای قضات مسئولیتیک فری در نظر 
گرفته استک ه در صورت ارتکاب این جرایم از سوی قضات، مسئولیتیک فری متوجه آن‌ها خواهد بود. موضوع 

این مقاله، مسئولیت مدنی ویک فری قضات با توجه به فقه و قوانین ایران است. 
واژگانک لیدی: مصونیت، قاضی، منصب قضا، حمایت قضایی

مسئولیت قضات از دیدگاه قانون
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درآمد
پذیرفتن  معنای  به  لغت  در  مسئولیت 
عواقب و پیامدهای کار است و مسئول 
کسـی اسـت که از او سؤال و بازخواست 
می‌شود )انوری، 1381: 7015(. مسئولیت
عبـارت از تعـهد قانونی شخـص بر رفـع 
ضرری اسـت کـه به دیگـری وارد کـرده 
است؛ خـواه این ضرر ناشی از تقصیر وی 
باشد و یا از فعالیت او ناشی شده باشد. 
مسـئول نـيز کسـی اسـت که در قـبال 
دیگری تعهدی بر عهـده دارد که اگر از 
آن سر باز زند، از او بازخواست می‌شود 

)جعفری لنگرودی، 1387: 642(.
خسارت  جبران  لزوم  حقوقی،  حیث  از 
وارد شده به دیگری به حکم قانون توسط 
عامل ورود ضرر )قاسم‌زاده، 1388: 19( 
مسئولیـت مدنی نام دارد. در یـک بیـان 
کلی در هر مـورد که شخـص ناگزیر از 
جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او 
مسئولیت مدنی دارد )اکبری، 1384: 18(. 
مسئولیـت مدنی با ورود ضرر و حصول 
زیان معنا پیدا می‌کند و به معنای خاص 
آن اسـت کـه شخـصی به سبـب ورود 
زیان به دیگـری بدون آن‌که بین آن دو 
قراردادی بسته شـده باشد مسئول قرار 

می‌گیرد )قاسم‌زاده، 1388: 20(. 
مـسئـولیـت کیفـری در معنـای عـام، 
»اجبار به تحـمل تبعات جزایی« اسـت 
و فـرد داراي »اهلـیت تحمـل تبعـات 
جزایی« اگر مرتکـب جرم شود، به طور 
بالفعل مسئـولیت کیفری خواهد داشت 

)توکل‌پور، 1390: 3(.
الزام شخص به پاسخ‌گویی در قبال تعرض 
به دیگران یا نقض حقوقی که تحت عنوان 
»حقوق حمایتی جـمعی« و به منـظور 
دفاع از جامعه ارائه می‌شـود را مسئـولیت 
کیفـری قلمـداد کرده‌انـد )شامبیـاتی، 
1388: 22(. عـده‌ای از حقـوق‌دانان نیز 

مسئولیت کیفری را امكان تحميل تبعات 
جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او تعريف 

كرده‌اند )باوی و بهمنی، 1393: 14(.
بنابراين مسـئولیت مدنی، مسئولیت بر 
جبران خسارت وارد شده به شخص است 
که توسـط فرد خاطـی بایسـتی جبـران 
شود و مـسئولیـت کیـفری، مسـئولیت 
اشخاص در برابر جرم ارتکابی خود است 
که برخلاف مسئولیت مدنی تنها جنبه 
شخصی نخـواهد داشـت؛ بلكه علاوه بر 
از طرف  شاکی خصوصی، مدعی‌العموم 

جامعه شاکی محسوب می‌شود.
اين نوشـتار در صـدد تبـيين مسئوليت 
كيفري و مدني قضات استك ه مرتبط با 

تصدي منصب قضا مي‌باشد.
1- مسئولیتیک فری قضات

گفتـیم که مسـئولیـتك يفري نتیجـه 
ارتکاب جـرم اسـت و افـراد در صـورت 
تخطی از مـواد قانونی و ارتکاب جـرم 
دارای مـسئـولیـتك يـفري خـواهـند 
بود. قـضات نیز از این حکـم عام خارج 
نخواهـند بود. هرچـند قانون نظارت بر 
رفتار قضات، ضوابط کلی شـغل قـضا و 
مجازات‌های انتظامی برای قضـات را در 
صورت ارتکاب جرم معینك ـرده اسـت، 
جرم  تعیین  برای  موارد  برخـی  در  اما 
عامك يفري  قوانین  به  باید  مجازات  و 
قانون  ماده 39  اساس  بر  مراجعهك رد. 
نظارت بر رفـتار قـضات:‌ »هرگاه قاضی 
در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، 
دادستان موضـوع را بررسی و چـنان‌چه 
دلایل و قـرائن، دلالت بر توجـه اتـهام 
داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضايی 
را تا صـدور رأی قطعـی توسـط مرجع 
عالی  دادگاه  از  آن،  اجرای  و  ذی‌صلاح 
تقاضـا می‌کـند. دادگاه مذکـور پس از 
رسیـدگی به دلایـل، تصـمیم مقـتضی 
اتخاذ می‌نمـاید«؛ بر اسـاس این ماده، 

قضات در صورتی که در مظان ارتکاب 
رأی  صدور  زمان  تا  گیرند،  قرار  جرم 
قطعی از شغل قضاوت معلق می‌شوند. 
جرم‌انگاری  قضات  برای  رفتارهاييك ه 
خاص صورت گرفته، به شرح آتي است.
1-1- توقيف و بازداشت غير قانوني
مجازات  قانون  پنجم  کتاب   575 ماده 
اسلامی )تعزيرات( مصوب 1375 مقرر 
مـی‌دارد: »هـر گاه مقـامات قضـايی یا 
دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون 
دستور توقیـف یا بازداشـت یا تعـقیب 
جزايي یا قرار مجـرمیت کسی را‌ صادر 
نمایند به انفصال دائم از سمت قضايي 
و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 
پنج سال محـکوم خواهند شد«. مشابه 
همین حکم در ماده 90 قانون مجازات 
عمـومی نیز بدین شکل مقرر شده بود: 
»هر گاه مدعـی عمـومی استیـناف یا 
بدایت یا معاونین آن‌ها یا مستنطقین یا 
افراد  از  مأمورین دولتی یکی  یا  قضات 
مملکت را در مـواردی که ‌قانون مقرر 
نکرده اسـت امر به توقـیف دهند یا در 
غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و 
از  به محرومیت  بدهند  را  او  اتهام  قرار 
حقوق اجتماعی محکوم خواهند شد«. 
ماده 193 همين قانون در مقرره دیگری 
چنـین بیان کـرده بود: »هـر کـس اعـم 
از حکام و نواب حـکام و سایر مأمورین 
دولتـی و غـیر آن‌ها بـدون حکـمی از 
مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که 
قانون جلـب ‌و توقیف اشخاص را تجویز 
نموده شخصی را توقیـف یا حبـس کند 
یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم 
به سه سال حبـس تأدیبی و محرومیت 
از خدمات دولتی خـواهد بود. کسی که 
با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور 
مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت 
با مرتکب نموده باشد به حداقل همان 

25مجازات محکوم خواهد شد«.
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بنابراین امر به توقیف غیرقانونی از سوی 
قضات دارای چنان اهمیتی است که در 
قوانیـنك يـفري جایگاه ویژه‌ای به خود 
اختصاص داده اسـت. در اعلامیه جهانی 
این  به  نیز  اساسی  قانون  و  بشر  حقوق 
موضـوع اشـاره شـده اسـت. به موجـب 
ماده ۹ اعلامیه، احدی نباید خودسرانه 
توقیف، حبس یا تبعید شود. در اصل سي 
اسلامي  اساسی جمهوري  قانون  دوم  و 
هم تأکید شده که هیچ‌کس را نمی‌توان 
دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که 
قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت 
هم باید در اسرع وقت و به صورت کتبی 
فرد از اتهامات خود مطلع شود و حداکثر 
ظرف بيسـت و چهار سـاعت پرونده به 
مراجع صالح قضایی ارسال شود. متخلف 

از این قانون قابل مجازات است.
1-2- ورود به منازل اشخاص بدون 

مجوز قانوني
امنیت شخصی و خصوصی فرد بر حریم 
خود مهم‌ترین نیاز وی به شمار می‌رود 
و هر عملی که بتواند خدشه‌ای بر این 
امنیت وارد آورد، مذموم و ناپسـند است 
)بـنگريـد بـه: افـتـخـاری، 1391: 11(. 
مصـداق اعلای حریم خصوصی اشخاص 
و  مسکن  فرهنگ‌ها،  و  جوامع  تمام  در 
منزل آنان است. خـداوند در قرآن از این 
مکان آرامش حمایتك رده و در آیات 27 
تا 29 سوره نور چنین آمده است: »ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌هایی 
که خانه‌های شما نیست داخل مشوید تا 
اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این 
برای شما بهتر است باشد که پند گیرید 
و اگر کسی را در آن نیافتید پس داخل 
نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به 
شما گفته شد برگردید، برگردید که آن 
برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه 
انجام می‌دهید داناست. بر شـما گناهی 
نیسـت کـه بـه خانه‌هـای غیرمسـکونی 

داخل شوید و خدا آنچه را آشکار و پنهان 
می‌دارید می‌داند«. قوانینك يفري ايران 
جرم انگاری ورود به منزل دیگری بدون 
ترتيب قانوني از سوی قضات و مقامات 

قضایی را مورد توجه قرار داده است.

مـاده 580 کتـاب پنـجم قانون مجـازات 
اسـلامـی مـقـرر مـي‌دارد: »هـر یـک از 
مسـتخدمین و مأمورین قضـايي یا غیر 
قضايي یا کسی که خـدمت دولتی به او 
ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به 
منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب 
منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا 
یک سال محکوم خواهد شد مگر اين‌كه 
ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که‌ 
صلاحیت حکم را داشته است مکره به 
اطاعت امر او بوده، اقـدام کرده است که 
در این صورت مجازات مزبـور در حق آمر 
اجرا خواهد شد و اگر مرتکـب‌ یا سبب 
وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن 
را نیز خواهد دید و چنان‌چه این عمل در 
شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر 
مجـازات مقـرر محـکوم خـواهـد شـد«.
مـاده 133 قانون مجـازات عمـومی نیز 
حاوی مقرره‌ای مـشابه مـاده 580 بود.)1( 
دولت ایران به اعـلامیه جـهانی حـقوق 

بشر)2(و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و 
سیاسی)3( و اعلامیه اسلامی حقوق بشر)4(
که سه سنـد مهم بین‌المللی در زمینه 
حفظ حریم خصوصـی اسـت به عنوان 
اسـاسـی‌تـریـن حقـوق بشـری ملحـق 
لزوم  بر  نیز  ایرانی  شـده است. فرهنگ 
احترام برای حقوق افراد به ویژه حـریم 
خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین 
حقـوق بشـری تـأکیـد دارد )رحـمـدل، 

.)120 :1384
1-3- آزار و اذيت

مورد سـوم مسئولیت کیفری قضات در 
بدین  است؛  بدنی  اذیت  و  آزار  موضوع 
توضیح که بر اساس اصول مسلم حقوقی، 
آزار و اذیت و شکنـجه به هر شکل آن، 
باشد  از متهمین  اقرار  برای گرفتن  چه 
و  نبوده  قبول  مورد  دیگر،  علل  به  یا  و 
اقراری که از این طریق به دست آید فاقد 
اسـاسی)5(جمهوری  قانون  است.  اعتبار 
اسلامی ایران نیز در اصل سي و هشتم 
به این موضوع اشاره کرده و بدون تعریف 
قاطع  طور  به  آن،  مصادیق  و  شکنجه 
ممنوعیت هرگونه شکنجه برای گرفتن 
اقرار را اعلامك رده و برای متخلف از این 
امر مجازات قانونی نیز تعیین کرده است.
اصل سي و هشتم قانون اساسی دربردارنده 
چند نکته مهم در مورد شکنـجه اسـت:

نخست، ممنوعیت مطلق و بدون استثنای 
شکنجه: لفظ هرگونه تمامی انواع شکنجه 
را اعم از شکنجه جسمی و روحی و اعم از 
مستقیم و غیر مستقیم را شامل می‌شود؛ 
هر چند در این اصل به سمت مرتکبان 
شکنجه اشاره‌ای نشده است، اما با توجه 
به اين‌كه اقرار توسط مقامات انتظامی و 
قضایی اخذ می‌شود و کسب اطلاع هم 
اصولاً توسط مقامات امنیتی و اطلاعاتی 
به عمل می‌آید و از طرفی ذیل این اصل 
هم‌ چنین اقراری را فاقد اعتبار می‌داند، 
از حیث سمت  را  اصل  این  قلمرو  باید 
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مرتکب محدود به کارمندان دولت مانند 
مقامات انتظامی، قضایی و امنیتی دانست؛
دوم، در این اصل در کنار عبارت »هرگونه 
شکنـجه برای اقرار« از عبـارت هرگـونه 
شکنجه برای »کسب اطلاع« هم استفاده 
شده است. اگر اقرار در مورد متهم کاربرد 
متهم  غیر  به  ناظر  اطلاع  کسب  دارد، 
نیز می‌شود؛ مانند حالتی که با شکنجه 
و تحت فشار قرار دادن اقوام یا دوستان 
متهم از آن‌ها نسبت به متهم یا کارهای 

او کسب اطلاع می‌شود؛
سوم، در جمله دوم این اصل برای تأکید 
بیشتر و در عـین حال توسـعه قلمرو و 
ممنوعیت شکنـجه، »اجـبار شخص به 
شهادت، اقرار یا سوگند« را هم در حکم 
شکنجه به شمار آورده است و انجام آن را 

مجاز ندانسته است؛
تأکید  صراحت  با  اصل  این  در  چهارم، 
شده است که شهادت، اقرار و سوگند به 
دست آمده در اثر شکنجه یا اجبار فاقد 
ارزش و اعتبار است و نمی‌توان بر اساس 
آن حکم به محکومیت متهم صادر کرد؛

پنجـم، ذیل اصـل از قـانون‌گـذار عـادی 
را  این اصل  خواسته شده که متخلفان 
مجرم دانسته و برای آن‌ها مجازات تعیین 
كند )پوربافرانی و رحیمی، 1395: 41(.

نیز  اسلامی  مجازات  قانون   578 ماده 
در بیان این امر مقرر داشته است: »هر 
 كياز مستخدمین و مأمورين قضایی یا 
غیر قضایی دولتي برای اين‌كه متهمی را 
مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی 
ديه  پرداخت  یا  قصاص  بر  علاوه  نمايد 
حسب مورد به حبـس از شش ماه تا سه 
سال محکوم مي‌گردد و چنان‌چهك سي 
در اين خصوص دستور داده باشد فقط 
دستور دهنده به مجازات حبس مذكور 
محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه 
اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل 
و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت«.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
اساسی  پیش‌گیرانه  اقدامات  نیز   1392

برای منع شکنجه اتخاذ شده است.

1-4- امتناع از قبول شكايات
عنصر قانونی جرم امتناع از قبول شكايت 
يا عدم اجتماع آن در فصـل دوازدهم از 
کتـاب پنجـم قانـون مجـازات اسـلامی 
)تعزيرات( مصوب 1375 با عنوان امتناع 
از انجـام وظایـف قانونی جرم‌انگاری شده 
است. طبق این ماده، هر یک از مقـامات 
مطابق  تظلـمی  و  شـکایت  که  قضايي 
شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شـود و با 
وجود اين‌كه رسیدگی به آن‌ها از وظایف‌ 
آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر 
سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول 
شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا 
صـدور حکم را بر خـلاف قانون ‌به تأخیر 
اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، 
دفعه اول از شـش ماه تا یک سال و در 
صـورت تکرار به انفـصال دائم از شـغل 
قضايي محکوم می‌شـود و‌ در هر صـورت 
به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم نموده 

اسـت.

بند 3 ماده 16 قـانون نظارت بر رفـتار 
قـضات نیـز امـتناع قاضـی از پذیـرش 
مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان 
جهت ثبت و ضـبط فوری در پرونده را 
تخلف انتظامی قاضی محسوبك ردهك ه 
قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات 
است. اين موضوع در قوانینك يفري سابقه 
دارد و قانون مجازات عمـومی مصـوب 
1304 آورده بود که هـر یک از قضـات 
محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها 
که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او 
برده شده و رسیدگی به آن از وظايف او‌ 
بوده و با وجود این به هر عذر و بهانه اگر 
چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض 
قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی 
یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر 
اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، 
از شغل قضایی منفصل به علاوه به تأدیه 
خسارات وارده نیز محـکوم خـواهد شـد.
ماده 597 قانون مجازات اسلامی ضمانت 
اجرای اصلكي صد و شصت و هفتم قانون 
اساسی)6(و مـاده 3 قانون آیـین دادرسی 
دادگاه‌هـاي عمـومي و انقـلاب در امـور 
مدنی)7( اسـت که به وسـیله قانـون‌گذار 
به خوبی مورد تقنین قرار گرفته است. 
همان‌طور که از عنـوان جـرم مذکور در 
مـاده برمی‌آید، امتـناع یا استـنکاف در 
اجرای عدالت به خصوص در مواردی که 
افراد حسـب شغل خود مکلف به انجام 
بعـضی وظایف‌اند، مانعـی در راه استقرار 
عدالت محـسوب می‌شـود و لـذا جـرم 

می‌باشد )کوشا، 1386: 51(.
1-5- جرايم مالي

مورد پنجم در مسئولیت کیفری قضات، 
و  اخـتلاس  نظیر  مالی  جـرایم  ارتکاب 
جـرایم  از جـمله  اختلاس  است.  ارتشا 
بر ضد آسـایش عمومی اسـت که وصف 
و خصـوصیت مرتکـب، آن را به تصرف 
27غیرقانونی در اموال دولتی پیوند می‌دهد 
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و شرط تسلیم قبلی مال به مرتکب، این 
دو را با خیانت در امانت شبیه می‌سازد. 
اختلاس در زمره جرایم خاص است که 
تـنها از سـوی کارمنـدان و مأموران به 
خدمات عمومی قابل ارتکاب است. ضرر و 
زیان این جرم برای اقتصاد دولت و اعتماد 
ملت بر کسی پوشیده نیـست. در واقع 
نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدم 
دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت 

است )عالی پور و براتی،‌1384: 2(.
موضوع جرم اختلاس مال منقولی است 
که دارای کیان مـادی بوده و به سبـب 
شغل و وظیفه تسلیم مرتکب شده باشد. 
رفتار مجرمانه آن به صورت برداشت یا 
تصاحب بروز و ظهور پیدا می‌کند و هر دو 
به معنای تملک و از آن خود ساختن مال 
دیگری است )منـصورآبادی، 1379: 8(.
این جرم فقـط در مورد کارکنان دولتی 
صدق پیدا می‌کـند و خـارج از کارکنان 
دولتی با عناوینی همچون کلاهبرداری 
یا خیانت در امـانت و موارد دیگر قابل 
)دادپـرور، ‌1335: 34(.  اسـت  تعقـیب 
ارتشاء نیز فقط در مورد کارکنان دولتی 
صدق پیدا می‌کند. ماده 3 قانون تشدید 
و  اختـلاس  ارتشـا،  مرتکـبین  مجازات 
هر  ارتشاي  جرم  بیان  در  کلاهبرداری 
یک از مستخدمین دولت اعم از قضایی 
و اداری را شامل حکـم مذکور در ماده 
ارتشا  برای  و مجازات‌های مقرر  دانسته 
را در مورد آن‌ها به طور یکسان در نظر 
گرفته است. به دلیل آثار زیان‌بار مادی و 
اقتصادی که اخـتلاس بر جای می‌گذارد 
دولت  کارکنان  به  نسـبت  را  مردم  و 
به جرم  قانون‌گذار  بی‌اعتماد می‌سـازد، 

انگاری این موضوع پرداخته است.
جرم ارتشا نیز از جرایم غیر قابل گذشت 
است و از خـطرناک‌ترین جـرایم فسـاد 
اقتصادی و اداری به شمار می‌رود؛ زیرا 
سبب تضعـیف دستگاه‌هـا و بخـش‌های 

اداری دولـت و حتـی دسـتگاه قضایی 
می‌شود و هم‌چنین باعث از بین رفتن 
حس اعتماد شهروندان به نظام اداری و 
خدمات عمومی است؛ زیرا ارتشاء جرم 
کریم،  )جلیل  است  حکومت  کارمندان 
1396: 5(. نخستین قانونی که در ایران 
به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات 
عمومی بود که مواد 139 الی 148 آن به 
رشوه اختصاص داشت. طبق نظریه غالب، 
رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل 
توسط  رشا  یکی جرم  است.  یکدیگر  از 
توسط  ارتشاء که  و دیگری جرم  راشی 
تفکیک  معنای  می‌شود.  انجام  مرتشی 
و استقلال این است که هر کدام از این 
دیگر  جرم  اثبات  لزوم  بدون  جرم  دو 
قابل مجازات می‌شود )راشد، 1392: 7(. 
البته مـاده 590 قانون مجـازات اسلامي 
)تعزیرات( مـصوب 1375 انجام معامله 
به بهای غیر واقعی را نیز در حکم دادن 
یا گرفتن مال و در نتیجه تحقق ارتشا 
دانسته است )میرمحمد صادقی، 1394: 

.)420

بنا به تعاریف مطرح شده در مورد جرایم 
ارتشاء و اختلاس، این دو جرم عموماً از 
جرایم مختـص کارکنان دولتی است و 
در میان کارکنان دولتی نقش قضات و 
اهـمیت  حائز  بسـیار  قضایی  کارکنان 
است؛ چرا که تصور و انتظاری که مردم 
از دستگاه قضا به عنوان مجری عدالت در 
کشور دارند، جدای از تصوری است که از 
کارکنان ديگر دستگاه‌ها خواهند داشت؛ 
بنابراین کارکنان قضایی به ویژه قضات 
باید تا حد امکان در تلاش برای فاصله 

گرفتن از این جرایم باشند.
1-6- سوء استفاده از شغل

همـان‌طـور کـه اشـخاص در جـایـگاه 
حقیقی خـود می‌توانند با بهره‌گیری از 
استفاده کرده و  آزادی‌های فردی سوء 
به حقوق دیگران تجاوزك نند، در جایگاه 
حقوقی نیز می‌توانند از امتیازاتی که در 
اختیار دارند سوء استفاده کنند. کنترل 
فساد و مبارزه با سوء استفاده از قدرت 
به عنوان یکی از شاخص‌های حکمران 
فسـاد  زیرا  اسـت؛  بیـان شـده  خـوب 
توانایی حکمران خـوب را تحلیل برده 
و زمینه انحراف در تصمیمات و اجرای 
سیاست‌ها را میـسر می‌کنـد )شاه‌آبادی 
بنابراین  11(؛   :1392 بزرگی،  جامه  و 
سوءاستـفاده از شـغل مفهـومی اسـت 
شده  خلط  اداری  فساد  مفهوم  در  که 
است و فساد اداری از جمله پدیده‌های 
سازمانی است که روند توسعه کشورها 
مواجه  چالش  با  چشمـگیر  طور  به  را 
و موجب شکل‌گیری مشکلات  ساخته 
و بحران‌های اسـاسی در جـامعه شـده 
فسـاد   .)106 )قـادری، ‌1388:  اسـت 
اداری مجـموعه رفـتارهایی اسـت کـه 
به وسیله آن فرد از وظایـف رسمـی به 
خاطر کسـب منافع شخـصی یا کسب 
موقعیت خـاص دچار تخطی و انحراف 
می‌‌شود؛ به عبارت دیگر تلاشی اسـت 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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برای کسب قدرت و ثروت از طریق غیر 
قانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای 
از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده 
شخصی.  منافع  برای  دولتی  قدرت  از 
 91 ماده  طبق  ایران  در  اداری  فساد 
مدیریت خدمات کشوری شامل  قانون 
هرگونه سوء استفاده شخصی از منافع 
عمـومی می‌شـود. بر اسـاس این ماده، 
اخذ رشـوه و سـوء استـفاده از هرگونه 
امتیاز، تسـهیلات، حق مشـاوره، هـدیه 
و موارد مشـابه در مقـابل انجام وظایف 
اداری و وظایف مرتبـط با شغل توسط 
کارمندان و دستگاه‌های اجرایی در تمام 
سطوح از افراد حقـیقی و حقوقی به جز 
دستگاه‌هـای ذی‌ربط تخلـف محـسوب 
می‌شـود )رستـمی و همـکاران، 1396: 

.)31
در خـصوص قـضات و کارکنـان اداری 
عنصر قانونی این جـرم در مـاده 581 
)تعـزيرات(  اسـلامی  مجـازات  قانـون 
چنـین مقرر شـده اسـت: »هـر یـک 
از صاحـب‌منـصبان و مسـتخدمیـن و 
مأموریـن دولتـی که با سـوء استـفاده 
یا  از شـغل خود به جـبر و قهـر مال 
حق کسـی را بخرد یا بدون حق بر آن 
مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش 
به دیگری کند، عـلاوه بر رد عین مال 
یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به 
مجازات حبس از یک سال تا سه سال 
یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون 
نکته مهم در  ریال محکوم می‌گردد«. 
از  باید  این است که مرتکب  این ماده 
کارکنان دولت بوده و در راستای انجام 

وظیفه مرتکب این جرم شده باشد.
1-7- جعل و تزوير

جعـل از جمـله جـرايمی اسـت کـه بـا 
ارتکاب آن، اعتماد مردم نسبت به اسناد 
و نوشته‌ها ‌کم‌رنگ می‌شود. این بزه در 
مواردی با قصد اخلال در نظام اقتصادی 

بزه  رو،  این  از  و  ارتکاب می‌یابد  کشور 
امنیت و  علیه  زمره‌ جرايم  را در  جعل 

آسایش عمومی قلمداد کرده‌اند. 
جعل از نظر لغوی به معنای ساختن و 
منقلب کردن اسـت و با تزویر مـترادف 
اسـت )فـدایـی ده چشـمه، 1392: 5(. 
طبیعی است که ارتکاب این جرم توسط 
اعتماد  بر  مخربی  آثار  قضایی  مقامات 
بر جای خواهد  قضاء  به دستگاه  مردم 
گذاشـت. در مـاده 104 قانون مجـازات 
عمومی مـصوب 1304 آمده بـود: »هر 
ادارات و  از مستـخدمین و اجـزاء  یک 
محاکم عدلیه که در تحریر نوشته‌جات و 
قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب 
جعل و تزویر‌ شوند اعم از اين‌كه موضوع 
یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و 
نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات 
یکی از طرفیـن را تحریف کنـند یا امر 
باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا 
چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار 
از  به حبس  محکوم  دهند،  جلوه  شده 
پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند 
حال  در  جرم  این  قانونی  عنصر  شد«. 
حاضر ماده 534 قانون مجازات اسلامی 
اسـت کـه مـقرر مـي‌دارد: »هـر یک از 
کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی 
و مأمورین به خـدمات عمـومی که در 
تحریر نوشته‌هـا و قراردادهای راجع به 
وظایفشان مرتکـب جعل و تزویر شوند 
اعـم از اين‌كه موضوع یا مضمون آن را 
از  نوشته یکی  یا گفـته و  تغییر دهند 
مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از 
باطلی  امر  یا  کنند  تحـریف  را  طرفین 
را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی 
اقرار شده  اقرار نشده است  را که بدان 
جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری 
و جبران خسارت وارده به حبس از یک 
تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم خواهند شد«.

1-8- مخفي كردن اسناد مربوط به 
وظايف

عنصر قانوني جرم مخفی کردن اسنادی 
که به قضات سپرده شده است، ماده 604 
است  )تعزيرات(  اسلامی  قانون مجازات 
كه مقرر می‌دارد: »هر یک از مستخدمین 
دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها و 
اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان 
سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به 
آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی 
نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون 
از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه 
بر جبران خسارت وارده به حبس از سه 
ماه تا یک سال محـکوم خواهـد شد«. 
مهم‌ترین عنصر این جرم، سپردن است 
که با تحقق آن می‌توان جرم موضوع این 
ماده را محقق شده دانست )پیک فلک، 
1392: 89(؛ بنابراین اگر سندی به مقام 
قضایی سپرده شده باشد و وی با سوءنیت 
آن را معدوم یا مخفیك ند، به مجازات 

مقرر شده در ماده محکوم خواهد شد.
2- مسئولیت مدنی قضات 

قاضی به عنوان كي انسان ممكن استك ه 
مرتكب خطا شود. گاه کثرت قوانین یا نقص 
در آن‌ها، افزایش حجم پرونده‌های ارجاعی 
به قضات یا مشکلات دیگر ممکن است 
قاضي را در ورطه اشتباه کشاند و موجب 
ورود زیان به یکی از اصحاب دعوا شود.
در حقوق ایران، مسـئولیت بر دو قسم 
اخـلاقـی و حقـوقـی اسـت. مسـئولیت 
حقوقی اعم از کیـفری و مـدنی اسـت. 
مسئولیت مدنی ممکن است قراردادی یا 
قهری باشد )قربانلو، 1379: 5(. موضوع 
بحث حاضر، مسئولیت مدنی قضات است 
که ممکن است به صورت قهری رخ دهد 
یا قراردادی باشـد؛ مسئـولیت مدنی به 
طور کلی عبارت است از تکلیف یا وظیفه 
جبران خسارتی که به وسیله شخص به 
29دیگری وارد می‌شود )دولو، 1394: 7(؛ 
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بنابراین مسئولیت مدنی به معنای تعهد 
به جبران خسارت وارده به دیگری، ممکن 
است نتیجه تلفك ردن مستقیم مال یا 
جان دیگری یا معیوبك ردن آن‌ها باشد 
که تحت عنوان اتلاف مورد بررسی قرار 
می‌گیرد و یا ممکن است غیر مستقیم 
تحت  که  آید  وارد  خسارتی  و  آسیب 
عنوان تسبـیب اسـت )جوادی، 1392: 
ایران مسئولیت مدنی  81(. در حـقوق 
در صورت بروز خسارت بر اشخاص قابل 
اعمال بوده و شخص وارد کننده خسارت 
ملزم به جبران است. این اصل نه تنها در 
مورد اشخاص حقیقی صدق خواهد کرد، 
بلکه در خصوص مقامات و مسئولان نیز 
در صورت بروز خسارت و اتلاف و تسبیب 

مسئولیت به بار خواهد آورد.
 یکی از مشاغل حساس که در این زمینه 
همواره باید پاسخ‌گو باشد قضاوت است 
که به دلیل سر و کار داشتن با عرض و 
ناموس و جان و مال آدمی، از حساسیت 
و اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا 
که قضات نیز مصون از اشتباه نیستند و 
وجود  خطا  احتمال  آن‌ها  اجتهادات  در 
دارد، این سؤال مطرح می‌شود که ضمانت 
اجرای خطای قضات چيست؟ در پاسخ 
باید گفت در صورتی که از رفتار قاضي 
قاضي  آید،  وارد  اشخاص  بر  خسارتی 
مسئول جبران خسارت وارده است. اصل 
به  قانون اساسی  كيصد و هفتاد وكي م 
بیان مسئولیت مدنی قضات 171 پرداخته 
است و بر اساس این اصل: »هر گاه در اثر 
تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در 
حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، 
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، 
موازین  طبق  مقصر  تقصیر،  صورت  در 
اسلامی ضامن است و در غیر این صورت 
خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود 
اعاده حیثـیت  متـهم  از  هر حال  در  و 
می‌گردد«. در قانون ثبت نیز قضات در 

صورت بروز خسارت مسئول خواهند بود. 
مواد 70، 73 و 134 قانون ثبت که به 
ترتیب کیفر، ترتیب اثر ندادن قضات به 
اسناد ثبت شده و صدور حکم خسارت 
ترتیب  قضات،  انتظامی  محکمه  توسط 
اثر دادن قضات به انکار مندرجات اسناد 
رسمی در مورد اخذ وجه، درخواست سواد 
اوراق بدون سبب و علت از ثبت اسناد را 
تعیین می‌‌كند که از منابع تحقق مسئولیت 
قانون ثبـت محـسوب  مدنی قضات در 
مـی‌شـود )ارفـعـی ثـانـی، 1390: 76(.
بر اسـاس قاعده‌ای قدیمـی هرکس به 
دیگری زیانی وارد کنـد ملزم به جبران 
خسارت خواهد بود. قضات نیز در صورت 
اتلاف یا تسبیب در اجرای وظایف خود و 
ورود زیان به اشخاص مسئول جبران آن 
خواهند بود؛ بنابراین هرگاه قاضی در اثر 
تصمیمات قضایی یا اداری خود مسئول 
جـبران زیان‌های وارد شـده بر شخص 
شناخته شود، دارای مسـئولیت مـدنی 

است )سلطانی‌نژاد، بی‌تا: 148(. 
اعم  مسئولیت مدنی قاضـی در معنای 
شـامل التـزام وی به جـبران خـسارت 
وارد شده به دیگری است اعم از اين‌كه 
منشأ ضرر، جرم و تخلف انتظامی باشد 
اما در معنای  قانون؛  یا حکم  قرارداد  یا 
عبارت  قاضی  مدنی  مسئولیت  خاص، 
یا  عقدی  وظیـفه  انجام  نقض  از  است 
قانونی که شـخص نسبـت به زیان‌دیده 
مرتکب شده اسـت؛ بدین‌سان که قاضی 
با وجود عنصـر مادی و قانـونی تحقـق 
مسئولیت در مقابل دیگری، مسئـولیت 
عقدی یا قهری پیدا می‌کند؛ بنابراین در 
معنای خاص، صرفاً تقصیرهای شغلی مد 
نظر نیست، بلکه دایره شمول وسیع‌تری 
دارد و شامل کلیه الزامات غیر قراردادی 
قاضی می‌شود )ارفعی ثانی، 1390: 20(.
در قوانین و رویه قضایی ایران به لحاظ نص 
صریح اصلكي صد و هفتاد وكي م قانون 

اساسی و مفـاد ماده 11 قانون مسئولیت 
مدنی مصـوب 1339؛ مسئولیت مدنی 
مسئولیت قهری ناشی از قصور و اشتباه 
موظفین و نقص و نارسایی تشـکیلات، 
دولت را ملزم به جـبران خسـارت وارده 
به اشخاص می‌كند و مصادیق زیادی از 
بر  نوع مسئولیت‌های قهری  این  تحقق 
ذمه قضاوت وجود ندارد، مگر مواردی از 
قبیل پذیرش مسئولیت قاضی نسبت به 
اعمال زیان‌بار مأمـورین و کارکنان تابع 
نظریه جای  این  پذیرش  البته  خود که 
تأمـل اسـت )ارفعـی ثـانـی، 1390: 28(؛ 
ليکن در مواردی که تقصیر شخص قاضی 
باعث ورود خسارت بر اشخاص می‌شود، 
خود قاضی ضامن جبران خسارت خواهد 
بود و نه دولت؛ اما در چه مواردی می‌توان 
گفت تقصیر شخص منجر به ورود زیان به 
دیگران شده است؟ در واقع معیار تشخیص 
تقصیر اشخاص چیست؟ در پاسخ بایستی 
تعریف مناسبی از تقصیر ارائه دادك ه در 
قوانین ايران مورد توجه قرار نگرفته است 
تا بر اساس آن بتوان تشخیص دادك ه چه 
هنگام قاضی ملزم به جبران خسارت است 
و چه زمانی دولـت. در اصـطلاح حقوق 
کنونی، تقصیر به عمـلی اطلاق می‌شود 
که مرتبط با انجام خدمت عمومی نباشد، 
بلکه منعکس کننـده ضعف‌ها، هوس‌ها 
و بی‌احتـیاطی‌هـای مرتکـب آن باشـد.
در یک جمع‌بندی بایستی اشارهك رد که 
مسئولیت مدنی قضات به دو نوع قهری و 
قراردادی تقسیم می‌شود. در مواردی که 
تقصیر قضات ناشی از عملکرد دستگاه‌ها 
و خارج از اخـتیارات و وظایفشان باشد، 
بر اساس اصلكي صد و هفتاد وكي م قانون 
اساسی، دولت ملزم به جبـران خسارت 
خواهد بود و در مواردی که تقصیر قاضی 
منجر به ایراد خـسارت بر اشخـاص شود، 
بر اسـاس قواعد کلـی مسئـولیت مدنی، 

خود ضامن خواهد بود.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- »هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده 
باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون ترتیبات قانونی در منزل کسی 
بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال 
محکوم خواهد شد، مگر این‌كه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت 
حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام کرده است در این صورت 
مجازات مزبور در حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث 

وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید«.
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این موضوع پرداخته است و در ماده 12 چنین 
مقررك رده است: »زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات احدي نباید 
مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله 
قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلـات و حملـات مورد حمایت 

قانون قرار گیرد«.
3- ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشخاص را از مداخله خودسرانه 
و ورود غیر مجاز منع کرده است. این ماده در مقام بیان این امر است که ورود به 
ملک غیر تحت شرایطی و با صلاحدید مراجع صلاحیت‌دار مثل قضات دادگستری 

امکان‌پذیر است.
4- ماده 18 این اعلامیه در سه بند تصویب شده است که در بند اول حریم خصوصی 
افراد به طور کامل و به دور از تعلقات دینی محترم شناخته شده است. در بند دوم 
امنیت افراد و حفظ حریم خصوصی اشخاص جامعه را از وظایف دولت دانسته است. 
بند سوم به دامنه حریم خصوصی وسعت داده و حریم خصوصی را مختص مالک 

ندانسته و ساکنین ملک را نیز شامل حریم خصوصی دانسته است.
5- اصل سي و نهم قانون اساسی در هماهنگی با مقررات کنوانسیون منع شکنجه، 
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید 

شده به هر صورت که باشد را ممنوع و موجب مجازات دانسته است.
6- اصل ‏یکصد و شصت و هفتم: »قاضی ‏موظف ‏است ‏کوشش ‏کند حکم ‏هر دعوا را در 
قوانین ‏مدونه ‏بیابد و اگر نیابد با استناد به ‏منابع معتبر اسلامی ‏یا فتاوای‏ معتبر حکم ‏
قضیه ‏را صادر نماید و نمی‌تواند به ‏بهانه ‏سکوت ‏یا نقص ‏یا اجمال‏ یا تعارض ‏قوانین ‏

مدونه ‏از رسیدگی ‏به ‏دعوا و صدور حکم ‏امتناع ‏ورزد«.
7- ‌ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی: قضات 
دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا 
فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض 
باشند یا اصلًا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر 
اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه 
را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از 
رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده 

و به مجازات آن محکوم خواهند شد«.
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فصل‌نامه حقوق پزشکی، شماره 25، 1392
11- دادپرور، حسین، ارتشاء و اختلاس، مجله کانون وکلا، شماره 50، 1335

12- دولو، علی، مسئولیت مدنی ناشی از اجرای حکم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد 
دانشگاه شاهرود، 1394

13- راشد، محمدعارف، ارتشا در حقوق ایران و افغانستان، پایان‌نامه کارشناسی 
ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی )ره(، 1392

14- رحمدل، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی، شماره 70، 1384

و  بروز  علل  بررسی  معین،  طالبی‌زاده،  و  کبگانی، حسن  و  ولی  رستمی،   -15
روش‌های پیشگیری از فساد اداری، فصل‌نامه علمی تخصصی، شماره 2، 1396

16- سلطانی‌نژاد، هدایت‌الله، بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی، نشریه نامه 
مفید، شماره 11، 1376

17- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران: مجد، چاپ 15، 1388
18- شاه‌آبادی، ابوالفضل و جامه‌بزرگی، آمنه، »نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه 

نهج‌البلاغه«؛ فصل‌نامه پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، شماره 2، 1392
19- عالی‌پور، حسن و براتی، شهرام، »بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه‌ای«، 

ماهنامه دادرسی، شماره 54، 1384
20- کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، تهران: میزان، چاپ 2، 1389

21- فدایی ده چشمه، مسعود، بررسی تطبیقی جرم جعل در حقوق ایران و 
انگلیس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 1392

22- قادری، مهدی، »فساد اداری در ایران، تحلیلی جامعه شناختی«، مجله 
معرفت، شماره 138، 1388

23- قاسم‌زاده، مرتضی، مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران: میزان، چاپ 8، 
1388

پایان‌نامه  تجاری،  شرکت‌های  مدیران  مدنی  مسئولیت  پرویز،  قربانلو،   -24
کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 1379 

25- منصورآبادی، عباس، اختلاس در حقوق ایران، مصر و آمریکا، رساله دکتری 
دانشگاه تربیت مدرس، 1379

26- میر محمدصادقی، حسین، حقوقیک فری اختصاصی 3؛ جرایم علیه امنیت 
و آسایش عمومی، تهران: میزان، چاپ 30، 1394 

برآمد
1-ک تاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزيرات( مصوب 1375 برای قضات شاغل در قوه قضاییه در برخی موارد 
مسئولیتیک فری قائل شده است كه از جمله اين عناوين كيفري، توقيف و بازداشت غير قانوني، ورود به منازل 

اشخاص بدون جواز قانوني، سوء استفاده از مقام و امتناع از قبول شكايات و امتناع از رسيدگي است. 
2- به موجب قواعد مسلم حقوقی هر شخص مسئول اعمال خود است و در صورت بروز خسارت و اتلاف و تسبیب 
از سوی شخص، بایستی جبران خسارت كند. قضات در صورت بروز خسارت همانند دیگر اشخاص مسئول جبران 

خسارت خواهند بود. 
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پيش‌گيری از بزه‌دیدگی مكرر زنان با تأكيد بر 
راهبرد عدالت ترميمي

چیکده
زنان به دلايل زيستي و اجتماعي از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار مي‌آيند. طبق آموزه‌هاي جرم‌شناختي، معمولاً 
زنان بیش‌تر از مردان به عنوان بزه‌دیدگان جرم در نظر گرفته ‌می‌شوند؛ لذا می‌توان زنان را بزه‌دیدگان مستعد و از 
مهم‌ترین وضعیت‌های پیش‌جنایی نامید. با توجه به وظايف اساسي زنان در تربيت نسل آينده، سلامت و بهداشت 
قضايي آنان از اهميت به‌سزايي برخوردار است. اثرات سوء بزه‌ديدگي اين قشر در حفظ امنيت جامعه، شناخت 
پديده‌‌ بزه‌ديدگي زنان، تبیین ماهیت و علت‌شناسي جنايي آن و نیز پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی آنان را ضرورت 
مي‌دهد. در این بین تأسی به رهیافت‌های عدالت ترمیمی بیش از هر تدبیر دیگری، پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی 
زنان را تأمین می‌نماید. در این تحقیق، تدابیر پيش‌گيرنده از تکرار بزه‌دیدگی زنان با تأسی به رهیافت‌های عدالت 
ترمیمی ارائه مي‌شود. پيش‌گيری از بزه‌دیدگی مکرر زنان در پرتو رهیافت‌های عدالت ترمیمی از طرق گوناگونی 
چون فرایندهای ناظر به بزه‌دیده، تدابیر ناظر به مرتکب، تدابیر ناظر به اجتماع محلی و رهیافت‌های ناظر به نظام 

رسیدگی قابل تحقق است.
واژگانک لیدی: پيش‌گيری، تکرار بزه‌ديدگي، عدالت ترمیمی، زنان، میانجی‌گری

دکتر لیلا نعمتي، وکیل پایه یک دادگستری

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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درآمد
پدیده‌ جـنایی دارای اركاني اسـت کـه 
مـورد مداقـه‌ جـرم‌شـناسـان و عالمـان 
حقـوقك يفري قرار می‌گیـرد. در ایـن 
راستا در بادی امر، کم‌تر به نقش رکنی 
با عنوان »بزه‌دیده«)1( توجـه مي‌شـد و 
ذهنیت حاکم بر مطالعات پیشین، قائل 
‌شدن حالت انفعالی برای بزه‌دیده بود. با 
ظهور جرم‌شناسی علمی، کانون تمرکز 
جـرم‌شناسان بر مطالعهك نـش‌گـر‌دیده‌ 
پدیده مجـرمانه یعنی بزه‌دیده معطوف 
شد. بزه‌دیده شخصی مستقلي ا متعلق به 
 كيمجموعه استك ه به خاطر وضعیت 
فردی یا عضویت و وابستگی در یک گروه، 
متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار که 
فاکتورهایی با ریشه‌های فیزیکی، روانی، 
اقتصـادی، سیاسی و اجـتماعی و حتی 
طبیعی دارد می‌شود )ایمانی، 1382: 32(.
هم‌چـنين بزه‌ديـده به شخـصی اطلاق 
می‌شـود کـه براثر رفتـاری که در قانون 
به عنوان جرم تلقی شده و قابل مجازات 
است، متحمل آسـیب شـود. این آسیب 
ممکن است جسمانی، روانی، عاطفی یا 
مالی باشد )دفتر تحقیقات کاربردی پلیس 
پيش‌گيری ناجا، 1388:394(. بزه‌ديدگي 
در این مفهوم تنها زماني صادق استك ه 
آسيبي ا خسارت وارده ناشي از ارتكاب 
اعمال مجرمانه توسط ديگري باشدك ه 
اصطلاحاً مي‌گوييم جرمي ارتكابي افته 

است )ایمانی، 1382: 22(.
»هانس فونتیگ« ضعف و ناتوانی انسان‌ها 
را اساس طبقه‌بندی بزه‌دیدگان قرار داده 
و با ملاحظه این ویژگی، افراد آسیب‌پذیر 
را در هشت گروه تقسیم‌بنديك رده است 
كه زنان به دليل ناتواني جسماني و صفات 
خاص زنانهكي ي از اين تقسيم‌بندي به 
شمار مي‌آيد )توجهی، 1377: 85(. طبق 
آموزه‌هـاي جرم‌شـناختي معـمولاً زنان 
بیش‌ از مردان به عنوان بزه‌دیدگان جرم 

در نظر می‌آینـد. با تغییر نگـرش نسبت 
به بزه‌دیده به عـنوان »عنـصر یا طـرف 
فراموش شـده«)2( نظام عدالت کیفری و 
بالا رفتن میزان حساسیت نسبت به برخی 
از بزه‌دیـدگان آسیـب‌پذیر ماننـد زنان، 
سیاست‌های حمایت از بزه‌دیده در قالب 
بخش‌نامه‌ها، بیانیه‌های رسمی و طرح‌ها 
لوایح قانونی در صدد تأمین نیازهای  و 
برآمـده‌اند )فـرجیـها، 1382:  بزه‌دیـده 
110-111(. در ایـن راستا شـیوه عدالت 
ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی 
از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات 
وارد بر بزه‌دیـده، یکـی از دستآوردهـای 
بزه‌دیده‌ شناسی و جنبش‌های اجتماعی 
در حوزه جرم‌شناسی پذیرفته شده است 
)رهامی، 1385: 149(. عدالت ترمیمی)3( 
ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از 
اندیشه و تفـکر نسبت به جـرم و عدالت 
کیفری را عرضه می‌کند. ظهور و پیدایش 
عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به 
وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری 
در رویکردی جـرم‌شناختی و به طورکلی 
تحول در تفکر ناظر به جرم در دو دهه 
اخـیر اسـت.ك ـه از سـال ۱۹۹۰ تاکنون 
به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح 
و بازنگـری نظام عدالـت کیفری درآمده 
اسـت )رایـجـیان اصـلي، 1381: ۲۲(. 
»هوارد زهر«،)4( با تأکید بر کارکرد عدالت 
فرایندی  را  ترمیـمی  عدالـت  ترمیمی، 
مي‌داند، »برای درگیرك ردن کسانی که 
سهمی در یک جـرم خـاص دارند تا به 
طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به 
صدمات و زیان‌ها و تعهدات جهت التیام 
و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور 
به اندازه‌ای کـه امـکان‌پذیر اسـت اقدام 
كننـد« )زهر، 1388: 74(؛ به عبـارتی 
دیگر، عدالت ترمیمی هر اقدامی است که 
پيش از هر چیز به سمت اعمال عدالت از 
طریق جبران و ترمیم خسارات و صدمات 

که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، 
جهت‌گیری می‌کند. بدین ترتیب تأکید 
این تعریف، از زاویه خسارات و صدماتی 
است که ایجاد کرده اسـت و نه از جنبه 
نقـض یـک هنجـار رسمی- تقـنینی و 
عدالت که می‌بایست جبران این خسارات 
و صدمات را با مشارکت اطراف درگیر در 
اولویت قرار داد )نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۷: 
۲۳-۲۲(. از دیگر سو، لزوم پيش‌گيری از 
بزه‌دیدگی به عنوان ره‌آورد نو در عرصه 

بزه‌دیده شناسی ظهور یافته است.
در حوزه‌ بزه‌دیدگی زنان، آنچـه بیش از 
هـمه درخور اهـمیت اسـت، چگـونگی 
زنان  بزه‌دیـدگی  تکرار  از  پيـش‌گيری 
اعـم از بزه‌دیـدگی مکـرر و بزه‌دیدگی 
دومین در جریان عدالت رسمی و رفتار 
كنـش‌گـران نظام قضـایی و نیز رفـتار 
اطرافیان بزه‌دیده است. از این رو جهت 
پيش‌گيـری از تکرار بزه دیـدگی زنان، 
تأسی به رهیـافت‌های عـدالت ترمیمی 
بیش از هر تدبـیر دیگـری این اهداف 
را تأمیـن می‌كـند. به ‌رغـم آن‌کـه در 
سال‌هاي اخير پیرامون بزه‌دیدگی زنان 
مطالعاتی به رشته تحریر درآمده است 
كه هر كي سهمي ارزنده در غناي دانش 
اما  است؛  داشته  زنان  شناسي  بزه‌ديده 
در ایـن مـطالعـات، کـم‌تـر بـه تعـامـل 
فرایندهای عدالت ترمیمی با پيش‌گيری 
پرداخته شده  زنان  بزه‌دیدگی  تکرار  از 
اسـت، لذا خلأ مطالعات در این زمینه 
محـسوس اسـت. در اين نوشـتار سعـي 
بـر آن اسـت تا با استـفاده از تدابیـر و 
رهیافت‌های عدالت ترمیمی به چگونگی 
پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی این قشر 
پرداخـته شود؛ بنـابراین ضـمن تبیـین 
مبانی پيـش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی، به 
چگونگی پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی 
زنان در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی 

33پرداخته می‌شود.
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1- پيش‌گيری از بزه‌دیدگـی مکرر 
زنان از رهـگذر رویکـرد عـدالت 

ترمیمی
عدالت ترمیـمی بر آن اسـت کـه کلیـه 
طرفین درگیر در جـرم را در این فرایند 
مشـارکت دهـد و با ابزارهـایی مـاننـد 
میانجی‌گری، جـرم‌زدایی)5( و قضازدایی)6( 
شود و اصـل این است که تا حد امکان 
متهم تعـقیب نشـود )زهر، 1383: 62(. 
الگوی عدالـت ترمیـمی ارتـکاب بـزه را 
نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالف 
با دولت نمی‌پندارد، بلکه آن را به عنوان 
یک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص 
قلمداد می‌کند )رایجیان اصلي، ۱۳۸۱: ۲۲(.
در حـوزه پيش‌گيری از بزه‌دیدگی زنان، 
پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی این قـشر 
دارای اهـمیت بـه سـزایـی اسـت و لـذا 
اتخاذ تدابیری جهت نیل به این مقصود 
اجـتناب‌ناپذیر و حـتمی اسـت. ذیل این 
مبحث ضـمن تبیین مفهوم بزه‌دیدگی 
مکرر، به چرایی و چگونگی پيش‌گيری از 
تکرار بزه‌دیدگی زنان در پرتو رهنمودهای 

عدالت ترمیمی اشاره می‌شود.
1-1- مبـانی پيـش‌گيری از تکرار 

بزه‌دیدگی
1-1-1- مفـهوم بزه‌دیدگی مکرر)7(
به  بار  نخستین  مکرر  بزه‌دیده  اصطلاح 
وسـیله جانـسون و هـمکارانش )1973( 
به کار گرفته شـد. با این همه هیندلنگ 
پـدیـده  بـه  نـیز   )1978( و همـکاران 
بزه‌دیدگـی مکرر در دفاع از مدلی به نام 
»سبک زندگی« که ارائه کرده بود، اشاره 
کردند. هوپ و والک لیت چنین استدلال 
می‌کردند کـه رهیافت بزه‌دیدگی مکرر 
یا چـند باره، تنهـا به ارائه نوعی مفهوم 
جزئی و نـه کامل از فراینـد بزه‌دیدگی 
می‌پردازد؛ زیرا نقطه اصلی تمـرکز آن، 
فقـط بـر بزه‌دیـدگی در اولیـن مـرتـبه 
اسـت. در مقابل پیشـنهاد می‌کنند کـه 

روابط بزه‌دیده سازی دارای ویژگی‌هایی 
ساختاری است که شکل‌دهنده استمرار 
آن در زمان و مکان به شیوه‌هایی است 
که نمی‌توان آن‌ها را به طور کامل، فقط 
در تقویت پسین یک خطر فردی پیشین 
خلاصـه کرد. چنین به نظر می‌رسد که 
تمامـی انواع بزه‌دیدگی‌هـا دارای تـوان 
بالقوه‌ای برای تکرار شدن هستند )والک 
لیت، 1386: 222-220(. لذا بزه‌دیدگی 
مکـرر وصـف بزه‌دیـده‌ای اسـت که به 
دنبـال پدیده‌ای ماننـد کودک‌آزاری به 
طور پیوستـه و مداوم مورد بدرفتاری و 
سوء استفاده مجرمانه واقع می‌شود؛ مثلًا 
کودکان به دلیل آسیب‌پذیری نسبت به 
ديگر افراد جامعه و به لحاظ بزه‌دیده‌گی 
ایده‌آل در این نوع افراد، به دفعات ممکن 
است مورد سوء استفاده و بدرفتاری واقع 
شوند. بزه‌دیدگی مکرر زمانی رخ می‌دهد 
که بزه‌دیده بیش از یک بار در یک دوره 
زمانی معین آماج رویداد مجرمانه واقع 
شده باشد )رایجیان اصلی، 1384: 99(.
1-1-2- مخاطرات بزه‌دیدگی مکرر
تحقـیقات نشـان مـی‌دهـد کـه وقتـی 
شخـصی یک بار بزه‌دیـده واقـع ‌شـود، 
شانس بزه‌دیدگی ثانوی وی بالا می‌رود 
و به بزه‌دیده مکرر تبدیل می‌شود. چنین 
بزه‌دیدگانی اغلب در جوامعی اقامت دارند 
که همواره جرم در آن‌ها ارتکاب می‌یابد. 
هم‌چنين شانس این‌که بزه‌دیدگان مکرر 
خود به بزهکار تبدیل شوند، بیش‌تر است 
)رایت، 1384: 56(. بزه‌دیدگی مـکرر یا 
تکرار بزه‌دیدگی وقتی اتفاق می‌افتد که 
فرد یا آماج متحـمل بیش از یک واقعه 
جـرم در یک دوره زمـانی خـاص باشـد. 
در  می‌تواند  مکرر  بزه‌دیدگی‌  نمونه‌های 
شامل  جرم  گونه‌های  از  وسیعی  سطح 
سرقت مقرون به آزار، تهدید شاهد جرم، 
خشـونت‌هـای خانگـی، تعرض جنـسی، 
جرم‌هـای مبتـنی بر نفرت و غیره واقع 

شود. هم‌چنين یک فرد یا آماج ممکن 
است متحمل نوع مشابه یا انواع مختلف 
مطابق  باشـد.  مکـرر  به صـورت  جـرم 
بزه‌دیده، درصد  بر  مبتنی  پیمایش‌های 
کمی از افـراد و آمـاج متحـمل درصد 
بزرگی از همه جرایم هستند و این مسئله 
نمایان‌گر تکرار بزه‌دیدگی است. پیمایشی 
در این زمینه در آمریکا نشان داده است 
که 2 درصد از پاسخ‌گویان، 41 درصد از 
همه جرایم مالی به وقوع پیوسته را علیه 
خـود گزارش کـرده‌اند و 1 درصد آن‌ها، 
59 درصد از همـه جرایم علیه اشخاص 
را تجربه کرده‌اند )عباچی، 1388: 401(.
1-1-3- تعـریف پيـش‌گيـری از 

بزه‌دیدگی مکرر
پيش‌گيری از بزه‌دیدگی مکرر)8(می‌تواند 
شیوه‌ای قدرتمـند نه تنها برای کاهش 
بـزه‌دیدگـی کلـی، بلکـه برای تسـریع 
بنابراین  بهبود روانی بزه‌دیده نیز باشد؛ 
برنامه‌های کمک به بزه‌دیده باید وظیفه 

خود را در دو بخش در نظر گیرد:
نخست، بازگرداندن بزه‌دیده به وضعیت 
یکپارچـه پیشـین پـس از بزه‌دیـدگـی 
کنونی؛ و دوم، پيش‌گيری از بزه‌دیدگی 
و  مخدر  مواد  کنترل  وی)9()اداره  دوباره 
پيش‌گيری از جـرم سازمان ملل متحد، 
1384: 109(. با توجه به رسالت تربیت 
بزه‌دیدگی  از  آینـده، پيش‌گيـری  نسل 
زنان و در صـورت بزه‌دیده واقـع شدن، 
پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی آنان بسیار 

مهم و ضروری است.
2- چرایی استفاده از تدابیر عدالت 

ترمیمی
2-1- مبنای فلسفی، ایدئولوژیک 

و ارزشی
از  پيش‌گيـری  و  بزه‌دیـده  از  حمـایت 
بـزه‌دیـدگـی مکـرر وی دارای مبنـای 
ایدئولوژیک و فلسفی است؛ به این معنا 
که در تمـامی فرهنـگ‌ها بر احترام به 
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حقوق تمامی افراد بشر تأکید شده و این 
باور که پيش‌گيری بهتر از درمان است، 
دارای توجیه عقلی و بدیهی است. افزون 
بر این، کاربسـت تدابیر پيـش‌گيرانه از 
بزه‌دیدگی مکرر زنان دارای مبانی ارزشی 
نیز می‌باشد؛ چراکه تمامی اجتماعات در 
راستای پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های 
جامـعه، به حـداقل رسـاندن بزهـکاری 
و بزه‌دیدگی را جـزء ارزش‌ها و الـزامات 
اجتماع خویش می‌پندارند. در این رهگذر 
تدابیر عدالت ترمیمی که در محیطی به 
دور از تنش‌ها و فشارهای عدالت کیفری 
شده  گسیخته  روابط  ترمیم  در  سعی 
مرتکب و بزه‌دیده دارد، ارزش به سزایی 

داشته و راهگشا می‌باشد.
2-2- قرابت سنتی فرهنگ ایرانی 

با رهیافت‌های ترمیمی
نگاهي گذرا به سنت‌ها، آداب و رسوم و 
پيشينه تاريخي ایران، رد پاي انديشه‌هاي 
عدالت انساني مبتني بر مصالحه، مدارا و 
بخشـش را در جلوه‌هـاي مختلف حيات 
اجـتماعي و فرهنـگي نشـان می‌دهـد. 
همچـون اكثـر تمـدن‌هـاي قديمـي و 
ريشـه‌دار، در ايـران نيـز در داوري‌هـا و 
دادرسي‌هـاي سنـتي، روش‌هاي مبتني 
بر مصـالحه و سـازش از قدمتي ديرينه 
برخـوردار اسـت. تـعاليـم مذهـبي مـا 
نيز توصيه به روحـيه گذشـت و ايثار و 
مصالحه را حتي در جرمي مانند قتل عمد
فرامـوش نمي‌كنـد.)10(مفاهيـمي ماننـد 
مصالحه و مدارا، عفو و بخشش در ميان 
به ويژه  اقـوام و فرهنگ‌هـای مختـلف 
عشاير، از ريشه‌دارترين مفاهيم اعتقادي 
و مذهبي اسـت كه با سنـت و فرهنگ 
آن‌ها عجين شده و مايه‌هاي فكري لازم 
را براي شكل‌گيري كي ديدگاه مردمي و 
انساني از عدالتك يفري فراهم كرده است 
)عباسـی، 1382: 269-275(. قـوانيـن 
عرفـي در ميان عشـاير با ديگر قـوانين 

تفاوت دارد و شورايي از ريش سفيدان 
به دعاوي عشايري رسيدگـي مي‌كنند. 
به عنوان نمونه می‌توان به »آیین فصل 
در ميان عشاير عرب خـوزستان به ویژه 
در جـرایم قتـل و تخـلفـات ارزشـی و 
اعتقادی، آیین خـون‌بس در بين عشاير 
لر بختـياري و آيين پتر یا پناهنـدگي 
در ميان قـبايل بلوچ در جـنوب شرقي 
ايران« )صالح، 1384: 37( اشارهك رد که 
حاكي از مداخله و مشاركت بزرگان قوم، 
رؤساي قبيله و افراد بانفوذ، در منازعات 
ايجاد شده بين اشخاص اسـت. بی‌تردید 
ایـن  بودن  سـامان‌منـد  و  بازشـناسـی 
سازوکارهای سنـتی در گسترش فرهنگ 
بخشش و مدارا مؤثر خواهد بود؛ بنابراین 
زمینه‌های فرهنگـی جامـعه مـا آمـاده 
پذیرش تدابیر عدالت ترمیـمی است که 
به ویژه در حوزه بزه‌دیدگی زنان بیش از 
هر قلمرو دیگری می‌توان از رهیافت‌های 

ترمیمی آن استفادهك رد.

2-3- مسئولیت‌پذیری)11(و توسعه 
توانمندی)12(در مرتکب )خاطی(

اجتـماعی  خـدمات  خسـارت،  جـبران 
مثـل کار عـام‌المنـفعه و میـانجی‌گـری 
میـان بزه‌دیـده و مجرم، مجـرمان را از 
پیامدهای زیان‌آور اعمـال خـود نسبـت 
به بزه‌دیدگان آگاه کـرده و آنان را وادار 
می‌کـند تا اقـدام‌هـایی را بـرای بهـبود 
وضـعیت بزه‌دیـدگان و اجـتماع انجـام 

دهند و در صـورت امکان، بزه‌دیدگان را 
به صورت مستقیم در این ماجرا دخالت 
می‌دهند. توسعه توانمندی، تجربه کاری، 
یادگیری و خدمت فعال، فرصت‌هایی را 
برای مجرمان جـهت توسعـه مهارت‌ها، 
میان‌کنش مثبت در جامعه مدنی و نشان 
دادن علنی ایـن واقعـيت که می‌تواننـد 
رفتار توانمند تولیدگرانه‌ای داشته باشند، 
فراهم می‌کند )اداره پيش‌گيری از جرم 

سازمان ملل متحد، 1384: 92-93(.
2-4-ک اربست مناسـب عدالـت 

ترمیمی در بازپذیری بزه‌دیده
بزه‌دیـده نیازمنـد بازپذیری اسـت و در 
صورتی که این امر صورت نگیرد، احتمال 
بزه دیدگی مجدد وجود دارد )مقدسی، 
1390: 126(. با توجـه به نقـش تربیتی 
زنان در نهاد خانواده و لزوم سلامت روانی 
بزه‌دیدگی  آنان، آسیب‌های  و اجتماعی 
مجدد این قشر دارای تبعات دامنه‌دارتری 
است. در اغلـب موارد خانواده‌های زنان 
بزه‌دیدگی  به پیگـیری  بزه‌دیده تمایلی 
زنان از طریق مراجع رسمی ندارند و یا 
در مواردی که زنان از سوی اقارب خویش 
مورد بزه‌دیدگی واقع می‌شوند، تمایل به 
پـیگیـری رسمـی به حـداقل می‌رسـد. 
پرواضح است در صورت عدم رسیدگی، 
احتمـال بـزه‌دیـدگی مجـدد افـزایـش 
می‌یابد. در این موارد استفاده از فرایند 
عـدالت ترمیـمی می‌تـواند ضمن پیوند 
و ترمیـم روابط اجـتماعی و خـانوادگی 
از تبـعات نامـطلوب عـدم رسیدگی به 
بزه‌دیدگـی پيش‌گيـریك نـد. هم‌چنين 
عدالت ترمیمی دارای قابلیت‌های فراوان 
در بازپـذیری اجتمـاعی بزه‌دیده و فرد 
خاطی دارد. اهمیت بازپذیری بزه‌دیده در 
مواردی متجلّی می‌شود که بزه‌دیده دچار 
حالت انفعال، انزوا و گوشه گیری شده و 
به انحرافاتی از قبیل اعتیاد به الکل و مواد 
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2-5- كاهش درگیري زنان بزه‌دیده 
در فرایندهاییک فری

عدالت ترمیمی دارای تدابیری است که 
بیش از عدالت کیفری و رسمی می‌تواند 
از بزه‌دیدگی دومـین زنان پيـش‌گيری 
بازپذیری  عـدم  ناکافی،  حـمایت  كند. 
و پیش‌داوری در مـورد بزه‌دیدگـی زن 
از سوی کارکنان نظام عدالت قضایی از 
جمله آسیب‌هایی است که ممکن است 
در جریان پر فراز و نشیب عدالت کیفری 
در مراجـع رسمـی به عنوان بزه‌دیدگی 
مجدد بر زنان بزه‌دیده تحـمیل شـود؛ 
در حالی که در فراینـد عدالت ترمیمی، 
افـزون بر این‌که از درگـیر شـدن زنان 
بزه‌دیده در فرایندهـای عـدالت کیفری 
هزیـنه‌بر و زمـان‌بر جلوگیـری می‌شود، 
بزه‌دیدگـی دومـین آنان نیـز به حداقل 
می‌رسـد. هم‌چنـين عـدالت تـرمیمـی 
برچسب‌زنی رسمی به بزه‌دیده و بزهکار 
و آسیب‌هـای ناشی از این پدیده را به 

حداقل می‌رساند.
2-6- تـرویـج گـزارش و اعـلام 
بزه‌دیدگی از طرق فرایند ترمیمی

تـكرار  زميـنه  كـه  عـوامـلي  از جمـله 
بزه‌ديدگي را فراهم مي‌سازد، عدم گزارش 
و اعلام بزه‌ديدگي از سـوي بزه‌ديده و در 
نهايت، بي‌كيـفر ماندن بزهـكار، وجـود 
رابطه و آشنايي ميـان بزهكار و بزه‌ديده 
كه به سهولت تكرار جرم منجر مي‌شود، 
سهولت تكرار جرم عليه بزه‌ديده، عوامل 
مربوط به نظام قضايي و فقدان حمايت 
مطلوب و مؤثر از بزه‌ديدگان استك ه به 
آسيب‌پذيري هرچـه بيش‌تر آن‌ها منجر 
مـي‌گـردد )مـیرخلـیلی، 1391: 188(. 
با تأسی از رهیافت‌های عدالت ترمیمی، 
و  زنان  بزه‌دیدگی  به  ضـمن رسـیدگی 
ترویج گزارش و اعلام بزه‌دیدگی، می‌توان 
عوامل مؤثر در بزه‌دیدگی مجدد آنان را به 

حداقل رساند.

3- رویکـرد عدالـت ترمیـمی در 
پيش‌گيری از بزه‌دیدگی مجدد زنان
از  زنان  بزه‌دیدگی  تکرار  از  پيش‌گيری 
رهگذر فرایندهای عدالت ترمیمی از طریق 
تدابیر ناظر به بزه‌دیده، مرتکب، اجتماع 
محلی و نظام رسیدگی قابل تحقق است.

3-1- راهكارهای ناظـر به بزه‌دیده
3-1-1- پيش‌گيری از بزه‌دیدگی از 

رهگذر جبران خسارت
عدالت ترمیمی نوعی از عدالت راجع به 
امور کیفری مبنی بر جبران)13(است؛ به 
این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود 
تا آثار وخامت‌بار جرم و ضرر و زیان‌های 
ناشی از آن، به صورت کامل یا به گونه‌ای 
نمادین ترمـیم شـود. هوارد زهـر خاطر 
نشان می‌کند که تعدی و تجاوز موجب 
ایجاد تعـهد می‌‌شـود؛ به این معـنا که 
وقتی فرد نسبت به دیگری مرتکب خطا 
او تعهدی در جهت  برای  یا جرم شود، 
درسـت کردن و ساخـتن آنچـه از بین 
برده است، ایجاد مي‌كند. عدالت ترمیمی 
در صدد است آنچه نقض شده بهبود یابد و 

مهم‌ترین هدف در رویکرد ترمیمی توجه 
به نیازها و دل مشغولی‌های بزه‌دیده است 
)غلامی، ۱۳۸۵: ۲۰-۲۱(. رویکرد ترمیمی 
در پی آن است که بزه‌دیده و بزهکار را به 
مثابه دو انسان صاحب کرامت پنداشته و 
ترس و دلهره را از بزه‌دیده برطرف سازد تا 
از بزه دیدگی ثانویه وی پيش‌گيری کند. 
از دیگر اهـداف عدالت ترمـیمی در مورد 
بزه‌دیدگان، جـبران خـسارت آن‌هاسـت 
)رایت، ۱۳۸۴: ۲۵(؛ بنابراین با عنایت به 
هزینه‌بر بودن رسیدگی محاکم حقوقی و 
کیفری، عدالت ترمیمی می‌تواند جبران 
خسارات مالی بزه‌دیده را بیش‌تر محقق و از 
بزه‌دیدگی مجدد وی نیز پيش‌گيریك ند.
3-1-2- پيـش‌گيـری از رهگـذر 
گردهـم‌آیی و اتخـاذ تصـمیمات 

مناسب
عدالت ترمیـمی فرایندی اسـت که در 
آن تمامي کسانی که از یک جرم سهم 
خاصـی دارند گرد هم می‌آیند تا درباره 
چگونگی برخـورد با آثار و نتایج بـزه و 
مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم 
گرفته و راه‌حل بیابند )غلامی، ۱۳۸۵: ۹(.
رسیدگی به بزه‌دیدگی در جریان عدالت 
کیـفری در صـورت منـتفی شـدن آثار 
را  امکان  این  اغلب  بزه‌دیدگی دومـین، 
براي بزه‌دیده فراهم نمی‌کند که به نتایج 
مطلوب و دستآوردهای مورد نظر نیل یابد، 
اما در جریان عدالت ترمیمی و از رهگذر 
گردهم‌آیی، ضمن آن‌که بزه‌دیدگی وی 
به رسمیت شنـاخته می‌شـود، با سعی 
در اتخـاذ تصمیمات مناسب، به صورت 
فردی و عینی‌تر، مطالبات و خواسته‌های 
بزه‌ديده جاي طرح مي‌يابد و بزهکار نیز 
به دور از تنش‌ها و فشارهای نظام عدالت 
گسیـخته  روابـط  ترمیـم  در  کیفـری، 
شده اجتـماعی و رفـع آثار بزه‌دیدگـی 
تلاش مي‌كـند؛ به ویژه در مـواردی که 
بزه‌دیدگی زنان توسـط اطرافیان یا اقارب 
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صـورت می‌گیـرد، این تصـمیم‌گیری‌ها 
می‌تواند دوستانه‌تر و ترمیم‌کننده‌تر باشد. 
در اغلب موارد بزه‌دیدگان زن تمایلی به 
پیگیری رسمی بزه‌دیدگی از طریق محاکم 
قضایی را ندارند؛ بنابراین عدالت ترمیمی از 
طریق فرایند گردهم‌آیی و اتخاذ تصمیمات 
مناسب می‌تواند از بزه‌دیدگی مجدد آنان 
پيش‌گيری کنـد؛ چرا که عـدم پیگیری 
را  بزه‌دیدگی مجدد  احتمال  بزه‌دیدگی، 
افزایش می‌دهد و لذا پیگیری بزه‌دیدگی 
از طریق فرایند عدالت ترمیمی، احتمال 
بزه‌دیدگی مجـدد را کاهـش خواهد داد.
3-1-3- پيش‌گيری از بزه‌دیدگی 
غیر مستقیم و تقلیل ترس از جرم

بزه‌دیدگی زنان افزون بر آن‌که بر سلامت 
جسمی، روحی، روانی و ذهنی آنان اثرات 
نامطلوبی باقی می‌گـذارد، گاه دامن‌گـیر 
ديگر افراد خانواده هم شده و آنان را به 
قربانیان غیر مستقیم جرم تبدیل می‌کند 
و در دراز مدت موجب افزایش ترس از 
جرم و نگـرانی از قربانی شـدن در آن‌ها 
مي‌شـود )صـادقی فـسائی، 1390: 61(. 
علاوه بر این، »خشونت‌هـای خـانوادگی 
به خاطر ذات و طبیعت خاصشان همواره 
در اذهـان عمـوم به عنـوان موضـوعی 
خصوصی قلمداد می‌شود و افراد تمایل 
چندانی برای اظهارنظر و مداخله در این 
مورد از خود نشان نمی‌دهند. در راستای 
همین دیدگاه، حتی پلیس نیز از مداخله 
در چـنین جریاناتی کراهـت دارد و همه 
این موارد نشأت گرفته از این دیدگاه و 
تفکر است که خشونت خانگی یک ذات 
و طبیعت خصوصی را داراست. به دلیل 
همین خصوصـیت است که آمار و ارقام 
وجود  خانوادگی  خشونت‌های  از  واقعی 
ندارد، اما همین آمار و ارقام محدود نیز 
نشان‌گر آسیب‌پذیری بیش‌تر زنان است؛ 
بنابراین جنسیت را می‌توان عامل بسیار 
مهم در بزه‌دیدگی افراد دانست که سبب 

می‌شود جنس زن به دلیل خصوصیات 
جسـمـی آسـیـب‌پذیـرتـر و شـرایـط 
تبعیض‌آمـیز اجتـماعی بیـش‌ از مردان 
در معـرض بزه‌دیدگـی و حتی بزه‌دیدگی 
مکـرر از درون خـانوادهي ا بیـرون از آن 
قرار گیرد« )زینالی، 1383: 207(. پر واضح
است که رقم سـیاه بزه‌دیدگی و عـدم 
پیگیری بزه‌دیدگـی در جـرایم خشونت 
خانگی بیـش‌تر از دیگـر جـرایم اسـت؛ 
پیوند  و  مشارکتی  ماهـیت  آن‌که  حال 
دهنده عدالت ترمیمی بستری است که 
می‌تواند آمار اعلام بزه‌دیدگی را افزایش 
دهد. در پرتو فرایندهای عدالت ترمیمی، 
زنان بزه‌دیـده به دور از جنـبه ارعـابی و 
با آسـودگی بیش‌تر می‌تواننـد بزه‌دیدگی 
خود را گزارش داده و پیگیـریك ننـد. 
این پیگیری می‌توانـد ضـمن جلوگـیری 
از تجری خاطی، از بزه‌دیدگی مجدد نیز 

پيش‌گيریك ند.
3-2- تدابیر ناظر به مرتکب )خاطی(
3-2-1- پيـش‌گيـری از رهـگذر 
نشست‌های ترمیمی و شرم‌سازی

نشـست)14(ترمیـمیكي ي از روش‌هـاي 
اجراي عدالت ترمـيمي و مجموعه‌اي از 
برنامه‌هاي عدالت ترميمي براي گرد هم 
آوردن بزه ديده، بزهكار، اعضاي خانواده 
آ‌ن‌ها و كي تسهيل كننده آموزش‌ديده، 
در فضايي كاملًا دوستانه و با هدف اعمال 
واكنشي مناسب نسبت به جرم ارتكابي 
است. اين واكنش از طريق مجاب كردن 
بزهكار به عذرخواهي و جبران خسارت 
بزه‌ديده اعمال مي‌شـود. هـدف نهـايي 
از برگزاري اين نشسـت‌ها، دستيابي به 
راه حلي براي جـبران واقعـي و نمادين 
اين  در  است.  بزه‌ديده  به  وارد  خسارات 
نشست‌ها با استفاده از اصول شرم‌سازي، 
به اجتماع  بازگشت بزهكار  براي  زمينه 
فراهـم ‌میشـود.)15(در عين حـال بايـد 
مراقب بود كه اين شرم‌سازي به تحقير 

و انزواي بزهـكار از جـامعه و شـرم‌سازي 
مخرب و برچسب زننده منتهي نشود. در 
اين نشست‌ها، بزهكار به عذرخـواهي و 
جبران خسارت بزه‌ديده تشويق مي‌شود 
و بزه‌ديده نيز تشويق می‌شود تا بزهكار 
را ببخشد )جانسون، 1389: 199-198(. 
با توجه به زمینه‌های فرهنگی و قومی، 
بزه‌دیدگی  در  ویژه  به  می‌رسد  نظر  به 
از سوی اقارب و اطرافیان، اتخاذ فرایند 
عدالت ترمیمی و به خصوص نشست‌های 
ترمیـمی و شـرم‌سازیِ بازپذیر می‌تـواند 
نقش به سزایی در جـبران بزه‌دیـدگی و 
پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی ایفاك ند.

3-2-2- پيـش‌گيـری از طـریـق 
ادغام و پذیرش در اجتماع

نتایج تحقیقات نشان‌گر این است که در 
بزهکارانی که در فرایند عدالت ترمیمی 
قرار گرفتـه‌اند تغييرات مثبت اجتماعي 
روی داده است. به عنوان نمونه، تحقیق 
رابرتـز در کانـادا )1995( نشـان داد که 
بزهکار مناسـبات خود را با دوستـان و 
خانواده‌ها، بعد از یک برنامه میانجی‌گری 
برقرارك رده است. کامرون و تورسبورن 
در سـال 1998 ميـلادي گزارش دادند 
که گفت‌وگـو و مـذاکره)16( بین افرادی 
که با هـم اختـلافاتی دارنـد، ارزش‌های 
اخـلاقی موجـود را تـقویتك ـرده و بر 
انتظارات خانواده‌های مددجویان تأثیرات 
مـطلوب داشـته اسـت )عباسـی، 1382: 
ترمیمی  عدالت  است  واضـح  پر   .)121
بیش از عدالت کیـفری دارای اقتضائات 
مثبت در پذیرش مجدد فرد خاطی در 
فرد  بازاجتـماعیك ردن  اسـت.  اجتماع 
مرتکـب ضـمن ترمـیم روابط گسسـته 
شـده اجتماعی و جبران خسارات وارده 
به بزه‌دیده، هنجارهای اجـتماعی را به 
فرد خاطی گوشـزد مي‌كـند و از حـالت 
سرکشـی و احـساسات انتقام‌گیری وی 
37جلوگیریك رده و احتمال بزهکاری مجدد 
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مرتکب را به حداقل می‌رساند. با توجه به 
پيش‌گيری  رسالت  زنان،  آسیب‌پذیری 
از بزهکاری مجدد مرتکب بیش از ديگر 

موارد حائز اهمیت است.
3-2-3- پيـش‌گـيری از طـریق 

درمان و رفع مشکلات مرتکب
درمان فرد مرتکب و رفع مشکلات وی 
می‌تواند در پيش‌گيری از بزهکاری مجدد 
وی به ویژه در جـرایم و خشـونت‌هـای 
خانگی مفید باشد. براساس نظرسنجی 
از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود 
رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده‌های 
قتل عمد کـه بزه‌دیـده آن‌هـا یک زن 
بوده وجود داشـته و اکثر زنان در طـی 
یـک خشـونت خـانوادگـی و بـه ‌ویـژه 
یا خویشـاوندان خود  توسط شوهـران 
به قتـل رسیـده‌اند )مرتـضوی، 1376: 
17(. در اغلـب ایـن پرونده‌هـای قتـل 
و خشونت‌های خانـگی، سـابقه نسـبتاً 
طولانی و مزمنی از کتک‌کاری و ضرب 
فراهمك ردن  با  که  دارد  وجود  و شتم 
زمینه‌های عـدالت ترمیـمی و ترغیـب 
بزه‌دیدگان به پیـگیری بزه‌دیدگی خود، 
ضمن تشخـیص مشکلات فرد مرتکب 
از طـریق درمـان و بازپذیری اجتماعی 
مـی‌تـوان از بـزه‌دیـدگـی مکـرر زنـان 

پيش‌گيریك رد.
3-3- تدابیر ناظـر به اجـتماع یا 

جامعه محلی)17(
رهـگذر  از  پيـش‌گيری   -1-3-3

میانجی‌گری
و  میانجی‌گری  فراینـد  بومیك ردن  با 
در  نقـش جامـعه محلی  پررنگ شدن 
پتانسیل عدالت  از  فرآيند می‌توان  اين 
بزه‌دیدگـی  از  ترمیمی در پيـش‌گيری 
زنان  به خصـوص  و  اقشار آسیـب‌پذیر 
بهره جست. وظیفه اصلی فرد میانجی، 
تشـویق طرفین اخـتلافات به شـنیدن 
گفته‌هـا و ادعاهـای یکدیگر در ارتبـاط 

بـا ماجـرا و سپـس دستیابـی به یـک 
راه حل مورد رضايت طرفين در خصوص 
ابـرندآبـادی،  )نجـفی  اسـت  اخـتلاف 
1377: 218- 219(. با توجه به فرایند 
مشارکتی و سازنده میانجی‌گری به ویژه 
در ارتباط با بزه‌دیدگی‌هایی که از سوی 
خویشاوندان و اطرافیان بر زنان تحمیل 
می‌شـود، این فرایند بهتر از جریان‌های 
عـدالـت کیـفری می‌تـوانـد در اتخـاذ 
تصمـیمات مرضـی‌الطـرفین و عیـنی‌تر 
کارآمدی بیشتری داشته و ضمن ترمیم 
روابط نقض شده، از بزه‌دیدگی دومین و 
نیز بزه دیدگی مکرر نیز پيش‌گيری به 
عمل آورد. در این رویکرد با دخالت دادن 
جامعه محـلی در فراینـد میانجی‌گری 
می‌تـوان حساسـیت جامـعه محـلی را 
نسبت به بزه‌دیدگی زنان افزایش داد و با 
استفاده از قابلیت‌های اجتماع محلی که 
مبتنی بر واقعيت‌هـای موجود است، از 
بزه‌دیدگی مجدد زنان پيش‌گيریك رد.
3-3-2- فرصت افزایی در راستای 

احساس جمعی
»تونی مارشال«)18( تأکید می‌کند که باید 
به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در 
نتیجه ارتکاب جرم از بین برده داده شود 
)صـانعی، 1381: 382(. در این رویکـرد، 
دولتی  نهادهای  از  بیش  محلی  جامعه 
می‌تواند نقـش اثرگـذاری را ایفـاك ند؛ 
چراکه عدالت ترمیمی در عمل گرایش 
به آن دارد که بر جوامع محلی مراقبان یا 
جوامع کوچک تمرکز کند )زهر، 1388: 
62(. هم‌چـنين جـامعه محلی می‌تواند 
با ایجـاد احـساس جـمعی و مسئولیت 
برای  همگانی در زمیـنه فرصـت‌افزایی 
پذیرش اجتماعی بزه‌دیده و بزهکار نقش 

به سزایی داشته باشد.
3-4- رهیافت‌هـای ناظر به نظام 

رسیدگی

3-4-1-پيش‌گيری از طریق تسریع 
در رسیدگی فرایندهـای ترمیمـی
تسريع در رسيدگي به نفع جامعه است؛ 
زيرا تعقيب كيفري بزهكار، صدور حكم و 
اعمال سريع مجازات نسبت به او، زمينه 
ارتكاب جرم را در مرتكب جرم و ديگران 
از ميان مي‌برد؛ در حالي كه تأخير و اطاله 
رسيدگي به امر كيفري، افزون بر تضييع 
حقوق متهـمان و خنـثي كردن اهـداف 
كيفرها، افكار عمومي را نسبت به دستگاه 
عدالت كيفري بي‌اعتماد مي‌كند )احمدی، 
1389: 73-74(. رویکرد عدالت ترمیمی 
از آسیب‌هـای بوروکراسی اداری مصون 
بوده و جـریان رسیـدگی دارای سرعت 
بیش‌تری از رویه‌های عدالت کیفری است. 
در بزه‌دیدگی زنان تسـریع در رسـیدگی 
بیش از موارد دیگر دارای اهـمیت است؛ 
چراکه بسیاری از زنان بزه‌دیده، طولانی 
را  بودن رسـیدگی‌های محـاکم قضایی 
خویش  بزه‌دیدگی  پیگیری  عدم  عامل 
ارزیابی می‌كنند؛ بنابراین رویکرد عدالت 
ترمیمی می‌تواند با تـسریع در رسـیدگی، 
بزه‌دیـدگـی  پیگـیری  به  را  بزه‌دیدگان 
آسیـب‌هـای و  ترغیـبك ـند  خـویش 

عدم پیگیری را به حداقل رساند.
3-4-2- پيـش‌گيـری از طـریق 

تقلیل هزینه‌ها
امروزه فرایندهای عدالت کیفری بر فرد 
تحمـیل  را  زیادی  هزینه‌هـای  بزه‌دیده 
می‌كند که ارزیابی هزینه‌های رسیدگی با 
ترسیم امکان عدم توفیق در اصدار حکم 
مورد نظر، برخی از بزه‌دیدگان و به ویژه 
بزه‌دیدگی  پیـگیری  از  را  بزه‌دیده  زنان 
خویش منصـرف می‌‌كند؛ اما برنامه‌های 
عدالت ترمیـمی هـزینه اندکـی دارد و 
می‌تواند در پیگیری بزه‌دیدگی آنان نقش 
فعالی ایـفاك ند. این موضـوع در نهایت 
ضمن گسـترش هـم‌نوایی اجتـماعی و 
ترویج همدلی و تفاهم، در پيش‌گيری از 
تکرار بزه‌دیدگی زنان اثرگـذار خواهد بود.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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برآمد
1- مطالعات انجام یافته نشان می‌دهدک ه زنان از اقشار آسیب پذیر و مستعد بزه‌ديدگي محسوب مي‌شوند كه علل 
بزه‌ديدگي آن‌ها تركيبي از علل فردي و اجتماعي است. در این بین به دلیل نقش خطیر و حساس زنان در خانواده، 

پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی آنان مهم و ضروری است.
2- در جهت پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی زنان، برنامه‌های عدالت ترمیمی به دلیل ماهیت التیام‌بخشی و پیوند ‌دهنده 

توصیه می‌شود. این توصيه دارای مبانی فلسفی و ارزشی بوده و با فرهنگ اسلامی- ایرانی نیز دارای قرابت است.
3- عدالت ترمیمی موجب توسعه توانمندی و مسئولیت‌پذیری مرتکب شده و به بازپذیری اجتماعی بزه‌دیده و خاطی 
کمک می‌کند. رویکردهای عدالت ترمیمی در پيش‌گيری از تکرار بزه‌دیدگی زنان ناظر به تدابیری نسبت به بزه‌دیده، 
مرتکب، اجتماع محلی و نظام رسیدگی است. این پيش‌گيری از رهگذر رویه‌های جبران خسارت، میانجی‌گری، اتخاذ 
تصمیمات مناسب، نشست‌های ترمیمی، درمان و رفع مشکلات مرتکب و تسریع در رسیدگی و تقلیل هزینه‌ها میسر 

خواهد بود.

پي‌نوشت‌ها
1- Victim
2- Forgotten party
3- Justice Restorative
4- Howard Zehr
5- Diversion
6- Decriminalisation
7- Repeat victimization
8- Repeat victimization
9- Revictimization

10- بقره: 179
11- Accountability
12- Competency development
13- Reparation
14- Conference

15- شرم‌سازي بازپذيركننده
16- Negotiation
17- Community
18-Tony Marshall
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اضطرار در قتل

چیکده
اضطرار نعمتی امتنانی است و فرد در تزاحم بين دو قاعده،ي كي دال بر ضرورت رد خطر و ديگري ممنوعیت نقض 
قوانين، به بررسي مصالح هر كي و اجراي قاعده اهم مي‌پردازد و اگر از جرم دوري ورزد، ناچار بايد تن به زيان 
ديگري دهد. بنا به قول مشهور در فقه ضرورت كشتن ديگري حتي در صورت وابستگي حفظ جان خود بر آن؛ 
مگر در موارد معدودی مجوز قتل نمي‌شود. برخي اضطرار را با توجه به اطلاق ماده 152 قانون مجازات اسلامی در 
صورت وجود شرایط، شامل قتل عمد نيز دانسته‌اند. آنچه در مورد مسموع نبودن اضطرار برای فرار از مسئولیت 
ناشی از ارتکاب قتل عمدی خواهیم گفت، در مورد سقط جنین صادق نیست. به تعبیر فقها خطر باید ملجی باشد؛ 
با احوال  به قدر حاجت، متناسب  باید  به حرام  باشد. تداوی  یا عضو در مادر  بیم تلف نفس  به نحویک ه در آن 
اضطراری و با رعایت »الأسهل فالأسهل«، قریب‌الوقوع، غیر عمد و خارج از وجود مرتکب باشد. سؤال این است 
که اگر مراحل دفاع هر چند به خاطر مالی بی‌ارزش، به قتل مهاجم بینجامد، آیا از توجیه عقلی و شرعی برخوردار 
است؟ براي جنینیک ه بقای آن برای مادر خطر جانی دارد و به منظور حفظ نفس مادر سقط مي‌شود، دیه است. 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ارائه تعريف جامع در جرايمی مانند قتل عمد و سقط جنين خودداري كرده 
و در احكام جنايت نیز، اثر اضطرار بر ميزان مسئوليت بيان نشده است. اين نوشتار به اضطرار و اثر آن در امور 
كيفري مي‌پردازد. بحث اصلي، نظام حقوقي ايران است ليكن در پايان نوشتار بررسي تطبيقي نيز خواهيم داشت.

کلید واژگان: اضطرار، اکراه، قتل عمد، تناسب، دفاع مشروع، سقط جنین

امین گل‌محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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درآمد
همـه‌جانبـه بـودن بينـش دیـن مبـین 
اسـلام، عـلـت رفـع مـکافـات گنـاه و 
مجـازات جـرم در بنـيادهـاي حـقوقـي 
چـون »اضـطرار« به عنـوان یک سـبب 
عینی گرديدهك ه منطق قضايي نيز پس 
از بحـث و جـدل‌هـاي گوناگـون، آن را 
مي‌پذيرد. شایسـته اسـت که اضطرار را 
همان »ضرورت« بدانیم و این عنوان در 
بعـضی مـوارد جـای خود را به دفاعیات 
دیگری چون اکراه می‌دهد که هـر کدام 
به نوبه خود ارزش مطالعاتی دارنـد. هر 
فعل اضطراریك ه به جـرم منتهي شود 

شامل حمایت مقنن نمي‌شود.
اضطرار حـالت کسی اسـت که ناگزیر از 
اختیار میان دو امر اسـت که یکی از آن 
دو، ارتکاب جرم است )مصدق، 1396: 
175 به نقـل از: باهـری، 1340: 264(. 
بـر اسـاس مـاده 510 قـانون مجازات 
اسـلامی)1(چـنان‌چـه شخصـی در مقـام 
احسان برآید و در این راستا ضرری به 
دیگری واردك ند، ضـمان مالی نخواهد 
داشـت و اين مـاده استثنایی بر قواعد 
عام مسئولیت مدنی محسـوب می‌شود 
)همان: 176(. اين نوشتار ضمن بررسي 
توجيه  عامل  عنوان  به  اضطرار  شرايط 
كننده جـرم به ويژه در متون فقهي، در 
قسمت پاياني، نگاهي هم به قوانين چند 

كشـور دارد.
1- شرایط تحقق عذر اضطرار

خطر باید مسلم الوقوع و به تعبیر فقها 
ملجی باشد؛ي عـني شخـص خـود را در 
موقعیتی ببیند که در آن بیم تلف نفس 
یا عضو در وی ایجـاد شـود نه خطرات 
جـزئی و شـرایط سخـت قـابل تحـمل؛ 
هم‌چـنين خـطر نبايد به وسیله مضطر 
ایجاد شـده باشـد و ديگر اين‌كه مضطر 
به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل 

ضرر نباشد )محقق داماد،1392: 145(.
تبصـره ماده 55 قانون مجازات اسلامی 
سابق مقـرر داشـته بود دیه و ضـمان 
مالی از حکـم این ماده مستثنی است و 
مرتکب باید دیه و ضـرر و زیان مالی را 
پرداخت کند. این تبصـره در ماده 152 
لحاظ نشده است؛ ليكن این موضوع به 
معنای حذف حکم تبصره مذکور نيست؛ 
بلکه قانون‌گذار موضـوع دیه و ضـمان 
مالی را به قـواعد عام مسـئولیت مدنی 
ارجاع داده است. علت این رویکرد مقنن 
در قانون جدید، آن است که در خصوص 
مسئولیت مدنی فروض مختلفی متصور 
است که در برخی از آن فروض، مرتکب 
مسئول جبران خسارت است و در برخی 
دیگـر، موضـوع جبران خـسارت منتفی 

اسـت.
قـانـون مجـازات  مـطابـق مـاده 152 
رفع  و  اضطرار  تحـقق  اسـلامی،)2(برای 
مسئولیت کیفری از مرتکب جرم )به جز 
قتل در شرایط اضطرار(، اجتماع چهار 

شرط به شرح زیر لازم است:
1- وجـود خـطـر شـدیـد فـعـلـی یـا 
قـریب‌الوقوع: مثلًا بنا بر اعلام سـازمان 
هواشناسی به عنوان یک مرجع رسمی 
یا طوفان قطعی  ذی‌صلاح، وقوع سیل 
شـده باشد؛ بنابراین صرف احتمال وقوع 
خطر شدید در آینده نمی‌تواند مفاد این 

ماده را جاری سازد.
2- ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر 
شدید: مانند آن‌که سـاختمانی در حال 
آتش گرفـتن اسـت و همسایه به جای 
به آتش‌نشانی محل  را  اين‌كه موضـوع 
تخریب  به  اقدام  شـخصاً  دهـد،  اطلاع 
درب ورودیك رده و با ورود بدون اذن 
به داخل ساختمان، درصدد جلوگیری از 

شعله‌ور شدن آتش برمی‌آید.
3- وجـود تناسـب مـیان خطـر شـدید 

با جـرم ارتکابی: شخـصی که به واسطه 
بیماری شدید و چیره شدن ضعف به او 
ناچار می‌شود از بار خـرمایی که دیگری 
در حال حمل آن است برباید، صرفاً باید 
به اندازه‌ای که ضـعف را برطـرف کند 
خرما بردارد و چنان‌چه با وجود برطرف 
شدن ضعف، هم‌چنان از آن خرما برباید، 
نمی‌توان او را مضطر و فاقد مسئولیت 

کیفری دانست.
4- مرتکب خطر را عمداً ایجـاد نکرده 
بـاشـد: چـنان‌چـه شـخـص در واحـد 
آپارتمانی خـود برخلاف اصول و ضوابط 
ایمنی اقدام به روشـن نمودن مقداری 
آتـش کند و آن آتـش شعـله‌ور شـده 
و به تمام واحـد سرایت کنـد و مرتکب 
كپسول آتش‌نشانی متعلق به ديگري را 
با تخريب درب منزل ربوده و با استفاده 
از آن آتش را خـاموشك ند، مسئولیت 
کیفری دارد و به جهت ارتکاب بزه‌های 
تخـریب درب خـانه و سـرقت کپـسول 
آتش‌نشانی قابل تعقیب و محاکمه است.
تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی 
در مقام بیان این موضوع است که مأمور 
دولت حسب مورد، در هـر حال، وظیفه 
دفع خطر را بر عهده دارد و نمی‌تواند 
به بهانه ضرورت تشخیص تناسب رفتار 
ارتکابی با خطر موجود، از انجام وظیفه 
قانونی خود امتـناعك ـند. البتـه رعایت 
شرایط مقرر در مـاده 152 برای همگان 
ضروری است و تفاوتی بین مأمور دولت 
و دیگران نيست )مصدق، 1396: 178-

.)176
بین اضـطرار و دفاع مشـروع که آن هم 
جزء علل موجهه‌ جرم است، دو تفاوت 

مهم و بنیادی اسـت:
نـخـست، در دفـاع مـشـروع، مـدافـع 
مجنی‌علیه جرم و بزه‌دیده است. در حالی‌که
41کسی که در پناه اضطرار قرار می‌گیرد، 
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خود راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم 
را انجام داده است؛ به عبارت دیگر در 
دفاع مشروع به کسی ضرر زده می‌شود 
که در صدد اضرار بوده است؛ ولی در 
ضرری  از  احتراز  براي  اضطرار،  مورد 
است،  نبوده  آن  مسئول  زیان‌دیده  که 
به او ضرر زده می‌شود )نوربها، 1382: 

.)315
دوم، در دفاع مشـروع مرتکب جرم نه 
تنها از مجازات معاف است، بلکه ضامن 
پرداخـت خـسارات نیز نمی‌باشـد و در 
واقع در دفاع مشـروع برای مرتکب نه 
مسئولیت کیفری اسـت و نه مسئولیت 
مدنی؛ اما اضطرار با اين‌كـه جـزء علل 
موجهه‌ جرم است، رافع مسئولیت مدني 
مضطر نخواهد بود. در حالت اضطرار به 
خلاف دفاع مشروع جبران خسارت مادی 
منطبق  انصاف  موازین  با  این جهت  از 
است که در اضطرار اصولاً مجنی‌علیه یا 
متضرر از جرم اقـدامی در ایجـاد حالت 
خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب 
از  ماندن  محروم  سزاوار  تا  است  نشده 
اموال خود شود )اردبیلی،1390: 179(.

2- دوران امر بین اهم و مهم
در صـورت حصول شرایط لازم، اضطرار 
مجوز جنایت محسـوب شده و مضطر 
می‌تواند برای رهـایی از خطـر عظیـم‌تر 
با ارتـکاب جـنایت خفـیف‌تـر اجـرای 
قاعـده اهـمك نـد. مضطر می‌تواند برای 
رهایی از خطر بزرگ‌تر با ارتکاب جنایت 
خفـیف‌تر اجـرای قـاعـده اهـم ‌نـمایـد 
)صـادقی، 1387: 134(. خـراب کـردن 
منـزل دیگـری برای انحـراف سیـلاب 
در شـرایطی کـه می‌توانـد کانال آب را 
بگشـاید و نیز کشتن حیوان مهاجم در 
صورت امکان مهار آن موجب مسئولیت 
کیفری می‌شـود؛ بنابراین مضـطر باید 
نسبت به ارزش‌هـا و مصالح موجـود در 

جـامعه آگاهی داشـته و مراتـب آن‌هـا 
را از یکدیگر بازشـناسد؛ به طـوری کـه 
مصـلحت با ارزش‌تر را در برابر مصلحت 
خفیف‌تر قربانی نکند و ترتیب ارزش‌ها 
را با توجه به قوانین، احکام شرع و عرف 

جامعه رعایت کند )همان: 130(.
راننده‌ای در جـاده بـا سـرعت معمـولی 
می‌راند اما ناگـهان اتومبـیل دیگری از 
سمت مقابل ظاهر می‌شود و او به سمت 
چپ جـاده منحرف می‌شود؛ در همین 
اثـنا عابر بی‌احتیـاطی به وسـط جـاده 
می‌دود و راننـده اتومبیل برای احتراز از 
برخورد با عابر و به منـظور دفـع خطر، 
ترجیح مـی‌دهد کـه با اتومبیل منحرف 
شده برخـورد کند که نتیجـه آن مرگ 
راننده دوم است پس می‌بینیم که حالت 
ضـرورت از اجبار و دفاع مشروع منفک 

می‌شود )نوربها،1390: 155(.
برخـی با توجـه بـه اطلاق مـاده 152، 
اضـطرار را در صـورت وجـود شـرایط 
خود شـامل قـتل عمـد نیز دانسـته‌اند؛ 
لیکن صحت این نظر قابل تردید است؛ 
زیرا اضـطرار و اکراه تفـاوت ماهـوی با 
هم نداشته بلکـه صـرفاً از لحاظ منشأ 
ایجاد خطـر که در اکـراه، انسـان دیگـر 
و در اضـطرار، ديگـر عوامـل خـارجی، 
مانند سیل و زلزله یا عـوامل درونی از 
قبيل گرسنگی یا تشنگی شـدید است، 
متفاوتند. به همین دلیل گاه اضطرار را 
»اکراه ناشی از شرایط، اوضاع و احوال« 
نامیده‌اند. حتی می‌توان گفت که با عدم 
پذیرش اکراه در قتـل عمـد، به طـریق 
نپـذیرفت  را در آن  اضـطرار  باید  اولی 
که فقها نیز آن را نپذیرفته‌اند؛ زیرا در 
اکراه که در آن دو طرف وجود دارد و 
مقنن می‌توانسته قصاص را متوجه مکرِه 
كند، ترجیح داده است که مکرَه را قابل 
که  اضطرار  به  برسد  چه  بداند  قصاص 

در آن تنـها یک نـفر وجود دارد و در 
نتیجه عدم تعیین قصاص برای مضطر 
به معـنی سـاقط شـدن قصـاص اسـت 
)میـرمحـمدصـادقی،1392: 343(؛ در 
ضـمن باید گفـت کـه چـون به موجـب 
مـاده 452 قانون مجـازات اسلامي دیه 
احـکام و آثار مسئولیت مـدنی را دارد، 
هرگاه قصـاص قاتل مضطر به هر دلیل 
)مثل پدر مقتول بودن قـاتل یا گذشت 
اولیای دم( منتفی شود، وی می‌تواند به 
استناد اضطرار از پرداخت دیه خودداری 

كند )همان: 345(.
در مواردی ارزش نفـسي که باید حفظ 
شـود، معادل جـانی اسـت که فدا شده 
اسـت؛ مانـند آن‌كه کسـانی کـه در اثر 
سـقوط هـواپیما در مکان دورافـتاده‌ای 
بدون آب و غـذا می‌ماننـد و به جـهت 
اضـطرار از گوشـت یکـی از هـمراهـان 
خـود که مـرده یا او را کشـته‌اند، تغذیه 
می‌کنـند؛ یا اين‌كه یک کشتی در حال 
غرق شدن است و دو نفر غریق به تخته 
شکسته‌ای پناه می‌برند تا خود را از خطر 
غرق شـدن نجـات دهـند، چون تختـه 
شکسته شده تحمل دو نفر را ندارد پس 
یکی از آن دو دیگـری را به دریا پرت 
می‌کـند تا خـود نجـات یابد. فیلسوفی 
یونانـی بـه نـام »سیـسرون« در کـتاب 
»جـمهوری« می‌نویسد: »اگر غریقی که 
قوی‌تر است، برای نجات خود دیگری را 
به دریا پرتاب کند، کار عاقـلانه‌ای کرده 
و اگر خـود را فدا کنـد، ناعادلانه است و 
آدم عاقلی نیست«. وی در نهایت نتیجه 
می‌گیرد، فردی که از نظر اجتماع فایده 
کمتری دارد، باید فدا شود )شامبیاتی، 

.)361 :1375
کسی نمی‌تـواند حتـی برای حفظ نفس 
خود، به قتل دیگری دست بزند و شاید 
استثنای این مورد وقتی است که فردی 
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که بقـای او قطعی اسـت، برای فرار از 
مرگ به قـتل کـسی که بقای او محتمل 
بوده دسـت می‌زند؛ مثل این‌کـه انسـان 
سالمی که در بیابان و بدون غذا گرفتار 
شده و فرد مجـروح در شـرف مرگـی را 
که هنوز حیات مستقر دارد، می‌کشد تا 
خود از طـریق خوردن گوشت وی زنده 
-344 )میرمحمدصادقی،1392:  بماند 

.)343
طبق كي نظـر، ادله ایثار مقیـد به ادله 
وجوب حفظ نفس است؛ بدین معنا که 
ایـثار وقتی مشـروع اسـت کـه جـان در 
خـطر نباشد. این اعتقاد قابل نقد به نظر 
می‌رسد و هرچند چنین شخصی موظف 
نیست با از بین بردن نفـس خود، نفس 
از خطر هلاکت نجات دهد،  دیگری را 
ولی ادله حفظ نفس در صورت در خطر 
بودن جـان یک انسـان قابل تخصـیص 
اسـت؛ یعنی دوران امر بیـن نفـس خود 
و نفـس دیگران است. باید دید که آیا 
حفظ نفـس خود با حفظ نفس دیگران 
مسـاوی اسـت؛ در صـورت مسـاوات و 
برابری از مصـادیق تزاحم است و ناچار 
بایستی به موجـب قواعد تزاحم نخست 
به دنبال مرجح باشیم؛ مثلًا اگر دیگری 
نفس نبی است، نفـس او را باید بر نفس 
خود ترجیح داد و اگر مرجـحی در میان 
نباشد، به دایره تخـییر عقلی مـی‌رسـیم. 
از نظر شـرعی، شخـص مخـیر می‌شود، 
ولـی به موجـب آیـه شـریفه »یؤثـرون 
علی أنفسـهم و لو کان بهم خصـاصه«.)3(
چـنان‌چه شخـصی دیگـری را بر خـود 
ترجـیح دهـد، یکـی از مـظاهر بـزرگ 
اخـلاقی )ایثـار( را تجـلی بخشیده است 

)محقق داماد، 1392: 147- 146(.
از فتاوی فقهاء دال بر جواز سقط جنین 
نمی‌شـود استـنباط کرد که مجـوز قتل 
در وقـت اضطرار باشـد و این اجـازه را 

بایـد محدود به سقط جنین دانست؛ به 
دلیل اين‌كه هیچ کدام از این فقها قائل 
به قصاص در برابر سقـط عمـدی جنین 
نشـده‌اند )مـرادخـانی و عبـدالمـالکـی، 

.)60:1394

وقتـی در حالـت ضـرورت ارزش مال یا 
حقی که ضـایع می‌شود کمتر از مال یا 
حقی باشـد که با ارتکاب جرم محفوظ 
می‌ماند، به نظر می‌رسد که جامعه هیچ 
دلیلی برای مجـازات ندارد و حـتی اگر 
ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به
لحـاظ ارزش‌های اجتماعی علی السـویه 
است؛ زیرا جامعه منفعتی ندارد که یکی 
را به دیگری ترجـیح می‌دهد )اردبیلی، 

.)251-252 :1390
در خصـوص اضطرار در قتل هیچ یک از 
فقها قائل به جواز ارتکاب قتل نیستند؛ 
به دلیـل اين‌كه قاعـده اضطرار در مقام 
امتـنان به امـت، جعل و تشـریع شـده 
اسـت. در این مـوارد هر چند نسبت به 
مضطر امتنان است ولی نسبت به کسی 
که او را می‌کشند خلاف امتنان است. 
در حـدیث صحـیحه آمده اسـت »همانا 

تقیه براي حفظ نفـس وضع شده است 
و هنگامی‌کـه کار به کشـتن برسد تقیه 
وجود نخواهد داشت«؛ بنابراین در قتل 
قاعده اضطرار جریان ندارد )کلانتری و 
جـلیل‌زاده، 1392: 150-148 بـه نقـل 
از ابـن بـراج، 1407: 6/ 172( و نهـایـت 
تقـیه و حد آن این اسـت که حرام مورد 
اضطرار، ریخـتن خون به ناحـق نباشـد؛ 
ریختـن خـون غـیر جـایز نیسـت؛ زیرا 
علت واجـب شدن تقیه محـفوظ بودن 
خون‌هاست؛ هم از طرف مضطر و هم از 
طرف شخـصی که براي جان مضطر به 
قتل می‌رسد، امتنان وجود دارد )همان 
به نقل از: مـؤمن، 1382: 23(؛ بنابراین 
اگـر دوران امر بیـن حـفظ نفـس خـود 
و حفظ نفس دیگري باشد، براي حفظ 
نفـس خـودش نمی‌تواند نفـس دیگـري
را در معرض تلف قرار دهد )همان به نقل
از: موسوي گلپایگانی، 1412: 2/ 339(. 
در کـتب فـقهـی اضـطـرار در قتـل در 
بـاب مربـوط بـه اضـطرار ذیـل عنـوان 
»فی جنـس المستباح« مورد بحث قرار 
گرفته است. در جنس چیزهایی که به 
سبـب اضـطرار جـایز و مباح اسـت، هر 
چیزي که منجر به قتل معصوم نشود، 
مباح و حلال است )همان به نقل از: حلی،
1413: 3/ 334؛ حلی، 1387: 4/ 165(.
بـه عـنـوان مـثـال، چـنان‌چـه فـردي 
به لحاظ اضطرار شدید در معرض خطر 
مرگ قرار گیرد و آدم زنـده‌اي را بیابد و 
تنها راه زنده مـاندن کشـتن وي باشد، 
اگر کـسی بود که ریختـن خـونش جایز 
نباشد، کشتن وي جایز نیست. حتی اگر 
کافر ذمی یا معاهد باشد )همان به نقل 
از: شهـید ثانی، 1413: 125/12(. عدم 
جواز کشتن کافر ذمی و معاهد به خاطر 
تعارض میان ادله نفی ضرر و حـرج از هر 
43دو طرف )شخص مضطر و طرف ذمی( 
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استك ه از هر دو ضرر و حرج نفی شده 
با توجه به این‌که عموم  است؛‌ به ويژه 
را  تمام محرمات  اباحه  اقتضاي  روایات 
نراقی، 1415:  از:  نقل  به  )همان  ندارد 

.)32/15
در مـثال بالا، پـدر حـق کشـتن فـرزند 
خـود را ندارد )نجـفی، بی‌تا: 442/36(. 
چنان‌چه خون شخص مباح و کشتنش 
جایز باشد، می‌تواند وي را بکشـد و در 
این حکم فرقی بین مرتد و کافر اصلی 
و بچـه حربی و زاني محصن و محصنه 
نیست )حلی، 1413: 334/3(. هم‌چنین 
در شرایط اضطراري، کشتن فردي که 
اجازه حـاکم جایز است  با  تنها  قتلش 
نیازي به اخـذ اجـازه از حاکم نيـست؛ 
بـنابراین تا بدین جا معـلوم شـد که در 
عمدي  قتـل  ارتکاب  اضطراري  شرایط 
جایز نيست؛ مگر این‌که فرد مهدورالدم 

باشد.
از نظـر فقهـا »اگر سـلطان کسـی را به 
جاري ساختن حدي ظالمانه و یا قصاص‌ 
کردن از روي ظلم یا براي صادرکردن 
حکمی مخـالف با شـرع مجـبور کند، 
اجـراي دسـتور او جایز اسـت. به دلیل 
حالت اضطرار؛ مگر در کشتن که در آن 
تقیه راه ندارد و نبـاید از حکـم سلطان 
اطاعـتك رد« )همـان به نقـل از شـهید 
اول، بی‌تا: 402/2(؛ اما چنـان‌چه یکـی 
حق قصـاص دیگري را داشت و او را در 
حال اضطرار ببیند و تنها راه زنده ماندن 
کشتن وي باشد، می‌تواند از باب قصاص 
او را بکشد )همان به نقل از: شهید ثانی، 

.)125/12 :1413
2-1- انتخاب بین دو نفر از سوی 

ثالـث
اثملف ـ يضردر ايـم نـورد رايم ‌تـوان 
ت وـسرــك ميـردك ـ هدو  حن نـ ايـ بـ ه
نهوكـوردبشت اب ـط كي هب ثـانبك ـ ه

هنتـات ابي لمحت ـفن كـ ررا دارد، پس 
اززغل ش ووقس ط از کوه، نيب ز نيمو 
وهاسه قلعم ـ دنتوش ـ هك يثلاث صخ
 دهاشا نيوضـ تيعاسـت،جن ـاتاج ن 
كيـ ياز دوهوك ـونرد راب ـص نيدـورت 
 نيمضتمي‌كنديلش اب هك ـ هب هلولگ ك
كيـ ياز آنهـ اونهوك ـورد دوتب رگيا دن
ازنط ـابجن ـاتب ـرايف ـرار از مهـلکه 
اافتسدهدنك . در ارف نيض هب تيانع اب 
اين‌كه ارفاد تظفاحم هب يفيلكت هعماج 
ازج ـان وم ـال دگيـراندن اردن،ذل ا ا رگ
فـردي درنچ ـش نيـراطيـ يدرقم ـام 
جنـاتج ـانكي ـ ياز دوفن ـكترم رـ ب
 لتقدرگييوش د )رصف رظن از اني‌كـ ه
يعمـار اختنـاب وي دشاب هچ و در تياهن 
دكام كي از دوفن ـ رراجرت ـ حيدده( با 
عنايت به اف نيـرض هك دروص رتدع م 
اقـدام وي، ره دوفن ـج رـانخ ـود را از 
دسـم تـيدنهـ دوجوت اب ـ هب هاين‌كـه 
 بكترمبي‌هيچ اشيدنـش هـريرانه‌اي و با 
رااتسي  در  »ااسحن«  دعاق هب ه   اانتسد
فانمـماج عـاگ هعمرب داشـهت، نمـي‌توان 
قـائلجم هب ـازات ويب ـود )شـاکری و 
از:  به نقـل  علـیپور،1391: 111-112 

محمدی، 1380: 345(.

2-2- انتخـاب بین عدهک ـمتر و 
بیشتر

در جاييك ه شخـص براي نجـات جان 
عده بيشـتري، عـدهك متري را قرباني 
مي‌كند؛ اعم از اين‌كه جـزءكي ي از اين 
دو گروه باشد اي اين‌كه شخص خارجي 
باشدك ه خطـري متوجه او نيست زين 
چنين مي‌نمـايدك ـ ههـم‌سو اب اهـداف 
كلي قانون‌گـذار و در راسـتاي حـمايت 
و دفـاع از ارزش مطلوب‌تري از منـظر 
جامـعه گام برداشـته اسـت و در چنين 
مواردي هك مهـم را فداي اهـمك ـرده، 
صحـيح آن اسـت هك در صـورت ديگر 
شـرايط لازم، مرتكـب را از نظر اجتماع 
سـزاوارك يـفر ندانيـم؛ علاوه بر اين‌كـه 
اضطرار از مصـاديق تزاحـم است و بنـا 
بر حكـم عقل، در موارد تزاحم بايد اهم 
را بر مهـم مقـدمك ـرد )همان: 114، به 

نقل از: حبيب‌زاده، 1375(.
3- حقوق تطبیقی

در حقـوق کامن‌لا دفاع ناشی از اضطرار 
وجـود ندارد. با ایـن وجـود، دادگاه‌هـا 
شکل محـدودی از دفـاع اضطرار را به 
عنوان  به  اغلب  و  شناخته‌اند  رسمیت 
»اکراه ناشـی از شـرایط« آمـده اسـت 
)رفیعی،1391: 155(. در دعواي معروف
»دادلي و ستيونز« در سال 1884 ميلادي
 در انگلستان، دو متهم پروندهك ه بيست 
روز در قايقـي در دريا سـرگردان بودنـد، 
پس از تحمل شش روز گرسنگي، پسر 
بچـهك ارگر قـايق راك شـته و گوشـتش 
را خـوردند و چهار روز بعد نجاتي افته 
ولی علاوه بر بيان دفاع اضطرار، به قتل 
عمد محكوم شدند. در دعواي آمركيايي 
هولمز در سال 1846 نيـزك كي شـتي 
در حركت از بندر ليورپول انگلستان به 
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فيلادلفـياي آمركيا در حـال غـرق بـود 
خدمت‌كاران و چهل و دو مسافرك شتي 
نجـات رفتند؛ اما به دليل سوراخ بودن 
و گنجایش نداشتن کشتی چاره‌اي جز 
بيرون انداختن برخـي مسـافران براي 
سب كشدن قایق نداشتند، پس از كي 
روز چهارده مرد مجرد برخلاف ميل خود 
به دريا پرتاب شدندك ه دادگاه در این 
مورد هم مثل پرونده پيش‌گفته تصمیم 
گرفت، ولی در هر دو مورد با توجه به 
اثبات نتيجه بدتر، تخفيف چشم‌گيري 
در مجازات داده شد )میرمحمد صادقی: 

.)344 ،1392
در قانون مصوب 17 ژانویه 1975 )قانون 
بهداشت عمومی( ماده 1-161 فرانسه 
آمـده بود کـه سقـط جنـین در صورتی 
که به خاطر حفـظ حیات مادر باشـد و 
دو پزشک مشاور کتـباً و به یک صـورت 
آن را تأییـد کرده باشند، از نظر قانونی 

بلامانع است )صانعی،1371: 221(.
در حقـوق فرانسه به رغم عدم صراحت 
در قـانـونك يـفري، تأسیـس حقـوقـی 
»حالت ضـرورت« در دکتـرین پذیرفته 
و آراء متـعددی در این زمینه هم صادر 
آرا،  تشتت  این  پی  در  اما  است،  شده 
با تصـویب ماده 7-122 قانون اصـلاح 
مقـررات عمـومی قانون جـزای فرانـسه 
مصـوب 1992ك ـه از سـال 1994 بـه 
مورد اجـرا گذارده شـده اسـت، حـالت 
ضرورت در قـانون آن کشـور پیش‌بینی 
شد. این ماده مقـرر می‌دارد: »شـخصي 
كـه در مقـابل كي خـطرك ـنونيي ـا 
قریب‌الوقوعك ه خود او، ديگري یا مالی 
را تهدید کند مبـادرت به انجام عملی 
ضروری برای محـافظت شخـص یا مال 
كند، جزائاً مسئول نیسـت؛ مگر اين‌كه 
بین وسـایل به کار گرفته شده و شدّت 

تهـدید عدم تناسـب باشـد«؛ بنابراین 
در حقـوق فرانسـه کسـی که در ضمن 
مواجـهه با یـک خطـر بالفعـل یا مهم 
که جان یا مـال اوي ا ديگري را تهدید 
می‌کند، مرتکب عملی شود که ضرورت 
حفظ جان یا مـال اقتـضای آن را دارد، 
در صـورت وجود تناسـب بین وسايل 
به کار گرفـته شـده و شـدت و وخامت 
تهدید، از مسئولیت کیفری مبری است 

)گلدوزیان، 1387: 39(.

تأسيـس حقـوقي حـالـت ضـرورت در 
حقـوق فرانسـه به صدور آراء متعدد و 
متنوعی منـجر شده اسـت که در آن‌ها 
حتی به حفـظ اشخـاص دیگر از خـطر 
امور ضـد اخلاقی نیز توجه شده است. 
دري ـ كپـرونده، مردی پـس از طلاق 
همسـر خود در حالی‌که حضانت فرزند 
مشـترک دختر به مادر واگذار شده بود 
متوجه می‌شود همسر سابقش دو مرد 
اجنبی را برای انجام مقاصد غیر اخلاقی 

در حضـور دخـتر به منـزل برده اسـت. 
مرد به قـصد بیرون راندن افراد مذکور، 
داخل محـل مسکونی همسر سابق خود 
این مرد مرتکـب  می‌‌شود. بدون تردید 
جرم هتک حرمت منزل موضوع ماده 184
قانون جـزای فرانسـه شـده اسـت؛ زیرا 
صدور حکم عدم سازش، شوهر را از رفتن
اقامتگاه همسر ممنوع می‌سازد؛ اما  به 
چون اقـدام پدر در هتک حرمت منزل 
به مـنظور نجات دخترش از یک خطر 
مهـم و قریب‌الوقـوع غیـر اخلاقي بـوده 
اسـت لذا مرتکـب جرمی نشـده اسـت 

)همان: 41(.
در حقوق جزاي ايتاليا مقررات صریحی 
در مـورد حـالت ضـرورت پیـش‌بینـی 
شـده اسـت. ماده 54 قانون جزای این 
کشور تحـت عنـوان »حالت ضرورت« 
چنـین مقرر داشتـه اسـت: »كسيك ه 
به خـاطر نجات خـودي ا ديگري از خطر 
صدمه‌ شديد جسماني، از روي اضطرار 
مرتکب جرم ‌شود، قابل مجازات نیست 
به شرط اين‌كه خطر قریب‌الوقوع باشد 
و شخصاً و تعبداً توسط جرم به وجود 
نیز  ترتیـب دیگری  به  باشـد و  نیامده 
نتـوان از آن اجتـناب کـرد. این حـکم 
در‌باره کسـی که وظیفه‌ خـاص قانونی 
در قبول خـطر دارد، مجـری نخـواهد 
بود«. به اين ترتيـب قانون جزای ایتالیا 
همان شـرایطی را که برای تحـقق دفاع 
مشروع لازم است، در حالت اضطرار نیز 
لازم می‌داند. عـبارت انتهای ماده ناظر 
بر افرادی مانند مأموران آتـش‌نشانی یا 
غـریق نجات اسـت که در هنـگامی که 
مشغـول انجام وظایـف قانونی هسـتند، 
نمی‌توانـند به اسـتناد حالـت ضـرورت، 
مرتکـب جرم شـوند و از مجـازات معاف 

45باشند )صانعی، 1351: 230/2(.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ی 

و د
ذر 

م، آ
هار

 چ
ت و

یس
ل ب

سا
 ،1

43
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



پی‌نوشت‌ها
انگیزه  با  1- ماده 510 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: »هرگاه شخصی 
احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس 
او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت 

رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست«.
2- ماده 152 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: »هر کس هنگام بروز خطر 
شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری 
به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون 
جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اين‌كه خطر را عمداً ایجاد 
داشته  آن ضرورت  دفع  برای  و  متناسب  موجود  با خطر  ارتکابی  رفتار  و  نکند 
باشد. تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند 

نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند«.
3- حشر، 9

فهرست منابع
1- احمد مرادخانی و اشرف عبدالمالکی، »قتل عمد اضطراری از منظر فقه 

جزایی و حقوقیک فری«، مطالعات فقهي و فلسفي، شماره 21، بهار 1394
2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران: ميزان، 1395، 

چاپ 26، 1390
3- امامی، مسعود، »اضطرار به جنایت در فقه و قانون« در: کاوشی نو در فقه 

اسلامی، دوره 21، شماره 79، بهار 1393
4- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران: ژوبين، چاپ 8، جلد 1، 1376

5- صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی 1 )جرایم علیه اشخاص(، 
تهران: میزان، چاپ 16، 1387

ايران،  ملي  دانشگاه  تهران:   ،1 حقوق جزای عمومی، جلد  پرويز،  6- صانعي، 
چاپ 2، 1351

7- علیپور، عادل و شاکری، ابوالحسن، » مكحودمع لتق ي يشان از ارطضار در 
وقحق اريان ارتساايل«، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 4، زمستان 1391
فقه  در  اضطراري  عمد  »قتل  مرتضی،  جلیل‌زاده،  و  کیومرث  کلانتری،   -8

شیعه«، فصل‌نامه پژوهش‌هاي فقه و حقوق اسلامی، شماره 31، بهار 1392
9- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه تمامیت جسمانی، 
)علمی- عمومی  آسایش  و  امنیت  مالیکت،  و  اموال  معنوی،  شخصیت 

کاربردی(، تهران: دانشگاه تهران، چاپ 14، 1387
10- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه 4 )بخش جزایی(، تهران: مركز 

نشر علوم اسلامي، چاپ 28، 1392
11- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه )بخش جزایی(، تهران: مرکز نشر 

علوم اسلامی، چاپ 14، 1389
رویکردک اربردی(،  )با  اسلامی  مجازات  قانون  شرح  محمد،  مصدق،   -12

تهران: جنگل جاودانه، چاپ 2، 1396
13- میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص )حقوقیک فری اختصاصی(،

تهران: میزان، چاپ 12، 1392
14- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ 30، 

1390

برآمد
1- چنان‌چه جامعه در صورت اثبات تمامی شرایط قتل اضطراری، مرتکب را به قصاص محکومک ند، غیر از مقتول یک 
نفر دیگر را نیز از میان خود حذف می‌كند؛ البته در صورت عدم اثبات هر یک از شرایط، باب سوء استفاده افراد جهت 
صدمه بهک سانیک ه با آن‌ها مخاصمه دارند، باز شده و از این نظر باید احتیاط كرد. هدف مجازات، ارعاب و بازگرداندن 
فرد به آغوش جامعه است؛ حال آن‌که باک شتن قاتل اضطراری، این هدف دور از انتظار می‌نماید؛ زیرا علت موجهه 
اضطرار با جمیع شرایط خود، چاره‌ای جز حذف طرف مقابل را نمی‌دهد و از این نظر بسیار قابل تأمل است. مرتکب 
طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی به شرایط واقعه اضطراری هم آگاهی دارد و هم توجه؛ ليکن شرایط خاص است 

که او را ناچار به فعل اضطراری می‌كند.
2- قانون مجازات اسلامی از ارائه تعريفي جامع از اضطرار در بسياري از جرايم مانند قتل عمد و سقط جنين خودداري 
كرده و در احكام جنايت، اثر اضطرار را بر ميزان مسئوليت بيان نكرده است. با توجه به اهميت دین مبین اسلام به 
پرداخت خون بهاي مسلمان براي پایمال نشدن آن، رفع شبهه دربرگيري قتل عمد با اطلاق ماده 152 قانون مجازات 
اسلامي امكان ايجاد جزئيات گمراه كننده و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اختصاص مواد جداگانه‌اي به بحث 
اضطرار در قتل، مفيد بوده و شایسته است شبهه انحصار قاعده اضطرار به عوامل جبری و طبیعی نظیر باد، سیل و 

زلزله نیز به صراحت برطرف شود.
3- دوک لمه »عرض« و »ناموس« و نیز قید »در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی« در ماده 510 قانون 
مجازات اسلامی )قاعده احسان(، آن را از ماده 152 همين قانون )اضطرار( متفاوت ساخته است. لازم است تا تفاوت 
از اختلاف نظر  لغاتیک ه هم‌پوشانی معنایی دارند، خودداری و بدین‌وسیله  از تکرار  اين دوک لمه مشخص شود و 

جلوگیری شود.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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رأی وحـدت رویـه شـماره 795 
عمومي  هيئت   1399/6/18 مورخ 

ديوان عالي كشور
امـکان تشـدید مجـازات شـلاق 

تعزیری
گزارش پرونده

بر اسـاس گزارش رئيـس شـعبه 123 
دادگاهك يـفري دو اصـفهان طي نامـه 
شمـاره 45368 مـورخ 1399/1/31 با 
توجه به این‌که از شعب 17 و 27 دادگاه 
تجديد نظر استان اصـفهان، به جـهت 
اختلاف استنباط از مقـررات مربوط به 
تشـديد مجـازات شـلاق تعـزيري، آراء 
مخـتلف صادر شـده اسـت، درخواست 
طرح موضوع را در هیئت عمومي ديوان 
عاليك شورك رده اسـت. گزارش امر به 

شرح آتي تقديم مي‌شود:
به حكايت دادنامه شماره 3041  الف- 
مورخ 1398/12/15 شـعبه 17 دادگاه
تجـديد نظـر استان اصفهان در خصـوص
اتهـام آقـاي آرش ... دايـر بـر سـرقت 
خـودروي سـواري پـرايـد، شـعبه 123 
دادگاهك ـيفـري دو اصـفهـان به موجب
دادنامه شماره 1215 مورخ  1398/11/15
مسـتند به مـواد 2، 18، 19، 27 و 137

قانون مجـازات اسلامي مصـوب 1392 
مصـوب  قـانـون  همـان   661 مـاده  و 
1375 و رعـايت مقـررات مـربـوط به 
تكرار جـرم، حكم به تحـمل سه سال 
و كي ماه حـبس تعزيري و هـشتاد و 
تعزيري و رد مال  هشت ضربه شـلاق 
صادرك رده اسـتك ه شعبه 17 دادگاه 
تجديدنظر مذكور ضـمن تأييد دادنامه 
بـدوي، حـبس را از سـه سـال و كي 
مـاه به سـه سـال اصـلاحك ـرده اسـت‌.
 2233 شماره  دادنامه  حكايت  به  ب- 
مـورخ 1398/11/24 شعـبه 27 دادگاه 
تجديد نظر استان اصفهان در خصوص 
مشاركت  بر  داير   ... محمد  آقاي  اتهام 
در سرقت از منزل، شـعبه 123 دادگاه 
به موجب دادنامه  كيفري دو اصـفهان 
351 مـورخ 1398/7/13 مـسـتند بـه 
مـواد 2، 3، 18، 19، 137، 146، 211 
مصوب  اسلامي  مجازات  قانون  و 215 
1392 و مـواد 656 و 667 همان قانون 
مصوب 1375 ... و رعايت مقررات تكرار 
جرم، حكم به محكوميت متهم مذكور به 
تحمل سه سال و نيم حبس تعزيري و 
هشتاد ضربه شلاق تعزيري ... و رد مال 
صادرك رده و شعبه 27 دادگاه تجديد نظر

مذكور ضمن تأييد اصـل حكـم بدوي 
به اين شرح آن را اصلاح نموده است:
»با توجـه به این‌کـه تعيـين شـلاق در 
جرايم تعـزيري به جـز در جرایم منافي 
عفـت بيـش از هفتـاد و چـهار ضـربه 
وجاهت قانوني و شرعي ندارد )ماده 19 
قانون مجازات اسلامي ذيل جرايم درجه 
شش( مستند به ماده 457 قانون آيين 
دادرسيك يفري؛ ضمن اصلاح شلاق از 
هشتاد ضربه به هفتاد و چهار ضربه و رد 
تجديدنظرخواهي، دادنامه را با اصلاح به 

عمل آمده، تأييد مي‌کند«.
ملاحـظه مي‌شـود کـه شـعب 17 و 27 
دادگاه تجـديـد نظـر اسـتان اصـفهـان 
در خـصـوص تشـديـد مجـازات شـلاق 
تعزيري به بيش از هفتاد و چهار ضربه 
آراء مختلف صادرك رده‌‌اند، بنا به مراتب، 
با حصـول اختـلاف اسـتنباط از قانون 
)مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1392( در اجراي ماده 471 قانون 
آيين دادرسيك يفري، درخواست طرح 
موضوع در هیئت عمـومي ديوان عـالي 
كشور جـهت ايجاد وحـدت رويه را دارد.
معاون قضـايي ديوان عالي كشـور 

47در امور هیئت عمومي
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‌نظريه نماينده دادستان كل كشور
نظر  تجديد  دادگاه  هفدهم  شعبه   -1
با رعايت مقررات تكرار  استان اصفهان 
تعييـني  تعـزيري  شلاق  ضربه  هشتاد 
دادگاه بدوي را تأييـد کـرده اسـت امّا 
شعـبه محـترم بيسـت و هفتم دادگاه 
استدلالك ه  اين  با  مذكور  تجديدنظر 
تعيين شلاق در جرايم تعزيري به جز 
جرايم منافي عفت بيش از هفتاد و چهار 
ضربه وجـاهت قانوني و شـرعي ندارد، 
هشتاد ضربه شلاق تعزيري را به هفتاد 

و چهار ضربه تقليل داده است.
2 ـ اگـر چـه بـر اسـاس قاعـده فقـهي 
»التـعزير دون الـحد« و نظريه مشهور 
فقها مـيزان شلاق تـعزيري به مـيزان 
شلاق حـدي نمی‌رسـد و روال حـاكـم 
بر قـوانين ماهـوي در تعـيين مجازات 
هفتاد و چهار ضربه شلاق در بسياري 
از جرايم نيز مؤيد پذيرش اين روكيرد 
بر قضيه،  اما قاعده حاكم  كلي اسـت، 

قاعده تكرار است.
3 ـ بر اساس قاعده عام پذيرفته شده در 
ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 
تعيين مقـدار مجازات  1392، مبـناي 
تعزيري، قانون است و به تصريح بند »ت« 
اين ماده، محاكم در تعـيينك يفر باید 
سوابق مرتكب را مورد توجه قرار دهند‌.
در  شده  پذيرفته  قاعده  اساس  بر  ـ   4
ماده 137 قانـون مـذكـورك ه بر تـكرار 
و  دارد  اطلاق  تعزيري  جرايم  درك ليه 
استـثناء  آن  از  تعزيري  مجازات شلاق 
نشده است و طبق قانون حاكم بر قضيه 
محاكم مكلف بودند نسـبت به تشديد 
مجازات تعزيري در حـد نصـاب تعييني 
مقنن اقدام کنند و در واقع مجازاتيك ه 
قانون‌گذار براي جرم انتسابي با احتساب 
تكـرار جـرم تعيـين کـرده بود، فـراتر از 
هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري بوده 

است.

بر اين اساس رأي صـادر شده از شعبه 
هفـدهم دادگاه تجـديـد نـظر اسـتان 
اصفهان مطابق موازين شرعي و قانوني 

تشخيص و قابل تأييد است.
رأي وحـدت‌ رويـه شـماره 795 
عمومي  هیئت‌   1399/6/18 مورخ 

ديوان ‌عالي ‌كشور
قسـمت  مطابـق  این‌کـه  به  عنـايت  با 
دوم مـاده 18 قانون مجـازات اسلامي 
مصوب 1392 با اصلاحات بعدي »نوع، 
مقدار،ك يفيت اجرا و مقررات مربوط به 
تخـفيف، تعليق، سقـوط و ساير احكام 
تعزير به موجب قانون تعيين می‌شود« و 
تشديد مجازات موضوع ماده 137 قانون 
مذكور شامل انواع تعزير از جمله شلاق‌ 
نيز می‌شود، هم‌چنين مقررات ماده 19 
همين قانون بنا به صراحت تبصره 4 آن، 
تنها جهت تعيين درجه مجازات است 
و لذا دلالتي بر استثناي مجازات شلاق 
تعزيري از شـمول احكام عام راجع به 
تشديد مجازات ندارد و قاعده »التعزير 
دون الحد« نيز ناظر به تعـيين مجازات 
بدون اعمالك يفيات مشدده است؛ بنا به 
مراتب، تشديد مجازات شـلاق تعزيري 
با رعـايت سـاير شـرايط قـانوني فـاقد 
اشكال است و رأي شماره 3041 مورخ
1398/12/15 شعبه  17 دادگاه تجديد نظر
استان اصـفهان تا حـدي كه با اين نظر 
انطباق دارد به اكثـريت آراء صـحيح و 
قانوني تشخيص داده می‌شود. اين رأي 
طـبق مـاده 471 قانون آييـن دادرسي 
كيـفري مصـوب 1392 بـا اصـلاحـات 
بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان 
عاليك شور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم 
است. آن لازم ‌الاتباع  غير  و  قضايي  از 

***
رأی وحـدت رويـه شمـاره 796 
عمومي  هيئت   1399/8/11 مورخ 

ديوان عالي كشور

عدم تأثیرک اهش مجازات به موجب
فرجام  قابلیت  بر  جـدید  قـانون 

خواهی
گزارش پرونده

مختلف  شعب  از  واصله  آراء  اساس  بر 
دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه 
به این‌که از سوی شعب بیستم و سی و 
هشتم دیوان عالی کـشور در خصـوص 
امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل 
لحاظ  به  آدم‌ربایی  بزه  به  مربوط  آمده 
قانون کاهش مجازات  لازم‌الاجرا شدن 
حبـس تعـزیری مصـوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، 
آراء مخـتلف صادر شـده اسـت، جهت 
دیوان  عمومی  هيئت  در  موضوع  طرح 
ذیل  به ‌شرح  امر  گزارش  کشور،  عالی 

تقدیم می‌شود:
دادنـامـه شـمـاره بـه حـکایـت  الف- 
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ مـورخ 
۱۳۹۹/۴/۲۵ شعبه بیستم دیوان عالی 
کشـور در خصـوص اتهـام مشـارکـت 
متهمین در ربایـش )طفل( مجتبی … با 
وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه 
کیفری یک استان خوزستان به موجب 
دادنامه شـماره 307 مورخ 1396/۱۰/9 
به  »مستـنداً  اسـت:  داده  رأی  چـنین 
مـواد ۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۶۰، 
و ۱۷۲   ۱۷۱ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶۴
قانـون مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ 
و مـاده ۶۲۱ قـانون مجـازات اسـلامـی 
بخـش تعزیرات مصـوب ۱۳۷۵ حکم بر 
محکومیت متهم ردیف اول احمد … به 
تحمل پانزده سال حبس تعزیری درجه 
سه از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف 
مشدد … صادر و اعلام می‌نماید«. سپس 
محکوم آقای احمد … پس از دستگیری 
در تـاریـخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ در شعـبه دوم 
به  نسبت  اهـواز  کیفری  احکام  اجرای 
واخواهی  و  اعتراض  یک  کیفری  رأی 
کرده … و دادگاه طـی دادنامه شـماره 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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۵۰۰۵۳۲ مـورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ضـمن 
رد واخواهی، دادنامه غیابی را تأیید کرده 
است. متعاقباً پس از فرجام‌خواهی از این 
رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به 
موجـب دادنامه صـدرالذکر چنین رأی 

داده است:
»... در خصـوص فرجام‌خواهی آقای … 
به وکالت تسخیری از محکوم‌ آقای احمد 
… نسـبت به دادنامـه حضـوری شمـاره 
۵۰۰۵۳۲ مـورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعـبه 
اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان 
که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره 
۵۰۰۳۰۷ مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هـمـان 
به  به موجـب آن محـکوم  دادگاه کـه 
اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام 
آقای مجتبی… با وسیله نقلیه به تحمل 
تعزیری درجه سه  پانزده سـال حبس 
محکوم گردیده، صادر شده است، نظر 
به این‌کـه با توجـه به شکایـت شـاکی 
خصوصی، اظهارات و اعترافات مقرون به 
واقع متهم دیگر آقای توفیق …، تحقیقات 
و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری 
بودن فرجام‌خواه و سایر قراین و امارات 
منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و 
تحـقق آن از جانـب فرجام‌خواه محـرز 
بوده است، ولی چـون طـبق بند »ب« 
ماده یک قانون کاهش مجـازات حبس 
تعزیری مصـوب ۱۳۹۹ مجـازات حبس 
موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که 
ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به 
حبس درجه چهار و در غیر این صورت 
به حبس درجه پنج کاهش یافته است و 
به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب ۱۳۹۲ قانون جـدید به لحـاظ 
خفیف بودن مجـازات نسبت به جـرایم 
سابق بر وضـع آن قانون تا صدور حکم 
قطعی مؤثر است، لذا به استناد قسمت 
چـهارم بنـد »ب« مـاده ۴۶۹ قـانـون 

آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضمن 
رسیدگی  فرجام‌خواسته،  دادنامه  نقض 
به دادگاه هـم‌عـرض ارجـاع می‌شـود«.
ب- بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمــاره 
۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵ مـورخ  ۳۰۱۶۹۳
۱۳۹۹/۴/۱۷ شعبه سی و هشتم دیوان 
عالی کشور در خصوص اتهام آدم‌ربایی 
آقای سعید …، شعبه اول دادگاه کیفری 
دادنامه  موجب  به  همدان  استان  یک 
شـماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ مورخ 
1398/۱۱/6 وی را به تحمل چهار سال 
حبس محکـوم کرده اسـت که پس از 
فرجام‌خواهی، شعبه سی و هشتم دیوان 
عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر 

چنین رأی داده است:
»... نظـر به این‌که با لازم‌الاجـرا شـدن 
قانون کاهش مجـازات حبس تعـزیری، 
علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع 
قضایی نیز تغیـیر یافـته که به تصریح 
ماده 10 و بندهای 1 و 3 ماده 11 قانون 
مجـازات اسـلامی، وضـع قانـون لاحق 
اخف نسبت به جرایم سابق بر وضع آن 
تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین 
تشکیلات و صـلاحیت و شیوه دادرسی 
نسبت به همان جرایم فوراً اجرا می‌شود 
به  انتـسابی  بزه  این‌که  به  با عـنایت  و 
محکوم‌ آقای سعید … با موضوع آدم‌ربایی 
به درجات چهار و پنج )ماده 19( کاهش 
نامبرده  اعتراض  رو  این  از  است،  یافته 
نسبت به دادنامه مارالذکر تحت عنوان 
فرجام‌خـواهی غیر قابل طـرح در دیوان 
عالی کشـور تشخـیص داده می‌شـود و 
جـهت رسیدگـی به موضـوع، پرونده به 
دادگاه تجدید نظر محل فرستاده شود«.
چـنان‌کـه ملاحـظـه مـی‌شـود، شـعب 
بیسـتم و سـی و هشـتم دیوان عـالی 
کشور در خـصوص امـکان رسـیدگی به 
فرجام‌خواهی، به عمـل آمده مربوط به 
بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن 

قانون کاهش مجـازات حبـس تعـزیری 
مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ اختلاف‌ نظر دارند؛ 
به طـوری که شـعبه بیسـتم با وصف 
لازم‌الاجرا شدن قانون به فرجام‌خواهی 
رسیـدگی و رأی صادر کرده است، اما 
شعبه سی و هشتم به لحاظ لازم‌الاجرا 
قابل  را  موضوع  موصـوف،  قانون  شدن 
طـرح در دیـوان عالـی کشـور ندانسته 

است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه اختلاف 
استنباط از قانون محقق شده اسـت، لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفـری به منظور ایجـاد وحدت ‌رویه 
قضایی، طرح موضـوع در جلسـه هيئت 
عمـومی دیوان عالی کشـور درخـواست 

می‌شود.
معـاون قضایی دیوان عالیک شور 

در امور هيئت عمومی
نظریه نماینده دادستانک لک شور
در خصـوص پرونده وحدت رویه قضایی 
ردیف 99/۳۴ هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم 
کل کشـور به شرح آتی اظـهار عقیده 

می‌شود:
1- شعبه بیستم دیوان عالی کشـور با 
به  نسبت  متهم  فرجام‌خواهی  پذیرش 
ارجاع  و  خواسته  فرجام  دادنامه  نقض 
پرونده به شـعبه هم‌عـرض اقدام کرده 
اسـت. شـعبه سی و هشتم دیوان عالی 
کشور موضوع را غیر قابل طرح در دیوان 
عالی کـشور دانسـته و جهت ارسال به 
کرده  اعاده  استان  نظر  تجدید  دادگاه 

است.
2- فرض مسلم این است که با تصویب 
قـانون کاهش مجـازات حـبس مصوب 
۱۳۹۹ موضـوع بنـد »ب« مـاده ۱ آن 
قانون عـلاوه بر تقلیـل میزان مجازات 
حبس بزه آدم‌ربايی، مرجع صالح برای 
49رسیـدگی به بزه مـذکور تغیـیر یافـته 
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است؛ لذا هم در تعیین میزان مجازات 
حبـس بـه موجـب مـاده ۱۰ قـانـون 
مجازات اسلامی مصوب و هم در تعیین 
مرجع صلاحیت‌دار به موجب بند »ب« 
مـاده ۱۱ همین قانون باید قانون جدید 

اعمال شود.
در  مقنن  تأکیدی  فوریت  اقتضای   -3
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید 
مؤکد سابقه‌ای ندارد، این اسـت که به 
محض لازم‌الاجرا شـدن قانون جـدید، 
باید ساخـتار جـدید اعمـال و فراینـد 
دادرسی با رعـایت صلاحیت‌های جدید 
تداوم یابد. بر این اسـاس ادامه فراینـد 
استان  نظر  تجدید  در محاکم  دادرسی 
نسبت به اتهامات آدم‌ربايی با نظر مقنن 
در مـاده ۱۱ قانون یاد شـده بیشتـرین 
انطـباق را دارد و مـوضـوع منصـرف از 
ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 

عمومی انقلاب در امور مدنی است.
4- مقـنن در مـاده ۱۰ قانـون مجـازات 
اسـلامـی و بـه تصـریح بـند »پ« آن، 
به  بند  این  در  دارد.  اصلاحی  رویکـرد 
صراحت قید شده است که قاضی اجرای 
از  را  اسـت اصلاح حکم  احکام موظف 
درخـواست  صـادر‌کننده حکـم  دادگاه 
دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی  و  کند 
نیز بدون تعرض به حکـم قبلی، مجازات 
قبلی را تخـفیف می‌دهد. بر این مبـنا 
نمی‌توان به صـرف وضـع قانون اخـف، 

دادنامه صادره قبلی را نقض کرد.
5- اساساً احکام فرجام‌خواسته بر اساس 
قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع 
صـالح صـادر شـده اسـت و از موضـوع 
صلاحیت و میزان مجازات معین مطابق 
قانون حـاکم بر زمان صدور اصدار یافته 
است و نمی‌توان از این حیـث، دادنامه 

فرجام‌خواسته را نقض کرد.
کـیفـیـت  بـه  راجـع  مقـررات  در   -6

رسیدگی دیوان عالی کشـور نسبت به 
فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی 
فرجام‌خواسته  دادنامه‌های  نقض  برای 
»ب«  بند  مطابق  چراکه  ندارد؛  وجود 
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری 
»هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه 
شده  صادر  طرفین  مدافعات  و  ادله  به 
باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و 
آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد 
که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه 
دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح 
زیر اقدام می‌کند«. محرز است که رأی 
بحث  موضوع  منظر  از  خواسته  فرجام 
زمان  بر  حاکم  قانون  مطابق  مطروحه، 
از  یافته و شامل هیچ‌یک  صدور اصدار 
موارد مذکور نیست و اساساً شأن نقض 
با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور 

پیش‌بینی نشده است.
دیوان  بیستم  شعبه  رأی  پذیرش   -7
عالی کشور این ایراد را دارد که چون در 
مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان 
فرجام‌خـواهی  به  نسـبت  عالی کشـور 
قانـونـی  تجـویز  احـکامی،  چنـین  از 
وجـود ندارد، به ناچـار در قالـب بنـد ۴ 
قسـمت »ب« مـاده ۴۶۹ قانون آییـن 
دادرسی کیفـری پس از نقـض، پرونده 
شود؛  ارجاع  هم‌عرض  دادگاه  به  باید 
حـال آن‌که می‌دانیـم دادگاه هـم‌عرض 
در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی 
به این اتهـام را ندارد و این امر خلاف 
بر  آمره حـاکم  قواعـد  و  کلـی  اصـول 
صـلاحیـت در مـراجـع قضـایی اسـت.
دیوان  بیستم  شعـبه  رأی  پذیرش   -8
را دارد که نقض  ایراد  این  عالی کشور 
هم‌عرض،  شـعبه  به  پرونـده  ارجاع  و 
وضعیت پرونده را نامشخص و غیر قابل 
هم‌عرض  دادگاه  می‌سـازد.  پیش‌بینـی 
تصمـیمات و آراء مخـتلفی را می‌تواند 
صـادر کند و رهنـمون ساخـتن پرونده 

مذکور در مرحله رسیـدگی به اعتراض 
به مسیری غیرقابل پیش‌بینی، با منطق 

حقوقی سازگاری ندارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دیوان  بیستم  شعـبه  رأی  پذیرش   -9
برای  که  دارد  را  ایراد  این  کشور  عالی 
یک پرونده دو بار فرایند دادرسی بدوی 
صورت گیرد. این تجدید فرایند دادرسی 
و  نداشـته  حقـوقی  و  عقـلانی  توجیه 
ره‌آوردی جـز اطالـه دادرسـی نخـواهد 

داشت.
10- فصل مشترک و جـنبه گریزناپذیر 
قانون  با تصـویب  این است که  قضـیه 
جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در 
دادگاه تجـدید نظر استان مطرح شود 
حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی 
کشور را بپذیریم، دادگاه هم‌عرض حکم 
قابل تجـدید نظر صـادر خـواهد کرد و 
در نهایت پرونده به محاکم تجدید نظر 
استان ارسال خواهد شد. اقتضای منطق 
حقوقی این اسـت که با حـذف فراینـد 
غیر ضرور، پرونده را به طور مستقیم به 
دادگاه تجدید نظر اسـتان ارسال کنیم 
و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری 
اندیشید که محاکم تجدید نظر با تکلیف 
رسیدگی به قضـیه، موضـوع را فیصله 

دهـند.
11- ایـن استـدلال کـه رأی وحـدت 
رویـه شـماره ۷۶۵ مـورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ 
در موضـوع مشـابه تعیین تکلیف کرده 
است، صحیـح نیست؛ چـون در موضوع 
فعلـی بر خـلاف موضـوع قبلی، تضییع 
در صلاحیت محقق شده است و اساساً 
فلسفه طرح موضـوع همـین تغیـیر در 
صلاحیت است. مضافاً آراء وحدت رویه 
دیگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر 
بر تغییرات در تشکیلات قضـایی است و 
همان‌طور که مطرح شد، به لحاظ حذف 
دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش 

آمده بود.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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بر این اساس، رأی شعبه سی و هشتم 
دیـوان عالـی کشـور مطابـق مـوازیـن 
قانونی تشـخیص داده می‌شـود و قابل 

تأیید است.
رأی وحـدت‌ رویـه شـماره ۷۹۶ 
عمـومی  هيئت‌   1399/۷/1 مورخ 

دیوان ‌عالی ‌کشور
نظـر بـه ایـن‌کـه مطابـق قسـمت دوم 
ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 
قابلیـت  حیـث  از  صـادره  آراء   ۱۳۷۹
تابـع  فرجـام  و  نظر  تجـدید  اعتراض، 
قوانین مجری در زمان صدور آن است 
و این حکـم که یکی از قواعـد تضمین 
دعوا  اصحاب  مکتـسب  ‌کننده حقـوق 
است، در امور کیفـری نیز جاری است 
و به همین سبـب حکم مندرج در بند 
»الف« ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ مبـنی بر اجـرای فوری 
قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از 
چنان‌چه  بنابراین  است؛  مذکور  قاعده 
رأی دادگاه کیـفری با توجـه به درجـه 
مجـازات قانونی جـرم در زمان صدور، 
مطابق مـاده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی 
کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ قـابل فرجـام‌ 
در دیـوان عالـی کشـور ‌باشـد، کاهش 
مجازات به ‌موجب قانون جدید تأثیری 
این  بر  ندارد.  قابلیـت فرجـام رأی  در 
عالی  دیوان  بیستم  شعبه  رأی  اساس 
کشور تا حـدی که با این نظر انطباق 
دارد به اکـثریت آراء هيـئت عمـومی 
صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. 
این رأی طبق مـاده ۴۷۱ قانون آییـن 
دادرسـی کیفـری مـصـوب ۱۳۹۲ بـا 
اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای 
شـعب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها و 
سایر مراجـع اعم از قضـایی و غیـر آن 

لازم‌الاتباع است.

رأي وحـدت رويـه شـماره 797 
عمومي  هيئت   1399/8/11 مورخ 

ديوان عالي كشور
تکلیف دادگاه تجـدید نظـر دائـر 
بر صـدور رأی مقتضی در صورت 
نقض آراء هيئت‌های انتظامی نظام 

پزشکی
گزارش پرونده

بر اسـاس گزارش رئیـس محترم شعبه 
چـهل‌ و پنجـم دیوان عـالی کشـور، با 
توجه به این‌که از سـوی شعب هشتم 
دادگاه تجـدید نظر اسـتان لرسـتان و 
چـهاردهم دادگاه تجـدید نظـر اسـتان 
اصفهان در خصـوص نحوه رسیدگی به 
عالی  آراء هيئت  از  نظرخواهی  تجدید 
انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره 
الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام 
پزشکی جـمهوری اسلامـی ایران، آراء 
مختلف صـادر شـده اسـت، درخواست 
طرح موضوع را در هيئت عمومی دیوان 
عالی کشورك ـرده اسـت که گزارش امر 

به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف- بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ مـورخ 
دادگاه  هشـتم  شـعبـه   ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تجدید نظر استان لرسـتان در خصوص 
اتهـام آقای امیـر… دائر بـر تقصـیر در 
روند درمان خـانم… شعبـه دوم هيئت 
عالی انتظامی نظام پزشکی به موجـب 
آقای   ۷۸۹۰/۷۸/۲۹۸ شماره  دادنامه 
کـرده  تبـرئه  فوق  اتهـام  از  را  امیر… 
از  نظرخواهی  تجدید  از  است که پس 
این رأی، شعبـه هشتم دادگاه تجدید 
نظر استان لرستان به موجـب دادنامه 

صدرالذکر چنین رأی داده است:
»... ملاحظه می‌شود که به موجب نظریه 
شماره ۱۳۹۶/۱۱۱۱۶ پزشکـی قانونی 
علت صـدمه، عدم شـروع درمان‌هـای 
پیشگیری ‌کننده از لخته وریدی منجر 

به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و 
از طرفی نامبرده به موجب رأی شماره 
۲۲۵ هيئت تجدید نظر انتظامی استان 
به میـزان ۵۰ درصـد مقصر شـناخته 
شده؛ لذا رأی هيئت عالی به شرح فوق 
مخدوش است به این لحاظ و مستنداً 
به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام 
پزشکی رأی هيئت عالی نقض و مقرر 
می‌دارد که پرونده در شعبه دیگری از 

هيئت عالی رسیدگی شود«.
ب- بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
خ  ر ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷مـو
دادگاه  چهاردهم  شعـبه   ۱۳۹۸/۸/۱۲
تـجـدیـد نظـر اسـتـان اصـفهـان در 
خـصوص اتهام خانم‌هـا… دائر بر قصور 
پزشـکی منـجر به فـوت نوزاد، هيـئت 
عالی انتظامی نظام پزشـکی جـمهوری 
دادنامـه  بـه مـوجـب  ایـران  اسـلامی 
۷۱۹۹ حـکـم بـه  /۸۴ شـمـاره ۲۹۴/
برائت نامبردگان داده اسـت که پـس از 
تجـدید نظرخـواهی از این رأی، شعـبه 
چهاردهـم دادگاه تجـدید نظر استـان 
اصفهان به ‌موجب دادنامـه صدرالذکر، 

چنین رأی داده است:
»... نظر به محـتویات پرونـده… ضـمن 
پذیرش اعتراض و مستنداً به بند »پ« 
ماده ۴۵۵ قانون آییـن دادرسی کیفری 
و تبصـره الحـاقی به مـاده ۴۰ قـانون 
سـازمان نظام پـزشـکی و بنـد »الف« 
مـاده ۲۸ سـازمان نظام پـزشکـی، بـا 
نقض دادنامـه تجدید نظرخواسته حکم 
بـه محـکومیت هـر یک از نامبـردگان 
توبیـخ  بـه  نظـرخـواندگان(  )تجـدید 
شفـاهی در حـضور هيـئت مدیره نظام 

پزشکی محل صادر می‌شود«.
چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعب هشتم 
و  لرستان  اسـتان  نظر  تجـدید  دادگاه 
چـهاردهم دادگاه تجـدید نظر استـان 
51اصـفهان در خصـوص نحـوه رسیـدگی 
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به تجـدید نظرخـواهی از آراء هيـئت 
اخـتلاف  پزشـکی  نظام  انتظامی  عالی 
نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه هشتم 
پس از نقض رأی تجـدید نظرخواسته، 
پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه 
دیگری از هيـئت عالی انتـظامی نظام 
پزشکی ارجاع داده؛ در حـالی که شعبه 
چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی 
)مبنی بر محکومیت( صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط از قانون محقق شده است و لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری به منـظور ایجاد وحـدت رویه 
قضایی، طرح موضـوع در جلسـه هيئت 
عمومی دیوان عـالی کشـور درخواست 

می‌شود.
معاون قضـایی دیوان عالیک شـور 

در امور هيئت عمومی
نظریه نماینده دادستانک لک شور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف ۲۷/۹۹ هـيئت عمـومی 
از  نماینـدگی  به  عالـی کشـور  دیـوان 
دادستان محترم کل کشور به شرح آتی 

اظهار عقیده می‌شود:
1- شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان
لرستان در رسیدگی به تجدید نظرخواهی
از رأی هيـئت عالـی نظام پزشکی آن را 
نقض و به شعبه هم‌عرض ارجـاعك رده 
است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجـدید 
نظر اسـتان اصفهان با نقـض رأی هيئت 
عالـی رأساً مبـادرت به صـدور حـکم و 

اظهار نظر ماهیتی نموده است.
2- به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ 
قانون سازمان نظام پزشکی: »آراء قطعی 
پزشـکی،  نظام  انتـظامی  عالی  هـيئت 
ظـرف یـک مـاه از تاریـخ ابلاغ، قـابل 
تجدید نظر در دادگاه تجـدید نظر استان 
می‌باشد«. در این تبـصره الحاقی قـاعده 

خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه 
تجدید نظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی 
به قواعـد عمومی مربوطـه رجـوع کنیـم.
3- مـطابق مـاده ۴۵۵ قـانـون آییـن 
دادرسی کیـفری و بند »پ« آن، دادگاه 
تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه 
رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنان‌چه 
رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون 
تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی 
و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت 

انشاء رأی می‌کند.
اولاً، رأی تجدید نظر خواسته صادره از 
ناحیه هيئت عالی نظام پزشکی مبنی 
ماهیت  در  نظر  اظهار  برائت،  صدور  بر 

امر است.
ثانیاً، دادگاه تجدید نظر رأی تجدید نظر 
خواسته را مخالف قانون تشخیص داده 
است. در نتیجه طبق بند »پ« ماده ۴۵۵
قانون یاد شده دادگاه تجدید نظر مکلف 
است رأساً نسبت به اظهار نظر در ماهیت 

اقدام نماید.
۴- نقـض دادنامـه و ارجـاع به شعـبه 
هم‌عرض نیازمند نص قانونی است و در 
قضیه مطروحه چنین نصي وجود ندارد.
شعبه  به  ارجاع  و  نقض  عمل  در   -۵
هم‌عرض هيئت عالی نظام پزشکی، این 
ایراد را دارد که چنـان‌چه هيئت عالی، 
نپذیرد  را  تشخیص دادگاه تجدید نظر 
و مجدد بر رأی قبـلی اصرار کند، دور 

ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.
از شعـبه  رأی صـادره  اسـاس،  این  بر 
چهاردهـم دادگاه تجـدید نظـر استـان 
اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص 

و قابل تأیید است.
رأی وحـدت‌ رویـه شـماره ۷۹۷ 
مـورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
با عنایت به این‌که مطابق تبصره الحاقی 
۱۳۸۴( بـه مـاده ۴۰ قـانـون  /۷ /۱۳ (

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی 
ایـران مـصـوب ۱۳۸۳ »آراء قـطـعـی 
هيئت‌های بدوی، تجدید نظر و هيئت 
نظام پزشکی ظرف یک  انتظامی  عالی 
نظر در  تجدید  قابل  ابلاغ  تاریخ  از  ماه 
دادگاه تجدید نظر اسـتان می‌باشد« و 
اصطلاح »قابل تجدید نظر« علی‌القاعده 
در معـنای رایـج و شـناخته شـده آن 
به کار رفته اسـت و با توجـه به ملاک 
بندهای »ب« و »پ« مـاده ۴۵۵ قانون 
آیین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ و 
دادرسـی  آیـیـن  قـانـون   ۳۵۸ مـاده 
انقلاب در امور  دادگاه‌هـای عمـومی و 
مدنی مصـوب ۱۳۷۹، چنان‌چـه دادگاه 
تجدید نظر استان رأی ماهوی موضوع 
قـانون  مخـالف  را  صـدرالذکر  تبصـره 
تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی 
صـادر می‌کند و در این حالت ارجاع به 
هيئت انتظامی هم‌عرض منتفی است؛ بر 
این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه 
تجـدید نظر استان اصـفهان که با این 
نظر مطابقت دارد به اکـثریت قریب به 
اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
برای  موارد مشابه  بعدی، در  اصلاحات 
شعب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌هـا و 
از قضـایی و غیر آن  سایر مراجع، اعم 

لازم‌الاتباع است.
***

رأی وحـدت رویـه شـماره ۷۹۸ 
مورخ 1399/8/27 هيئت عمومی 

دیوان عالیک شور
شمول عبارت »مأموران به خدمات
عمـومی« برک ارکنـان بانک‌هـای 

خصوصی
گزارش پرونده

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز 
استان یزد با اعلام این‌که از سوی شعب 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس

52

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدید نظر 
استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع 
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی 
آراء مختلف صادر شده است، درخواست 
طرح موضوع را در هيئت عمومی دیوان 
عالی کشورك رده است که گزارش امر به 

شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف- به حکایـت دادنامه شـماره ۲۵۶ 
مـورخ ۱۳۹۸/2/28 شعـبه ۱۰۹ دادگاه 
کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 
قانونـی  بر تصـرف غـیر  دایر   ... آقایان 
چنین  صادرات،  بانک  اموال  به  نسبت 

رأی داده شده است:
»... در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف 
اول دایر بر تصرف غیر قانونی نسبت به 
اموال بانک صادرات در خصوص برداشت 
مبلـغ ۴۵/۱ میلیـارد ریال از صـندوق 
بانک برای تأمین سهـم‌الشرکه مشتری 
متـهم  اتهام  و   ... آقـای  تسهـیلات  در 
ردیف دوم دایر بر تهـیه گزارش بازدید 
خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره 
تسهیلات فروش اقسـاطی به شرکت ... 
جمعاً به مبلغ ۹/۱۱ میلیـارد ریال شده 
است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات 
بزهـکاری   ... موجـود  و دلایل  پـرونده 
متهمان را محـرز و مسـلم دانسته و به 
استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات 
با توجه به  از متهمان  اسلامی هر یک 
گستره نقـض وظیـفه به تحمـل هفتاد 
تعزیری محـکوم  و چهار ضربه شـلاق 
می‌شود« که پس از تجدید نظرخواهی 
دادگاه  چهـاردهم  شـعبه  رأی،  این  از 
تجدید نظر استان یزد به موجب دادنامه 
شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ مـورخ 

5/14/ ۱۳۹۸ چنین رأی داده است:
ـــه  ـــه از نـاحـیـ ـــه ایـن‌کـ ـــر ب »... نـظـ
تجـدید نظرخـواهان اعتـراض موجـه و 
مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه 

تجـدید نظـرخواسته در قسمت مـورد 
اعتراض را ایجاب نماید به عـمل نیامده 
و دادنـامـه یـاد شـده نیـز از جـهـت 
رعـایت اصـول و تشـریفـات رسیـدگی 
و  پـرونـده  بـا محـتویات  مـطابقـت  و 
موازین قانونی فاقد اشکال اسـت؛ با رد 
به  نظر  نامبردگان،  تجـدید نظرخواهی 
فقـد سابقـه کیفـری آنان که استحقاق 
تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به 
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری 
و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از 
نامبردگان را به پرداخت بیست‌ میلیون 
ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدید 
نظرخواسته را اساساً تأیید می‌نمـاید«.
 ۱۵۰۴ شماره  دادنامه  حکایت  به  ب- 
مورخ ۱۳۹۸/11/23 شعبه ۱۰۷ دادگاه 
کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 
اموال و وجوه  بر تضییع  دایر   ... آقایان 
به علت اهمال و صـرف وجـوه در غیـر 
موارد معین، چنین رأی داده شده است: 
است:  بخش  دو  در  دفاعیات  عمده   ...«
بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق 
با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه 
بلاوجه است؛ ... و بخـش دوم دفاعیات 
این اسـت که بانک صـادرات یک بانک 
از  منصرف  موضوع  لذا  است،  خصوصی 
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۷۵ اسـت که این دفـاع نیز بلاوجه 
است؛ زیرا در ماده مذکـور به مأمورین 
خدمات عمومی اشاره شده است و نظر 
دولتی  این‌که  از  اعم  بانک‌ها  این‌که  به 
باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه 
می‌دهند، لذا کارمنـدان نیز در صـورت 
ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده 
بنابراین دادگاه بزه  فوق‌الذکر هستـند؛ 
انتسابی به متهمان را ثابت دانسته و به 
استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی 
)تعـزیـرات( مصـوب ۱۳۷۵ هـریک از 

نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق 
تعزیری )درجـه شش( محکـوم و اعلام 
می‌نماید« که پس از تجدید نظرخواهی 
از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدید 
نظـر اسـتان یزد بـه مـوجب دادنامـه 
مورخ  شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ 

۱۳۹۹/2/13 چنین رأی داده است:
»... با توجه به این‌که ماده ۵۹۸ قانون 
مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات 
اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین 
دولتی نسـبت به دولـت آمـده اسـت و 
مأمورین به خـدمات عمـومی مشمول 
این ماده دانسـته شـده‌اند؛ در حالی که 
بانک صادرات یک بانک خصوصی بوده و 
ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل 
ایشـان مبنـی بر این‌که بانک صادرات 
خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن 
مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند به 
‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین 
مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین 
کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء 
وجود دارد که افرادی که مشمول قانون 
هستند دقیقاً مشخص باشند و در موارد 
شک، به مـوارد منصـوص قانونی اکتفاء 
شود؛ در حالی کـه چـنان‌چه خلاف این 
قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است 
افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی 
نیز  می‌دهند  انجام  عمـومی  خدمـات 
مشـمول مـاده ۵۹۸ قـانـون مجـازات 
اسـلامـی شـوند؛ در حالی کـه از مـاده 
قانونی مرقـوم چنین برداشـتی صورت 
نمی‌گیرد. از طرف دیگر، یکی از اهداف 
این  دولتی،  بانک‌های  خصوصی‌سازی 
بوده که نظارت دولـت بر این بخـش‌ها 
نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار 
شده و بانک‌های خصوصی خود وظیفه 
اداره و نظارت را بر اسـاس منافـع بانک 
بر عهـده گیـرند و در این پرونـده نیز 
53هیـچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی 
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و  نگرفته  بانک مذکور صورت  از سوی 
حتی از نامه سر گروه بازرسی و تطبیق 
بانک صادرات استان یزد )صفحه ۲۰۳ 
پرونده( برمی‌آید که اقدامات متهمین به 
دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل 
به  توجه  با  دادگاه  علی‌هذا  است.  آمده 
مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق 
اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ 
قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم 
ندانسته و به استناد بند »ب« ماده ۴۵۵ 
قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض 
دادنامه مذکور در قسـمت محکـومیت 
متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و 

اعلام می‌نماید«.
چـنان‌کـه مـلاحـظه می‌شـود، شعـب 
چـهاردهـم و یازدهـم دادگاه تجـدیـد 
نـظر اسـتان یـزد در خصـوص شمـول 
مجازات  قانون  ماده ۵۹۸  موضـوع  بزه 
اسـلامی )تعـزیرات( مصـوب ۱۳۷۵ بر 
نظر  اختلاف  غیردولتی  بانک  کارکنان 
دارند؛ به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با 
اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان 
بانک غیر دولتی دادنامه بدوی را تأیید 
کرده است؛ در حالی که شعـبه یازدهم 
بانک‌های  کارکنان  این‌که  به  اعتقاد  با 
غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی 
نمی‌شـوند و در نتیجـه خارج از شمول 
این مـاده می‌باشـند، دادنامـه بدوی را 

نقض و حکم برائت صـادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه اختلاف 
استنباط از قانون محقق شده است، لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفـری به منـظور ایجاد وحـدت رویه 
قضـایی، طـرح موضوع در جلسه هيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور درخـواست 

می‌شود.
معاون قضـایی دیوان عالیک شـور 

در امور هيئت عمومی

نظریه نماینده دادستانک لک شور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی 
ردیف ۹۹/۳۶ هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم 
عقیده  اظهار  آتی  شرح  به  کشور  کل 

می‌شود:
1- شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر 
استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع 
مـاده ۵۹۸ قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)تعزیرات( مصـوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان 
اعمال  قابل  بانک غیر دولتی صـادرات 
دانسته است، اما شعـبه یازدهم دادگاه 

مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
مجازات  قانون   ۵۹۸ مـاده  مطابق   -۲
 ۱۳۷۵ مصـوب  )تـعزیـرات(  اسـلامی 
مشـمولیـن حکـم مـقنـن: »هـر یـک 
از کـارمـنـدان و کـارکـنـان ادارات و 
یا شهرداری‌ها  یا شوراها و  سازمـان‌ها 
و مؤسسات و شرکـت‌های دولتی و یا 
وابسته به دولـت و یا نهادهای انقلاب 
و بنیادها و مؤسـساتی که زیر نظر ولی 
فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات 
و مـؤسـساتی کـه بـه کمـک مستـمر 
دارنـدگان  یا  و  می‌شـوند  اداره  دولت 
پایه قضـایی و به طـور کلـی اعـضا و 
کارکنـان قـوای سـه گانه و هـم‌چنين 
نیروهای مـسلح و مأمورین به خدمات 
عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ...« 
دولتی  ملاک  اساس  این  بر  می‌باشند. 
بودن  عمومی  نبودن،  دولتـی  یا  بودن 
یا عمومی نبودن نیست؛ چه این‌که به 
تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر 
دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای 

را می‌تواند شامل شود.
3- بانک صـادرات که در ماهیت فعلی 
شرکت خصوصی است، شامل هیچ کدام 
از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون 
یادشده نیست و اقتضای تفسیر مضیق 
قوانین کیفری این است که به قدر متیقن 

اکتفاء شـود و از توسـعه بلاوجه دامنه 
گردد. اجتـناب  کیفری  قاعـده  شمول 
4- وضـع ماده ۵۹۸ قانـون مذکور در 
»تعدیات  عنوان  تحـت  سیزدهم  فصل 
مأمورین دولتی نسبت به دولت« قرینه 
دیگري است که نمی‌توان احکام قانونی 
اشخـاص حقـوق  به  را  مذکـور  فصـل 
خصـوصی اعمال کرد؛ مگر این‌که نص 
صریح مخالف وجود داشـته باشد که در 

مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.
از شـعبه  رأی صـادره  اسـاس،  این  بر 
یازدهم دادگاه تجـدید نظر اسـتان یزد 
مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل 

تأیید است.
رأی وحـدت‌ رویـه شـماره ۷۹۸ 
مـورخ 1399/7/15 هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
قـانـون مجـازات  مـطابـق مـاده ۵۹۸ 
اسلامـی مصـوب ۱۳۷۵ مـأموریـن به 
خدمات عمومی همانند کارکنان دولت 
مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف 
غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال 
وظیفه  برحـسب  آن‌ها  به  سپرده شده 
هستند. کارکنان بانک‌هـای خصـوصی 
که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه 
خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم 
به  مأمـورین  مصـادیق  از  می‌پـردازند، 
خدمات عمـومی محـسوب می‌شوند و 
مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر 
رأی شعبه ۱۴  اساس،  این  بر  هستند. 
دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی 
اکثریت  به  دارد  انطباق  نظر  این  با  که 
آراء، صحـیح و قـانونی تشخیـص داده 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحات بعدی در مـوارد مـشابه برای 
شـعب دیـوان عالـی کشـور، دادگاه‌هـا 
و سـایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن 

لازم‌الاتباع است.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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مفهوم جرایم غیر مختلف در ماده 12 
قانونک اهش مجازات حبس تعزیری
پرسـش: منظـور از عـبارت »جـرایـم 
ارتکابی مخـتلف نباشـد« در مـاده 12 
قانون کاهـش مجـازات حبس تعـزیری 

چیست؟
نظريه مشـورتي شـماره 7/887 

مورخ 1399/6/23
پاسخ: در موارد زیر جرایم غیر ‌مختلف 

محسوب می‌شود:
1- ارتکاب یک جـرم خاص به صـورت 
متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های 

منطبق با یک ماده مشخص؛
2- جـرایمی که به ‌رغـم تعدد عنصـر 
قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت 
عنوان جـرم واحد شناخـته ‌می‌شـوند؛ 
مانند سرقت‌های متعـدد، جعل اسنـاد 
مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه 

که در قانون مقرر شده است؛
3- رفـتارهـای متـعدد مجـرمانـه کـه 
موضـوع آن‌ها واحد اسـت؛ مانند حمل، 
نـگـهـداری، فـروش، صـادرات، واردات 
و سـاخـت مـواد مخـدر از نوع واحـد، 
مشروبات الکلی، تجـهیزات دریافـت از 

ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک 
ماده قانونی ذکر و برای آن‌هـا مجـازات 

پیش‌بینی شده است؛
جرم  مجازات  که  جرایمـی  ارتکاب   -5
دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق 
قانون جرم دیگری محـسوب می‌شـود؛ 
مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات 
کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است 
محسوب  کلاهبرداری  قانون  طبق  یا  و 

می‌شود؛
6- شروع، معاونت و مباشـرت در یک 

جرم.
ضـمناً در مـواردی که به موجـب نص 
دیوان‌عالی  رویه  رأی وحـدت  یا  خاص 
کشور از قبیل رأی شمـاره 624 مورخ 
1377/1/18 هیئت عمومی دیوان‌عالی 
کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( 
شده  مقرر  خاصی  معیارهای  و  ضوابط 

باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.
***

تسـری شرایط قابل گذشـت بودن 
جرم در قانونک اهش مجازات حبس 
تعزیری به شروع و معاونت در آن جرم

پرسش: آیا در قابل گذشت بودن شروع 
به سـرقت یا معـاونت در سـرقـت وفـق 
ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی 
)ماده 11 قانون کاهـش مجازات حبس 
تعزیری(، شـرایط جـرم سـرقت )یعنـی 
ارزش مال تا بیست میلیون تومان و فاقد 
سابقه بودن متهم( ملاک است یا قابل 

گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/884 

مورخ 1399/6/26
پاسخ: شـرط یا شـرایطی که برای قابل 
گذشت محسوب شدن برخی جرایم از 
سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 
اصلاحی 1399  اسلامی  مجازات  قانون 
مقرر شده است، در خصوص کلیه کسانی 
که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع 
به ‌آن‌ها دخیل‌اند )اعم از مباشر، شریک 
بنابراین  شود؛  ملحوظ  باید  معاون(  یا 
شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع 
قـانون  و 665   661 ،657 ،656 مـواد 
مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375، 
چـنان‌چه ارزش مـال مسـروقه کمـتر از 
دویست میلیون ریال و سارق فاقد سابقه 
55مؤثر کیفری باشد، قابل گذشـت است.
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عـدم تسری حکم موضوع تبصره 
الحاقی به مـاده 37 قانون مجازات 

اسلامی به احکام سابق
پرسـش:1- در صـورتـی کـه حـداقـل 
مجازات جـرمی کمتر از نود و یـک روز 
حبـس و نظـر دادگاه صـدور حـکم بـه 
حداقل مجازات باشد، آیا می‌توان مطابق 
تبصره مـاده 6 قانـون کاهش مجـازات 

حبس اقدام کرد؟
2- آیا پیـش‌بینی تبـدیل مجـازات در 
ماده 6 قانون جـدید باعـث می‌شـود تا 
واحد اجرای احکام پرونده‌ها را در جهت 

اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟
نظـريه مشـورتي شـماره 7/882 

مورخ 1399/6/26
پاسخ: 1- اولاً، چنان‌چه حداکثر مجازات 
قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس 
و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب 
مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66

و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول 
بنـد 2 مـاده 3 قانون وصـول برخـی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
معین مصوب 1373 باشد که در صورت 
اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه 
ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول 
قانون  پیوست  قضایی  خدمات  تعرفه 
بودجـه سـال 1396 )که در سـال‌هـای 
1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده 

است( حکم صادر کند.
ثانیاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات 
اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی 
است که مجازات قانونی جرم بیش از نود 
و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال 
یا اختیاراً( حکم  کیفیات مخففه )الزاماً 
به حبس کمتر از نود و یک روز صادر 
می‌کند که در این صورت، این مجازات 
بـه مجـازات جایگـزین مربوط تبـدیل 

می‌شود.

مجازات  تخفیف  این‌که  به  توجه  با   -2
موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی 
اصـلاحی 1399 هـم‌زمان با صدور حکم 
صورت می‌گیرد نه پس از صدور حکم 
و قطعیت آن، به همین علت قانون‌گذار 
کلمـه »متـهم« را در این مـاده به کار 
برده اسـت. به علاوه تخفیف مذکور )در 
قانون سابق و لاحق( در اختیار دادگاه 
امر، تخفیف مجازات  این  است و چون 
در  لذا  نمی‌شود،  محسوب  جرم  قانونی 
مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا 
شدن قانون جدید صادر شده است قابل 

اعمال نیست.
***

مرجـع صالح براي تجـويز تعقيب 
نسـبت به جـرايم تعـزيري درجه 

هفت و هشت
پرسش: آیا تجویز تعقیب جرایمی که 
و  به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی 
منتـهی به صدور قرار منع تعقیب شده 
است، منوط به موافقت رئیس دادگستری 

است؟
نظريه مشـورتي شماره 7/13387 

مورخ 1399/9/19
پاسخ: با توجه به مواد 278 و 341 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در 
صورتی که در دادگاه کیفری دو قرار منع 
تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر و قرار 
مذکور در همان مرجع قطعی شود، در 
رسیدگی  جدید،  دلایل  کشف  صورت 
مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن 
حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی 
که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر 
استان قطعی شود، درخواست رسیدگی 
مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی 
مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد 
در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان 

است.

قرار گرفتن مجازات موضوع ماده 63 
قانون آييـن دادرسـي كيفـري در 

درجه شش تعزير
پرسش: مجـازات عدم اجـرای دستور 
قضایی توسط ضابط دادگستری موضوع 
مـواد 34 و 63 از قانون آییـن دادرسی 
کیفری مصـوب 1392 )سـه ماه تا یک 
سال انفـصال از خدمات دولتی( در چه 
درجه‌ای از مجـازات‌هـای تعـزیری قرار 

می‌گیرد؟
نظريه مشـورتي شـماره 7/1322 

مورخ 1399/9/17
پاسـخ: »انفصـال از خـدمات دولتـی« 
اعـم از دائم یا مـوقت با توجـه به بند 
»چ« مـاده 26 قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1392 و تبصـره 1 همین ماده، 
از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی 
اسـت که گاه به صـورت مجازات اصلی 
و گاه تبعی یا تکـمیلی اعمال می‌شود؛ 
جـرمـی  ارتـکاب  چـنان‌چـه  بنابراین 
موجب انفصال موقت از خدمات دولتی 
باشد، با توجه به مدت آن حسب مورد 
در درجـات پـنج، شـش یا هفت قرار 
می‌گیرد و مجـازات مقرر در مـاده 63 
قـانون آییـن دادرسـی کیفری مصوب 
1392 »سـه ماه تا یک سال انفصال از 
خـدمات دولتـی« اسـت که بر اساس 
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و لحاظ تبصـره 2 ماده مذکور، 
درجـه شـش محـسوب مـی‌شـود و در 
دادگاه  در  کیفرخواست  صدور  صورت 

رسیدگی می‌شود.
***

ديه شكستگي ستون فقرات 
پرسـش: با توجـه به بنـد »ب« و »ث« 
ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 آیا شکـستگی ستون فقرات در 
ناحـیه مهـره‌هـای اول و دوم سیـنه‌ای 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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بخش تنه که جوش خـورده، ولي منجر 
به عدم توانایی در کنتـرل ادرار و مدفوع 
و هم‌چنین بی‌حسی و فلجی کامل اندام 
تحتانی سمت راست و چپ مصدوم براثر 
تصادف شده است دارای یک دیه کامل 
می‌باشد یا از بین رفتن هر کدام از منافع 
مثلًا عدم کنترل ادرار یک دیه کامل و 
عدم کنترل مدفوع یک دیه کامل خواهد 
داشت؟ آیا در فرض مذکـور دیه ستـون 

فقرات نیز جداگانه محاسبه می‌شود؟
نظـريه مشـورتي شـماره 7/1321 

مورخ 1399/9/18
و  فقـهی  به سـوابق  عـنایت  با  پاسخ: 
مستنبط از مـواد 542 و 544 و مفهوم 
مخالف ماده 543 قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392، اصل بر عدم تداخل دیات 
بنابراین شکستگی ستون فقرات  است؛ 
در فرضی که بی‌عیب درمان شود ولی 
باعث تفویت یکی از منافع شود، طبق 
بند »ب« ماده 647 قانون مذکور موجب 
یک دیه کامل اسـت؛ اما چنان‌چه منافع 
متعددی از بین برود، به تعداد منافع یا 

صدمات، دیه یا ارش تعلق می‌گیرد.
***

نوع اتهام قابل تفهيم به تشخيص 
مقـام رسيـدگي كننـده اسـت و 

نه شاكي
پرسش: در صورت حدوث اختلاف ميان 
بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی 
به متهم مانند آن‌كه شاکی شکایت قتل 
عمدی مطرح و بازپرس هم قرار جلـب 
به دادرسی متهم به قتل عمـد را صادر 
كرده، لیکن دادستان اتهام وی را ضرب 
و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در 
مقام حل اختلاف نظر دادستان مبنی بر 

عمدی نبودن قتل را تأییدك ند:
1- آیا بازپرس پس از حل اختلاف بايد 
ابتدا در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب 

صادرك نـد و این قرار قابل اعتراض از 
ناحیه اولیاي دم است و باید منتظر بود 
تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض 
چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و در صورت 
تأیید قرار منع تعقیب، اتهام قتل غیر 

عمدی را به متهم تفهیمك ند؟
بین  اختـلاف  این‌که  به  توجـه  با   -2
بازپرس و دادستـان در نوع اتهام بوده 
و دادگاه نظر دادستان را تأییدك رده و 
تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی 
است نه شاکی، آيا لزومی به صدور قرار 
منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد 
استي ا بازپرس باید با توجـه به حـل 
اتهام قتل  اختلاف صورت گرفته صرفاً 

غیر عمدی را به متهم تفهیمك ند؟
نظـريه مشـورتي شـماره 7/1317 

مورخ 1399/9/16
پاسـخ: 1 و 2- مستـفاد از مـواد 64، 
 457 و   280  ،272  ،264  ،262  ،98
قانون آییـن دادرسـی کیفـری مصوب 
1392، این اسـت کـه مرجـع قضایی 
بـه  مقـید  و  مکلـف  رسیـدگی کننده 
پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از 
سوی شاکی نیسـت، بلکه تشخیص و 
با  تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت 
مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده 
با قاضی رسیـدگی کنـنده خواهد بود؛ 
یعـنی در هر صـورت، تفـهیم اتهـام به 
تشخیص مقام قضـایی رسیدگی کننده 
است و نه عنوانی که شـاکی در شکایت 
خود اعلام داشته است. با این وصف در 
فرض سـؤال )که ناظر به حـل اختلاف 
نوع جرم  بازپرس و دادستـان در  بین 
دادگاه  توسـط  قانونی آن  یا مصـادیق 
صـالح اسـت( صـدور دو قرار مخـتلف 
در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده 
و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به 
آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند 

و با عنایـت به مـواد 269 و 273 قانون 
موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه 

رفتار می‌شود.
***

ضـرورت آزادي محـكوم به محض 
تقسيط رد مال

پرسش: با عنـایت به مـواد 16 و 17 
آیین‌نامه اجـرایی مـاده 28 قانون نحوه 
اجـرای محکومیـت‌هـای مالی مصـوب 
قـوه قضـاییه، در  1399/6/18 رئيـس 
صـورت صدور حکـم به تقسیط آیا در 
راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی 
کیفری امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به 
عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط 
و عدم توانایی محکوم‌ در سپردن تأمین، 
باقی  زندان  در  می‌بایست  محکوم‌  آیا 

بماند یا فوراً آزاد مي‌شود؟ 
نظـريه مشـورتي شـماره 7/1313 

مورخ 1399/9/19
پاسخ: مستـفاد از ماده 3 قـانون نحوه 
اجرای محـکومیت‌هـای مالـی مصـوب 
1394، با صـدور حکم اعسار یا تقسیط 
مالی  محکومیت‌های  کـلیه  به  نسـبت 
موضوع ماده 22 این قانون )به جز جزای 
نقـدی که مـطابق مقـررات مـاده 529 
قانـون آییـن دادرسـی کیـفری مصوب 
1392 رفتـار می‌شـود(، موجـب قانونی 
نمی‌باشـد  تأمـین  قرار  صـدور  جـهت 
باید  باشد،  زندانی  چنان‌چه  محـکوم‌  و 
بلافاصله پس از صـدور حکم اعسـار یا 
لیکـن در صورتی  آزاد شـود؛  تقـسیط 
که بر اسـاس حکم دادگاه، محکوم‌ باید 
پرداخت،  پیش  عنوان  تحت  را  مبلغی 
بدواً پرداخت کند، به اين معناستك ه به 
میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر 
استمرار دستور  منزله  به  و  است  نشده 
به  محکوم‌  بازداشت  در  دادگاه  قبلی 
57لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. 
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ضـمناً اخذ تأمین مذکور در تبصـره 1 
مـاده 3 قـانـون صـدرالذکر منـصـرف 
از فـرض سؤال است و هم‌چنين صدور 
قرار تأمین کیـفری موضوع ماده 507 
قانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب 
1392 ناظر به اجـرای مجازات است و 
از موارد مربوط به محکـومیـت به »رد 
مال« و »ضـرر و زیان ناشـی از جـرم« 

که مجازات نمی‌شود خارج است.
***

عـدم تأثير اعلام گـذشت شاكي 
در لغو آزادي مشـروط به لحـاظ 

تخطي محكوم
فردی حکم  در خصوص   -1 پرسش: 
ایـام  در  و  آزادی مشـروط صـادر  بـه 
آزادی مشروط مرتکـب جـرم دیگر ‌از 
نوع تعزیری درجـه پنج یا شش شده 
که قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت 
پرونده  شاکی پس صدور حکم قطعی 
تعقیب  موقوفی  قرار  صدور  به  منتهی 
می‌شود. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب 
موجبی برای از بین رفتن حکم آزادی 
مجازات  قانون   61 ماده  وفق  مشروط 

اسلامی است؟
دادگاه  فـرض دیگر، چنـان‌چه  2- در 
بدوی حکم آزادی مشروط صادر کند و 
در پرونده‌ای و دادگاهی دیگر متهم در 
ایام آزادی مشروط جرم تعزیری درجه 
با  یا شش مرتکب شود که مغایر  پنج 
لغو حکم  است  آزادی مشروط  اعطای 
اولی  بـدوی  با دادگاه  آزادی مشـروط 
اسـت یا دادگاه دوم که در آن متهـم 
به ارتکاب جرم مغایر با آزادی مشروط 

محکوم شده است؟ 
نظريه مشـورتي شماره 7/13127 

مورخ 1399/9/18
پاسـخ: 1- اطـلاق عـبارت »تکـرار یا 
ارتـکاب یکی از جـرایم عمدی موجب 

قصـاص، دیه یا تعـزیر تا درجـه هفت« 
مـذکـور در مـاده 61 قـانـون مـجـازات 
اسلامی مصـوب 1392، جرایم تعزیری 
قابل گذشت را هم در بر می‌گیرد و لذا 
اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور 
موقوفی  قرار  یا  تعقـیب  موقـوفی  قرار 
اجرا )حسب مورد( نسبت به آن جرم، 
تأثیری در حکم مذکور در ماده قانونی 
پیش‌گفته از نظـر لغو آزادی مـشروط 
ندارد. ضـمناً فـرض سؤال که گـذشت 
شاکی خصـوصی پـس از صـدور حکـم 
قطعی اعلام شده است، از موارد صدور 
قرار موقـوفی اجـرا اسـت و نه موقوفی 

تعقیب.
طـبـق  مشـروط  آزادی  مـورد  در   -2
مورخ  731 شماره  رویه  وحـدت  رأی 
1392/8/20 هیـئت عمـومـی دیـوان 
عالی کشور، مقررات مربوط به پیشنهاد 
احکام  اجرای  به  ناظر  مشروط  آزادی 
اظهار  و  اسـت  الاجـراء  لازم  و  قطعی 
نظر قـانونـی در خـصوص مـورد هـم 
علی‌الاصول با دادگاه صادر کننده حکم 
قطـعی اعـم از بدوی یا تجـدید نظـر 
در  تصمیم  اتخاذ  بنابراین  بود؛  خواهد 
خصوص لغو آزادی مشروط در صورت 
تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون 
مجازات اسلامی مصـوب 1392 نیز به 
آزادی  حکم  صادرکننده  دادگاه  عهده 

مشروط خواهد بود.
***

شمـول عنـوان »قـانـون مسـاعد 
به جای متـهم« بر تغیـیر وصـف 

جرم به قابل گذشت
پرسش: فردی در سال 1386 مرتکب 
در  مـلک  ارزش  کلاهبرداری شده که 
آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان 
بوده است. شاکی از آن تاریخ از وقوع 
جرم اطلاع داشـته و در آذر ماه سـال 

جـاری )1399( اقدام به طرح شکایت 
کلاهبرداری کرده است:

1- آیا وفـق مـاده 11 قانـون کاهـش 
مجازات حبس تعزیری مصـوب 1399 
زمـان طـرح  موضـوع مشـمول مـرور 
شـکایت مـوضـوع مـاده 106 قـانـون 

مجازات اسلامی شده است؟
 2- برای بررسی این امر که کلاهبرداری 
مشمول مرور زمان شکایت شده است، 
ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک 

است یا زمان طرح شکایت؟
نظـريه مشـورتي شماره 7/1310 

مورخ 1399/9/15
پاسـخ: 1- مبدأ مرور زمان شـکایت 
اسلامی  مجازات  قانون  مـاده 106  در 
مصـوب 1392 مشـخص شـده اسـت و 
قانون کاهـش مجـازات حبـس تعـزیری
مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص 
مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی 
قابـل  غـیر  تغیـیر وصـف جـرم  دیگر 
گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104
قانون مجـازات اسلامی اصلاحی 1399 
از مصـادیق  به عنـوان قانـون لاحـق، 
قوانین مسـاعد به حـال متهـم موضوع 
مـاده 10 این قـانون محسوب می‌شود؛ 
بنابراین در فـرض استـعلام که شاکی 
قانون لاحق  لازم‌الاجرا شدن  تاریخ  تا 
)قانون کاهش مجـازات حبس تعزیری( 
شـکایت خـود را مطـرح نکرده اسـت، 
چنان‌چه تا این تاریخ مواعد مذکور در 
ماده 106 این قانون سپری شده باشد، 
موجـب قانونی جـهت تعقیـب کیفری 
متهم وجـود ندارد و باید قرار موقوفی 

تعقیب صادر شود.
2- در اعـمال قانـون کاهـش مجازات 
حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع 
جرم )در فرض استـعلام، کلاهبرداری( 

در زمان وقوع جرم است.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 143، سال بیس
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

جزای  به  حبس  محکومیت  تبدیل 
نقدی براساس ماده 483 قانون آیین 

دادرسییک فری
پرسش: شخصی به اتهام توهین به مافوق 
به حبس  می‌باشد  گذشت  قابل  غیر  که 
محكوم شده است. پس از قطعی شدن رأی، 
شاکی رضایت خود را اعلام کرده و محکوم‌ 
در اجرای ماده 483 قانون آيين دادرسي 
كيفري تقاضای تخفیف در مجازات کرده 
است. آیا دادگاه می‌تواند مجازات حبس را 

به جزای نقدی تبدیل کند؟
نظريه مشـورتي شماره 7/247691 

مورخ 1399/7/12
پاسخ: »با توجه به صـراحت ماده 483 
قانون آيين دادرسیك ـيفريك ـه حكـم 
خاصي در مورد احكام قطعي است، دادگاه 
غير  جرايم  در  قطعي  حكم  صادركننده 
قابل گذشت پس ‌از اعلام گذشت شاكي 
يا مدعي خصوصي و با درخواست محکوم‌ 
مي‌تواند محكوميت حبس را به مجازاتي 
باشد،  به حال محكوم‌عليه  مناسب‌تر  كه 
تبديلك ند. در جرم توهين به مافوقك ه از 
جرايم غيرقابل گذشت است، دادگاه اجازه 
ماده  اساس  بر  حبس  محكوميت  تبديل 

قانوني مذكور با شرايط اعلامي را دارد«.
***

شمـول غیبـت غـیر موجـه و جرم 
بی‌علاقگی در امور خدمتی

پرسش: آيا غيـبت غـير موجهك متر از 
پانزده روزك ه به دفعات تكرار شود، تحت 
عنوان بي‌علاقگي به خدمت و از مصاديق 

مذكور در مـاده 51 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح محسوب می‌شود؟

نظريه مشورتي شماره 7/238484 
مورخ 1399/5/25

پاسخ: »بی‌علاقگی در امور خدمتي كي 
وجود  با  و  است  باطني  و  روحي  حالت 
آن  ظهور  جمله  از  قانوني  شرايط  ديگر 
روحيه  بر  آن  تأثير  و  متعدد  موارد  در 
دیگرك اركنان به ‌نحويك ه باعث تضعيف 
نيروهاي نظامي شود،‌ احراز آن با رسيدگي 
قضايي و بر اساس دلايل و نيز دفاعيات 
متهم امكان‌پذير است و با توجه به مفاد 
بند 6 ماده 5 دستورالعمل اجرايي موضوع 
ماده 130 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح، تظاهر به بي‌علاقگـي به خـدمت 
رزمـي،  شـرايـط  در  متعـدد  مـوارد  در 
جنگـي و بحراني و نيز در موارد مقرر در 
ماده 8 دستورالعمل مزبور حسب مورد جرم 
محسوب شده و در غیر از شرایط و موارد 
مذكور، تخلف انضباطي محسوب مي‌شود«.

***
انصـراف رفـع نقص از عـدم انطباق 
عنوان اتهامی با موضوع مطرح شده 

توسط شاکی
پرسش: در پرونده‌ای در خصوص اتهامات 
تهدید، توقيف غیر قانونی، آدم‌ربایی و غيره 
قرار منع تعقیب صادر شده است. آیا دادگاه 
می‌تواند در مقام رسيدگي به اعتراض به 
قرار موصوف، با تشخيص این‌که مجموع 
رفتارهاي ارتكابي تحت عنوان استفاده از 
قانونی  غیر  مقاصد  براي  شغلي  موقعيت 

است، پرونده را بدون اظهار نظر با قرار رفع 
نقص به دادسرا اعاده کند؟

نظريه مشـورتي شماره 7/248705 
مورخ 1399/7/15

مقـام  در  دادگاه  »چـنان‌چـه  پاسـخ: 
رسيـدگي به اعتراض شاكي به قرار منع 
با توجـه به محـتويات  تعقـيب دادسرا، 
پرونده، دلايل را براي تقصير متهمك افي 
تشخيص دهد، می‌تواند قرار معترض‌عنه 
را نقضك رده و بر اساس مفاد ماده 274 
قانون آيين دادرسيك يفري قرار جلب به 
دادرسي صادرك ند و تشخيص خود را در 
خصوص تطبيق رفتار مجرمانه ارتكابي با 
عنوان مجرمانه مذكور در قانون نيز درج 
كند. نظريه اداره کل حقوقي قوه قضاييه 
به شماره 7/1821 مورخ 1394/07/11 
نیز مؤيد همـين برداشت است. لازم به 
عنوان  انطباق صحيح  عـدم  اسـت  ذكر 
توسط  مطرح شده  موضوعات  با  اتهامي 
شاكي در مرحله دادسرا،‌ از موارد نقص 
پرسش  فـرض  در  و  نيسـت  تحقـيقات 
قرار  به صدور  مبادرت  نمي‌تواند  دادگاه 

رفع نقصك ند«.
***

احراز تخـلف محکـوم برای لغو نظام 
نیمه‌آزادی با دادگاه است.

پرسش: چنان‌چه محکوم‌ك ه تحت نظام 
نيمه آزادی قرار گرفته، به تعهد خود عمل 
نكند، آیا اجراي احكام می‌تواند از دادگاه 
درخواست لغو نيمه آزادي را کند؟ تکلیف 

59دادگاه در اين خصوص چیست؟
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نظريه مشـورتي شماره 7/249065 
مورخ 1399/7/19

آزادي  نيمه  نظام  اجراي  »نحوه  پاسخ: 
دادرسي  آيين  قانون   557 ماده  حسب 
اجرايي محول شده  آيين‌نامه  به  كيفري 
و به ‌موجـب مـاده 22 آيين‌نامـه مربوط 
مصوب اردیبهشت ماه 1398، در صورت 
تخلف محكوم‌ي ا ارتـكاب جـرم جـديد، 
قاضي اجراي احكام مراتب را جهت اقدام 
مقتضي به دادگاه اعلام مي‌كند و دادگاه 
بايد نسبت به اين موضوع تعيين تكليف 
كند. به نظر مي‌رسـد دادگاه در صـورت 
به  نسبت  مي‌تواند  محكوم‌  تخلف  احراز 

الغاء حكم نظام نيمه‌آزادي اقدامك ند«.
***

محدودیت تصمیم دادگاه تجدید نظر
 به آن‌چه مورد اعتراض است.

پرسش: در خصـوص تيراندازي عمـدي 
برخلاف مقررات در دادسرا قرار منع تعقيب
صـادر شده و سپس در اجراي ماده 631
 قانون آيين دادرسيك يفري، پرونده جهت 
تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و
خسارت به دادگاه ارسال شده است. دادگاه
بدويي گان خدمتي ذی‌ربط را به پرداخت 
ديه در حق شاكي محكومك رده و با توجه 
به درخـواست تجديد نظري گان خـدمتي، 
پـرونده بـه دادگاه تجـديد نـظر ارسـال 
شده اسـت. مرجـع اخيرالذكر اعتقاد دارد 
ديه  بايستي  تيراندازيك رده  مأموريك ه 
را پرداختك ند و تشخيص دادسرا اشتباه 
بوده اسـت. حال تكـليف دادگاه چيـست 
و علاوه بر آن با توجـه به این‌که مأموران 
اقدام به تعقيب شاكيك رده‌اند، آيا اقدام 
آنـان در مقـام ضـابط بـوده و پرونـده در 

صلاحيت دادگستري است؟
نظريه مشورتي شماره 7/249485 

مورخ 1399/7/20
پاسخ: »الف، بر اساس ماده 435 قانون 
آيين دادرسيك يفري، دادگاه تجديد نظر

فقـط نسبـت بـه آنچـه مـورد تجـديـد 
نظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر 
شده است، رسيدگي مي‌كند و در فرض 
پرسش، دادگاه تجديد نظر صرفاً بايد به 
موضوع مطالبه ديهك ه مورد حكم دادگاه 
بدوي قرار گرفته، اظهار نظر قضایی کند. 
لازم به ذكر است قرار منع تعقيب صادر 
شده از دادسرا در مورد اتهام مأمور مبني 
بر تيراندازي عمدي بر خلاف مقرراتك ه 
قطعي شده باشد، تاك شف دلايل جديد 
وفق مـاده 278 قـانون آييـن دادرسـي 
برخوردار  مختومه  امر  اعتبار  از  كيفـري 
اسـت و دادگاه تجـديد نظـر نمي‌تـواند 
به دادسرا  پرونده را جهت تعقيب متهم 

اعادهك ند.
مقام  در  جرم  این‌که  از  صرف ‌نظر  ب، 
ضابط دادگستري در تبصـره 4 ماده 597 
از قانون آیین دادرسیك يفري تعريف شده 
تجديد  دادگاه  اين‌كه  به  توجه  با  است، 
نظر فقط به موضوع مطالبه ديهك ه مورد 
حكم دادگاه بدوي قرار گرفته رسيدگي 
مي‌كند، صدور قرار عدم صلاحيت نسبت 
به جرم تيراندازي بر خلاف مقررات، فاقد 

موضوعيت است«.
***

تجـدید نظر خواهی پس از انقضای 
مهلت واخواهی

انقضای  از  پیش  محکوم‌علیه  پرسش: 
غيابي،  رأی  به  نسبـت  واخـواهي  مهلت 
نظرخواهي  تجـديد  هزينـه  پرداخـت  با 
درخواستك رده پرونده به مرجع تجدید 
نظر ارسال شـود. آيا در این‌گـونه موارد 
واخـواهي  روزه  بیـست  مهلـت  انقضای 

الزامي است؟
نظريه مشـورتي شماره 7/254514 

مورخ 1399/8/19
پاسخ: »با توجه به صراحت مـاده 406 و 
مفاد تبصره 2 آن از قانون آيين دادرسي 
كيـفري، درخـواست تجديد نظرخواهي 

پس انقضاي مهلت واخواهي خواهد بود؛ 
مگر آن‌كه محکوم‌ حق واخواهي خود را 

اسقاطك ند«.
***

رعایـت مقررات تعـدد جرم پس از 
لغو قرار تعویق صدور حکم

پرسش: در صورت لغو قرار تعويق صدور 
حكم به جهت ارتكاب جرم جديد توسط 
مرتكب، آيا دادگاه بايد در اجـراي مفـاد 
مـاده 44 قانون مجازات اسلامي پس از 
الغای قرار تعويق صدور حكم، با توجه به 
مقررات ماده 134 قـانون مذکور قاعـده 
تعدد جرم نسبت به هر دو جرم ارتكابي 

مجازات اعمالك ند؟
نظريه مشـورتي شماره 7/258161 

مورخ 1399/9/10
پاسخ: »با توجه به این‌که حسب ماده 44
قانـون مجـازات اسـلامي، ارتكاب جـرم 
جديد در مدت تعويق صدور حكم موجب 
الغای قرار تعويق صدور حكم مي‌‌شود و 
به محـكوميت صادر  بايد حكـم  دادگاه 
كند و از طرفي مقررات ماده 134 قانون 
مذكور در مورد تعدد جرم نيز مربوط به 
جرايمـي اسـتك ـه به صـورت توأمـان 
بايد  بنابراين دادگاه  رسيدگي مي‌شـود؛ 
نسبت به هر دو جـرم ارتكابي با رعایت 
تعيـين مجـازات  تـعدد جـرم  مـقررات 

کند«.
***

قطع استمرار فرار از خدمت با صدور 
قرار تعویق صدور حکم

خدمت  از  فرار  قاطع  موارد  از  پرسش: 
قانـون  مـاده 77  اخيـر  قسـمت  حسب 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح صدور رأي 
نهايي و ابلاغ آن است. چنان‌چه در مورد 
جرم فرار از خـدمت، قرار تعـويق صدور 
حكم صادر شود و فرد نظامي پس از آن 
به محل خدمت مراجعه نكند، آيا فرار وي 

استمرار دارد؟

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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نظريه مشـورتي شماره 7/258161 
مورخ 1399/9/10

پاسخ: »مقنن در ماده 77 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح تعيين تكليف متهم
را با آوردن عبـارت »صـدور رأي نهايي« 
مد نظر داشته و اين منظـور با صدور قرار 
تعويق صدور حكم نيز محقق مي‌‌شود. لذا 
قرار تعويق صدور حكم نيز رأي نهايي دادگاه
محـسوب مي‌شـود و اين قـرار به موجـب 
تبـصره 2 مـاده 427 قانون آيين دادرسي 
كيفري قابل تجـديد نظـرخواهي اسـت و 
حسب مفاد ماده 640 همان قانون، قاضي 
اجراي احكام موظف اسـت خلاصه‌ای از 
رأي را بهي گان مربوط اعلامك ند؛ بنابراين 
قرار تعويق صدور حكم قاطع استمرار فرار 

از خدمت است«.
***

امکان احراز شعبه هم‌عرض بر مفاد 
رأی دادگاه قبلی بدون همانندی در 

نوع و میزان مجازات
موضوع  اصراري  رأي  مفاد  آيا  پرسش: 
بند »پ« ماده 470 قـانون آيين دادرسي 
بايد عين مفاد رأي دادگاه قبلي  كيفري 
و  ميزان مجازات  و  نوع  رأي،  نوع  نظر  از 
نحوه استفاده از نهادهاي تخفيف و تعليق 
باشد؟ اگر دادنامه نقض شده قبلي داير بر 
که  هم  جديد  رأي  آیا  باشد،  محكوميت 
بر محکومیت )صرف ‌نظر از نوع و ميزان 
مجازات( صادر می‌شود، رأي اصراري تلقي 

مي‌شود؟
نظريه مشـورتي شماره 7/254911 

مورخ 1399/8/21
پاسخ: در فـرض سـؤال که پرونده پس 
از نقض رأي در شعبه ديوان عاليك شور، 
جهت رسيدگي مجدد ماهوي به دادگاه 
مرجوع‌اليه  دادگاه  ارجاع شده،  هم‌عرض 
امر  مـاهيت  و  خود  تشخيص  اساس  بر 
مبادرت به صدور رأي می‌کند و مي‌تواند 
و  اصرارك ند  قبـلي  دادگاه  رأي  مفاد  بر 

هماننـدي در نـوع و ميـزان مجـازات و 
استفاده از نهادهاي ارفاقي شرط نيست.

***
قطعـیت قرار رد اعـاده دادرسـی

پرسـش: برابـر مـاده 480 قانون آيين 
دادرسـيك يـفـري دادگاه بايـد پـس از 
رسيدگي ماهوي در صورت وارد تشخيص 
دادن درخـواسـت اعـاده دادرسي، حـكم 
مـورد اعاده دادرسـي را نقـض و حكـم 
مقـتضي صـادر کنـد. چـنان‌چـه دادگاه 
درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص 

ندهد، چه تکلیفی دارد؟
نظريه مشـورتي شماره 7/254911 

مورخ 1399/8/21
پاسخ: به موجب مفاد ماده 480 قانون 
آيين دادرسيك يفري، پذيرش درخواست 
اعاده دادرسي بر عهده دادگاهي استك ه 
پرونده پس از تجويز اعاده دادرسي به آن 
دادگاه ارجاع شده است. در صـورتيك ه 
دادگاه درخواست مذكور را وارد تشخيص 
دادرسي  اعاده  درخواست  رد  قرار  ندهد، 
اسـت.  قرار قطـعي  اين  و  صادر مي‌كند 
به  قضاييه  قوه  حقوقي  ادارهك ل  نظريه 
شـماره‌ 7/757 مـورخ 1395/3/30 نـیز 

مؤيد اين برداشت است.
***

انجام وظیفه دادرس دادگاه مسـتقر 
در دادسرای نظامی ناحیه به عنوان 

جانشین بازپرس
پرسش: با فرض صلاحيت استاني قضات 
مركز استان و وجود بازپرس در دادسراي 
براي  محملي  آيا  استـان،  مركز  نظامـي 
رئيسي ا دادرس دادگاه نظامي دو مستقر 
در ناحيه جهت انجام تحقيقات مقدماتي 
پرونده‌های موضوع ماده 302 قانون آيين 
دادرسيك يفـري مصـوب 1392 وجـود 

دارد؟
نظريه مشـورتي شماره 7/248317 

مورخ 1399/7/14

پاسـخ: »با توجـه به مـواد 578 و 581 
قانون آيين دادرسيك يـفري و نيز مفاد 
تبصـره ماده 92 هميـن قانون و در نظر 
گرفتن فلـسفه تشكيل دادسراي نظامي 
ناحـيهك ه از جـمله سهـولت رسيـدگي 
تحقيق  مقـامات  به  آسـان  و دسـترسي 
و تعقيب به دليل اصل لزوم سـرعت در 
انجام تحقيقات مقدماتي است، در صورت 
عدم حضور بازپرسي ا معذور بودن وي از 
انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس 
ديگـر در آن دادسـرا، در جـرايم موضوع 
مـاده 302 قانون آييـن دادرسيك يفري، 
دادرس دادگاه مستقر در دادسراي نظامي 
ناحيه مي‌تواند به عنوان جانشين بازپرس 
با رعايت مقررات مندرج در ماده 92 قانون 

مذكور، وظيفه بازپرس را انجام دهد«.
***

تاریخ انقضـای محرومیت از ترفیع؛ 
مبدأ محاسبه درجه نظامی بعدی

پرسش: نحوه اجراي حكم محروميت از 
ترفيع صادر شـده از دادگاه نظامي چگونه 
است؟ آيا محروميت از ترفيع صرفاً در كي 

درجه اعمال می‌شود؟
نظريه مشـورتي شماره 7/248314 

مورخ 1399/7/14
پاسخ: »هر چند به موجب ماده 497 قانون 
آيين دادرسيك يفري رفع ابهام و اجمال از 
رأي با دادگاه صادرك ننده رأي قطعي است 
و رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم نيز 
با رعايت موازين شرعي و قانوني با قاضي 
اجراي احكامك يفري استك ه رأي زير نظر 
پرسش  فرض  در  لكین  مي‌شود؛  اجرا  او 
مي‌توان گفت به موجـب حكم محروميت 
از ترفيع، محکوم‌ به تناسـب مدت زمان 
محروميت از ترفيع از نيل به درجه بالاتر 
محروم مي‌شود و با توجه به مدت زمان 
محروميت در درجه فعلي متوقف مي‌ماند و 
مبدأ محاسبه درجات بعدي تاريخ انقضاي 

61محروميت از ترفيع مورد حكم است«.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

1- درک دام مورد حد زنا اعدام نیست؟
الف( زنای با محارم نسبی و زنای مرد 

مسلمان با زن غیر مسلمان
ب( زنای با محارم نسبی و زنای مرد غیر 

مسلمان با زن مسلمان
ج( زنای به عنف و اکراه و زنای با محارم 

نسبی
د( زنای با محارم نسبی و زن پدر

2-ک دام مورد زوجین را از احصان 
خارج می‌کند؟

الف( مسافرت و حیض
ب( بیماری مانع از مقاربت و حبس

ج( بیمـاری‌ای کـه موجـب خـطر برای 
طرف مقابل نشود و نفاس

د( ایدز و سفلیس
3- مجـازات زانیه بالغ و زانی نابالغ 
در زنای محصنه و حد زنای مرتکب 

غیر محصن چیست؟
الف( زانی فقط صـد ضـربه شلاق- صد 

ضربه شلاق
ب( زانیه فقط صـد ضـربه شلاق- صد 

ضربه شلاق
ج( زانیه اعدام- زانی صد ضربه شلاق
د( زانی اعدام- زانیه صد ضربه شلاق

4- اقرارک متر از چهار مرتبه در زنا، 
لواط، تفخیذ و مساحقه چه مجازاتی 

دارد؟
الف( شلاق تعزیری درجه شش
ب( شلاق تعزیری درجه هفت
ج( شلاق تعزیری درجه هشت

د( مجازات ندارد

5- مجـازات حدی فاعل در جرایم 
لواط، تفخیذ و مساحقه چیست؟
الف( هر سه جرم صد ضربه شلاق

ب( اعدام- صد ضربه شلاق- صد ضربه 
شلاق

ج( در صورت عنف و اکراه و دارا بودن 
شرایط احصان اعدام در غیر این ‌صورت 
صد ضربه شلاق- صد ضربه شلاق- صد 

ضربه شلاق
د( اعدام- شلاق تعزیری درجه شش- 

صد ضربه شلاق
6- مجازات حد قوادی برای مرد و 

زن چیست؟
الف( هفتاد و پنج ضربه شلاق- هفتاد 

و پنج ضربه شلاق
ب( شلاق تعزیری درجه شش- هفتاد 

و پنج ضربه شلاق
شلاق  شلاق-  ضربه  پنج  و  هفتاد  ج( 

تعزیری درجه شش
د( هفتاد و پنج ضربه شلاق، تبعید به 
مـدت یک سال- هفـتاد و پنج ضربه 

شلاق
7- مجـازاتک ـسیک ه دو یا چند 
نفر را برای زنا یا لواط به هم برساند 

چیست؟
الف( حبس و شلاق درجه شش

ب( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه 
شلاق و حبس تعزیری درجه شش 

ج( حبس و شلاق درجه هفت 
د( هفتاد و پنج ضربه شلاق

احراز  عدم  صورت  در  بازپرس   -8
مـلائـتک فـیل چه اقـدامی انجام 

خواهد داد؟
الف( کفالت شخص را نمی‌پذیرد

ب( کفالت شخص را می‌پذیرد؛ اما مبلغ 
قرار تأمین را کاهش می‌دهد

نظـر دادستـان  به  فـوراً  را  ج( مراتـب 
می‌رساند

د( اقدامی در این خصوص متصور نیست
9- فوتک فـیل یا وثیـقه‌گذار چه 
تأثیری بر صدور قرار تأمین دارد؟

الف( قرار منتـفی و قرار دیگـری صادر 
می‌شود

ب( قرار منتفی نمی‌شود
ج( قرار منتفـی می‌شـود و متهـم باید 

کفیل یا وثیقه دیگری معرفی کند
د( تأثیری ندارد

10- اصـل در صدور قرار بازداشـت 
موقت چیست؟
الف( جایز نیست
ب( جایز است

ج( عدم الزام در صـدور 
د( عـدم الزام در صـدور؛ مگر در موارد 

موضوع ماده 237
11- اقدام بازپرس در صـورت رفع 
شدن علت بازداشت موقت چیست؟

الف( صدور قرار دیگر 
ب( رفع بازداشت از متهم 

با موافقت  از متهـم  بازداشـت  ج( رفع 
دادستان

د( رفع بازداشت از متهم با موافقت دادگاه

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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است.)10(7- گزينه‌»ب« صحيح است. )7(4- گزينه‌»الف« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»الف« صحيح است.)1( گزينه‌»د« صحيح  13- گزينه‌»د« صحيح است. )13(10- 

14- گزينه‌»ب« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ج« صحيح است. )11(8- گزينه‌»ج« صحيح است. )8(5- گزينه‌»ج« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ج« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»الف« صحيح است. )15(12- گزينه‌»ب« صحيح است. )12(9- گزينه‌»الف« صحيح است. )9(6- گزينه‌»د« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ب«صحيح است. )3(

پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده 224 قانون مجازات اسلامی 
2- رجوع شود به ماده 227 قانون مجازات اسلامی

3- رجوع شود به ماده 228 و 230 قانون مجازات اسلامی
4- رجوع شود به ماده 232 قانون مجازات اسلامی

5- رجوع شود به مواد 234، 236، 239 و 240 قانون مجازات اسلامی مصوب
6- رجوع شود به ماده 243 قانون مجازات اسلامی
7- رجوع شود به ماده 244 قانون مجازات اسلامی

8- رجوع شود به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری

9- رجوع شود به ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری
مشورتی  نظریه  و  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   237 ماده  به  شود  رجوع   -10

شماره 7/2221 مورخ 1393/9/17 اداره حقوقی قوه قضاییه
11- رجوع شود به ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری
12- رجوع شود به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مشورتی  نظریه  و  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   242 ماده  به  شود  رجوع   -13
شماره 7/917 مورخ 1394/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه

14- رجوع شود به تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری
15- رجوع شود به ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری

12-ک ـدام قرارهـا نیـاز به تأییـد 
دادستان دارد؟

الف( فک یا تخفیف قرار- فک، تخفیف 
یا ابقای قرار بازداشت موقت – ابقای قرار 

تأمین کیفری
ب( فک یا تخفـیف قرار – فک، تخفیف 
یا ابقای قرار بازداشت موقت- ابقای قرار 

تأمین کیفری
ج( هیچ‌یک از قرارها

د( فک یا تخفیف قرار- ابقای قرار تأمین 
کیفری

13- حداکثر مدت بازداشت موقت در 
جرایم موجب مجازات سلب حیات و 

دیگر جرایم چه میزان است؟

الف( یک سال- یک سال
ب( دو سال- دو سال
ج( یک سال- دو سال
د( دو سال- یک سال

14- قـرار نظارت قـضایـی در چـه 
جرایمی صادر می‌شود؟ قطعی است 

یا قابل تجدید نظر؟
الف( تعـزیری درجـه شش و هفـت - 

قطعی 
ب( تعـزیری درجه شش و هفت - قابل 

تجدید نظر
ج( تعزیری درجه شش و هفت و هشت 

- قطعی

د( تعزیری درجه شش و هفت و هشت 
- قابل تجدید نظر

15- مدت اعتبار قرار منع خروج از 
کشور چقدر است؟ اقدامات بازپرس 
در صورت منقضی شدن مدت قرار 

چیست؟
دستور  تمدید-  قابل  ماه-  شش  الف( 

خود به خود منتفی می‌شود
ب( شش ماه- قابل تمدید- دستور خود 

به خود تمدید می‌شود
 ج( شش ماه- غیر قابل تمدید- دستور 

خود به خود منتفی می‌شود
د( شش ماه- غیر قابل تمدید- دستور 

خود به خود تمدید می‌شود
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

پرداخـت ديه در حـوادث رانندگي
هرگاه شخصي ا اشخاصي در اثر ازدحام 
كشته شوند وي ا جسد مقتولي در خيابان 
و اماكن عمومي پيدا شود و نتوان اين 
قتل را بهك سي منتسبك رد، از جمله 
مواردي استك ه با حصول شرايطي ديه 
فرقي  و  مي‌شود  پرداخت  بيت‌المال  از 
باشدي ا  عمد  نوع  از  قتل  نمي‌كندك ه 
غير عمد مانند قتل ناشي از بي‌احتياطي 
در امر رانـندگي. پس اگر جسـد فردي 
در اتوبان وي ا جاده پيدا شود و پس از 
بررسي به دست آيدك ه در تصادفك شته 
شده و تلاش مراجع انتظامي و قضايي 
نيز براي شناسايي مقصر بي‌نتيجه بماند، 
از دولت دريافت  را  او  ورثه متوفی ديه 

مي‌كنند.
در صورتيك ه به راننده مقصر به واسطه 
تلاش  و  نباشد  دسترسي  فرار  مرگي ا 
دستگاه قضايي براي پيداك ردن او مؤثر 
مقصر  راننده  اموال  از  ديه  نشود،  واقع 
)يعني راننده‌ايك ه شناسايي ولي فوت 
شـدهي ا بـه علـت فرار به او دستـرسي 
نیست( برداشت خواهد شد و اگر اموال 
وي براي پرداخـت ديهك افـي نباشـد، 

آن‌گاه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

پرداخت ديه از بيت‌المال
عمد  غير  قتل  مرتكب  هرگاه  پرسش: 
فاقد تمكن مالي باشد و اعسار وی ثابت 
صادر  او  اعسار  به  حكم  دادگاه  و  شود 
كند، آيا مي‌توان ديه او را از بيت‌المال 

دريافتك رد؟
پاسخ: صـدور حكـم اعسـار و ناتـواني 
مالي محكوم از پرداخـت ديه، از جـمله 
موارد پرداخت ديه از بيت‌المال محسوب 

نمي‌شود.
پرسـش: آيـا حـکم پرداخـت ديـه از 
بيت‌المال منحـصر به قـتل اسـتي ا به 

صدمات بدني نيز قابل تسري است؟
پاسخ: در گذشته قانون در اين خصوص 
ساكـت بـود ولي قانـون‌گـذار در سـال 
1392 با اسـتفاده از منـابع فقهي اين 
خلأ را برطرفك رد و در قانون مجازات 
اسلامي مقرر داشت که در مورد صدمات 
بيـت‌المال  از  ديه  پرداخـت  نيز  بـدني 

ممكن است.
بيت‌المال  از  ديه  پرداخت  آيا  پرسش: 
مستلزم طرح دعوي مستقل به طرفيت 
دولت استي ا همراه با پروندهك يفري به 

موضوع رسيدگي مي‌شود؟
پاسخ: در موارديك ه پرداخت ديه بايد 

دمي ا  ولي  پذيرد،  صورت  بيت‌المال  از 
مصدوم بايد آن را از دادگاه درخواست 
كند و اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، 
‌قاضي بدون نياز به صدورك يفرخواست، 
ارسال  دو  دادگاهك يفري  به  را  پرونده 
می‌کند و دادگاه بدون دادخواست، حكم 
صادر مي‌كـند. دادگاه از دستگاه دولتي 
احراز  و  دفاع  استماع  براي  امر،  متولي 
شرايط قانوني دعوت خواهدك رد. بديهي 
است در پي صدور حكم و قطعيت آن، 
ذي‌نفع از واحد اجـراي احكام تقاضاي 
اجراي حكم را خواهدك ـرد و متقاضي 
بابت دريافت ديه از بيت‌المال وجهي به 

عنوان هزينه دادرسي نمی‌پردازد.
پرسـش: در مـوارد پرداخـت ديـه از 
بيت‌المال، انتخاب نوع آن با چهك سي 

است؟
پاسخ: در موارد فوق، انتخاب نوع ديه 
بايد از طريق دادگاه باشد و شاكي نقشي 
در این خصوص ندارد. البته با توجه به 
قانون مجـازات اسـلامي مصوب 1392، 
ميزان ديه در ابتـداي هـر سـال توسط 
رئيس قوه قضاييه و بر اساس نظر مقام 

معظم رهبري تعيين و اعلام مي‌شود.
پرسش: اگر عابري در حادثه رانندگي 
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جامع شهروند‌ی«  ازک تاب»حقوق  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

فوت شـود و تقصيـري متـوجه راننـده 
نباشـد، آيا ديه از بيـت‌المال پرداخـت 

مي‌شود؟
پاسخ: در مـوارديك ه عـبور عابر پياده 
ممنوع است و راننده نیز با سرعت مجاز 
در حركت باشد و وسيله نقليه او نقص 
فني نداشته باشد، راننده مسئوليتي در 
مورد ديه نخواهد داشت؛ اما در فرضی ‌كه 
جسد شخصي در خيابان پيدا می‌شود و 
دليلي بر وقوع قتل او از سـوي شخـص
يا اشخاصي نباشد، در فرض عدم تقصير 
متوفي،‌ دادگاه حكم به پرداخت ديه از 

بيت‌المال مي‌دهد.
ميزان ديه در ماه‌هاي حرام

ماه‌هاي حرام عبارت‌ است از ذي‌القعده، 
بنـابراين  ذي‌الحـجه، ‌محـرم و رجـب؛ 
برخلاف باور برخـيك ه ماه رمضـان را 
فقط  ماه‌هـاي حرام مي‌دانند،  نيز جزو 
ماه‌هـاي مذكور ماه حرام بوده و موجب 
آن  تغليظ  اصـطلاح  به  ديهي ا  افزايش 

مي‌شـود. 
براي افزايش نرخ ديه باید هم صدمه و 
هم قتل دركي ي از اين چـهار ماه حـرام 
باشد؛ بنابرايـن اگرك سي در ماه رجـب 
به واسطه تصادف رانندگي مصدوم شد 
و در ماه شعبان فوت کند، افزايش ديه 
شامل او نمي‌شود. حتي عده‌اي معتقدند 
كه صدمه و فوت بايد در كي ماه حرام 
باشد و طبق این نظر، اگرك سي در ماه 
ذي‌القعده صدمه ديد و در ماه ذي‌الحجه 
مستقر  ديه  افزايش  هم  باز  فوتك رد 

نخواهد شد.
1399 مبـلـغ  ديـهك ـامـل در سـال 
سیصـد و سـی ميليـون تومان است و 
اگر صدمه و قتل هر دو در ماه حـرام 
واقع شـود،ي ـ كسـوم به مبلـغ ديـه 
بايد  اضافه مي‌شـود و شخـص مقـصر 

چهارصد و چهل میلیون تومان بپردازد.
پرسش: آيا ميزان ديه فرد غير مسلمان 
رانندگي یکسان  و مسلمان در حوادث 

است؟
پاسخ: در پي فتواي مقام معظم رهبري 
كـه قـانون‌گـذار در سـال 1392 آن را 
قانون مجـازات اسلامي لحاظ کرد،‌  در 
ديه اقليت‌هاي دينـي شناخته شده در 
قانون اسـاسي به اندازه ديـه مسـلمان 
افزايش  تعيين مي‌‌شود. هم‌چنين براي 
بين  فرقي  ماه‌هاي حرام،  در  ديه  مبلغ 
بالغ و غير بالغ، زن و مرد و مسلمان و 
غير مسلمان نيست و در موارد پرداخت 
ديـه از بيـت‌الـمال، ايـن افزايـش ديـه 

محاسبه خواهد شد.
پرسش: آيا حکم تغلیط دیه در مورد 

صدمات بدني هم برقرار است؟
پاسخ: حکم تغلیظ دیه منحصر به فوت 

است. 
پرسش: اگر متوفي زن باشد، آیا باز هم 

ديه افزايش پيدا مي‌كند؟
پاسخ: حسب قوانين جاري، از اين حيث 
فرقي بين زن و مرد نيست و اگر زني در 
حادثه رانندگي در ماه حرامك شتـه شود، 
ديه او نیز برابر با ديه مرد خواهد بود و 

تغلیظ می‌شود.
پرسش: آيا فقط در قتل‌هاي غير عمدي 
كه ناشي از تصـادف رانندگي اسـت، به 
مقدار ديه در ماه حرام افزوده مي‌شود؟

پاسخ: هر قتلی در ماه حرام رخ دهد 
که مستوجب پرداخـت ديه است، كي 
سوم به اصل ديه اضافه می‌شود، لذا اگر 
قتل غير عمد ناشي از حادثهك ار باشد 
شود،  داده  تشخـيص  مقصر  وك ارفرما 
علاوه بر جنـبه عمومي جـرم،ك ارفـرما 
به پرداخت بهاي ديـهك امـل به اضـافه 

كي‌سوم محكوم خواهد شد.

پرسش: آيا افزايـش ديـه در ماه حـرام 
منوط به درخواست اولياي دم از دادگاه 

است؟
پاسخ: اصـل مطـالبه ديـه حق شاكي 
خصـوصـيي عنـي اوليـاي دم اسـت و 
چنـان‌چـه براي ايـن امـر درخـواسـتي 
نداشته باشند، دادگاه با تكليفي مواجه 
نيسـت؛ امـا بـا شـكايت اوليـاي دم و 
درخواست آنان براي ديه، دادگاه مكلف 
به پرداخت ديه محكوم  را  است مقصر 
كند و چنان‌چه قتل در ماه حرام باشد، با 
درخواست اولياي دمكي ‌سوم ديهك امل 
به آن اضافه می‌شود. لذا صرفاً درخواست 
اولياي دم مبنی بر مطالبه ديه نیاز است 
و اين دادگاه اسـتك ه با در نظر گرفتن 
تعيين  را  ديه  میزان  جرم،  وقوع  زمان 

مي‌كند.
پرسش: آيا وقوع قتل در ماه حرام در 
جنبه عمومي جرم هم تأثيرگذار است؟

پاسخ: وقـوع قـتل در مـاه حـرام فـقط 
افزايـش ميزان ديه مي‌شـود و  موجب 

تأثيري در مجازات ناشي از آن ندارد.
پرسش: چنان‌چه راننده فاقد گواهي‌نامه 
باشـد، آيا شـرکت بيـمه ديه فـوت را 

پرداخت مي‌كند؟
اجـباري  بيـمه  قـانون  مـطابق  پاسخ: 
در  ثالث  به شخص  وارد شده  خسارات 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
1395 چـنان‌چـه وسیـله نقلـیه فاقـد 
بيمه‌نامه باشد، شركت بيمه موظف است 
زيان‌ديده  خسارت  تضمين،‌  اخذ  بدون 
)ثالث( را پرداختك ند و ملزم به پرداخت 
ديـه سرنشـينان خـودرو راننـده فاقـد 
گواهي‌نامه نیز مي‌باشد، ليكن نسبت به 

خود راننده با تكليفي مواجه نیست.
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پرسش 143:
اگر زوج بابت مهريه دو بار پنجاه سكه طلا بابت مهريه و دو 
ميليون تومان بابت ديه و دو ميليون تومان بابت نفقه و بالاخره 
63 گرم طلا بابت جهيزيه به زوجه بدهكار و محكوم شده و قبلًا 
زوجه مل كوي را توقيفك رده اين كترتيب اجراي حكم چگونه 

خواهد بود؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 142:
چنان‌چه خوانده در خصوص رأي مستند ادعاي خواهان، در 
دادرسي آن دخالت نداشته و قائم مقام محكوم‌عليه نيز تلقي 
نمي‌شد مي‌توانست تحت عنوان معترض ثالث نسبت به رأي 
صادره اعتراضك ند و دادگاه بدوي به جهت اين‌كه درجه وي 
پايين‌تر از دادگاهي بوده استك ه رأي معترض‌عنه را صادرك رده 
به استناد مواد 421 و 423 رفتار مي‌كرد و به معترض‌ اجازه 
مي‌داد تا در فرجه مقرر قانوني دادخواست خود را به دادگاه صالح 
تقديم و رسيدگي به دعوا را تا حصول نتيجه اعتراض به تأخير 
مي‌انداخت. حالك ه دادگاه بدوي به تكليف خود عمل نكرده 
است و خوانده ضمن دادخواست تجديد نظرخواهي اعتراض 
طاري خود را بيان داشته و درجه دادگاه تجديد نظر رسيدگي 
كننده به دادخواست تجديد نظرخواهي با درجه دادگاه صادر 
كننده حكم قطعيك ه مورد اعتراض شخص ثالث است برابر 
مي‌باشد دادگاه تجديد نظر ابتدا به اعتراض طاري رسيدگي 
و پس از آن در خصوص دادخواست تجديد نظرخواهي اظهار 
نظر مي‌كند. در واقع موضوع مخالف رأي با موازين قانوني تلقي 
مي‌شود و اين در صورتي استك ه رسيدگي به اعتراض به اصلي 

موضوع مؤثر مي‌باشد. 
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رمز جدول: از قوانين مجازات اسلامي سال 92 كه در اولين مقاله مجله 142 دادرسي از آن بهره‌برداري شده است.

پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 142
مشخصات و اقامتگاه درخواستك ننده- مشخصات 

مصوبه مورد اعتراض

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 143
تنظیـمک ننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، ویکل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری وک ارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقي
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- از اوراق تجاري- در فقه به از بين رفتن عقل در اثر خوف اطلاق 
مي‌شود.

اند كوك م در لسان  از طبقه سوم- آب شرعي-  برنده‌اي  ارث   -3
فقها- بخيل

4-كي ي از طرفين عقد نكاح- قديمي وك هن- طلب خريد در فقه و 
حقوق

5- نيروي با ارزش مردمي- از تقسيم‌بندي‌هاي زماني از مواعد قضايي- 
كيي از موارد محوري اكراه به خطر افتادن آن است.

6- پايه و اساس - پنج تركي- حرف انگليسي- واحد سطح
7-كي ي از موارد محوري مقاله »شناسايي و اجراي آراي خارجي« در 

مجله دادرسي شماره 142
8- شرط صفت جرم و مجازات تناسب آن است- لفظي براي تقويت 

معنا در فقه
9- نصب آن از امور حـسبي است-كي ي از موارد مهم در عقد اجاره- 

كيدل و هم رأي
10- واحـد پول اروپايـي- حقـيقت چيـزي )در فقـه( - خـودبیـن 

و خودپسند
11- ضم و نگار - مي‌تواند منشأ تدليس باشـد- تكـيه دادن- رمزينه
12-كي ي از طرفين عقد وصيت- استخراج مـعني از اشـكال در فـقه

13- بخش دوم رمز جدول

عمودي
1- بخش آغازين رمز جدول

2- از هيئت‌هاي موجود در شركت‌هاي تجاري- مقدار معين از هر چيز 
)در فقه و حقوق(

3-ك اغذك اهي- اصفهان قديم- در بند و گرفتار- مبل بي‌انتها
4- سهم و نصيب هرك س در مال مشاع-كي ي از موارد مورد بحث در 
مقاله »جايگاه دادرسي ترميمي و نمودهايي از آن در قانون آيين دادرسي 
كيفري«ك ه در شماره 142 دادرسي چاپ شده بود. - »قوا« واژگون
5- حقوقدان فرانسويك ه قائل بر تقليد در جرم بود )مجله دادرسي 
142(- اختيار و اهليت لازم- در فقه مانع شمول برخي از افراد عام مي‌شود.

6- علامت مصدري- دريا- سازمان مخوف و جنايتكار
7-كي ي از مقالات منتشر شده در مجله شماره 142 دادرسي

8- دادگستري قديم- خطك ش مهندسي- حرف فاصله
9- ضمانت براي تعهد- در فقه زني استك ه از كي صلب و كي بطن 

با مردي باشد- مشتبه شدن حكمي ا موضوع
10- پايه اداري- اقرار بلا عمل در نزد اصوليون- مرده در زبان فقهي
11- تكرار كي حرف- از جرايم عليه اخلاق- بي‌نظير- دل‌آزارك هنه

12- از مجلس‌هايك شورمان- از آن طرف بخوانيدكي ي از نويسندگان 
و  اطفال  بزهكاران  از  پيشگيري  اجتماعي  مددكاران  »نقش  مقاله 
نوجوانان« استك ه در مقاله »جايگاه دادرسي ترميمي و نمودهايي از 

آن در قانون آيين دادرسيك يفري« از آن استفاده شده است.
13- بخش سوم رمز جدول
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صدای عدالت انسانی

برگـرفته ازک تـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

و  روش‌ها  علیه‌السلام؛  علی  امام 
عظمت بيان

ادبي، ‌علي ‌بن‌  اسلوب  و  روش  نظر  از 
با  ادبيات جز  افسون‌گر است!  ابيطالب 
سب كوجـود ندارد و در آن، سـاخـتار 
با مفهـوم ملازم اسـت و شـكل ‌كمتر 
استك ه  هنر  نيست.ك دام  محتوا  از 
چگونگي عرضه آنك م‌ارج‌تر از محتواي 
ابيـطالب  علـي ‌بـن  سـهم  باشـد.  آن 
از  زيبـاشناسـي،‌  ذوق  و  هنـر  ذوق  از 
جـمله چيزهايـي اسـتك ـه نظـير آن 
اند كاسـت و ذوق او معيار قانون‌مند 
طبيـعي در طبع ادبي اوسـت. طبع او 
چـون طبع افراد پرُ استـعدادي اسـت 
كه مي‌بينند، ‌احسـاس مي‌كنند، در ك
در  راك ه  آن‌چه  زبانشـان  و  مي‌كنـند 
دلشان مي‌جوشـد و دركشان آزادانه و 
بدون دشواري در كمي‌كـند،‌ بر زبان 
جاري مي‌كـند. از اين رو به راستي و 
راست‌گويي ممتاز مي‌شود و در زندگي 
صداقت  و  مي‌شود  شاخص  راستي  او، 
معـيار  و  هنـر  نخـستين  امتياز  ‌همان 

نيرنگ‌ناپذير اسلوب ادبي است.
شرايط و توانايي‌هاي بلاغتك ه موافقت 
كلام بـا مقتضـيات حـال اسـت،‌ بـراي 
هيچ‌‌یک از اديبان عرب، در سطح علي‌ابن 
ابيطالب فراهم نشد. گفته‌هاي او پس از 

بلاغت  دانش  براي  نمونه  بهترين  قرآن 
و  قوي  او گزيده روشـن،  است. سخـن 
پيوند  و  انسجام  در  و  مفاهيم  خروشان 
كامل ميان واژه‌ها، معاني و اهداف است. 
آهنگ آن در گوش چون موسيقي است. 
او در جاييك ه نياز به سختي و شـدت 
نيسـت، با مـدارا و نرمـي و در جـاهـاي 
ديگر، با شدت و درشتي سخن مي‌گويد؛ 
بـه ويـژه وقتـيك ـه دربـاره دورويـان،‌ 
حيـله‌گران و دنياخـواهانيك ه از جيـب 
نيازمندان،‌ مستضعفان و پايمال شدگان 
روش  مي‌گويد؛  سخن  مي‌كنند،  خرج 
ادبي علي علیه‌السلام، چون دل و ذهن 
او صريح و همانند وجودش راست است؛ 
بنابراين جاي شگفتي نيستك ه روش او 

عين بلاغت باشد.
روش ادبي علـي علـیه‌السـلام از نظـر 
راستـي، در پـايـه‌اي اسـتك ـه حتـي 
سجـع‌گويي او، نيازمند سختي و تصنع 
نيست. با همه فراواني، جمله‌هايك وتاه، 
موزون و سجع در گفتار او، از ساختگي 
و روح تصنع بسيار دور و به طبع جوشان 

بسيار نزد كياست.
مقدار سـلامت  و  اينك لام مسـجع  به 
طبعيك ه در آن بهك ار رفته است، بنگر:

»بانگ جانـوران در بيـابان، نافـرمانـي 
بنـدگان در خـلوت، رفت و آمد ماهيان 

در دريا و موج آب بر اثر وزش بادهاي 
تند را مي‌داند«.

وي ا اينك لام او: »و هم‌چنين آسمان و 
هوا، باد و آب؛ بنگـر به خورشيد و ماه، 
گياه و درخـت، آب و سنـگ و اختلاف 
شب و روز، خروش درياها، فراوانيك وه‌ها، 
فرازمندي قله‌هـا، گوناگـوني زبان‌هـا و 

گفتارهاي گوناگون«.
و نـيز به اين سـجع توجـه ويژهك ـن: 
»و آن‌گاه به آرايـش اختران، درخشش 
ستارگان را آراست و در آن چـراغي نور 
دهنده، ماهي درخشـان در فلكي چرخان 

و سقفي پوشاننده قرار داد«.
اگر تلاشك نـيك ه ايـن سخنان بديـع 
و سجـع‌دار را به سخـن غيـر سجـع‌دار 
تبـديلك نـي، خـواهي ديـدك ه چگـونه 
درخشش آن از بين مي‌رود و زيبايي‌اش 
نابود مي‌شود؛ ذوق، اصالت و دقت راك ه 
راهنما و معيار به شمار مي‌آيد، از دست 
مي‌دهد. سجـع در اين گفته‌هاي علوي، 
 كيضرورت هنري استك ه طبع آميخته 
با هنر، مقتضي آن است. هنر و طبعيك ه 
از معدني واحد سرچشمه مي‌گيرد و نثر 
را به شعري تبديل مي‌كندك ه داراي وزن 
و نغمه است و مفهوم را همراه واژه‌هايي 
مي‌كـندك ه زيبـاتر و دانشـين‌تـر از آن 

متصـور نيست.

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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گفتـارهايي  امام،  سجـع  نمونه‌هـاي  از 
اسـتك ه در آن نغـمه‌ها به زيـبايي در 
هم مي‌آميـزند و به گـونه‌اي واقعـيت‌ها 
بر واقعيت‌هـا استوار مي‌شـوندك ـه براي 
گـوش خـوش‌وزن‌تر و بـا تـرجيـع‌بنـدي 
دوست‌داشتني‌تر از آني افـت نمي‌شـود. 
نمونه آن، ‌گفتارهـاي مسجعي اسـتك ه 
نقلك رديم و نيز اين سخنان خواستني 
براي ذوق‌ها و گـوش‌ها: »من روزي تازه 
هستم، من بر تو گواهم. در من به نيكي 

كارك ن و ني كبگو«.
وقتي مي‌گوييم روش ادبي علي علیه‌السلام
سـرشار از صـراحت معـنا، بلاغت ادبي 
و سلامت ذوق هنري است، به واقع به 
خواننده اشاره مي‌كنيمك ه به نهج‌البلاغه 
مراجعهك ند تا بنگردك ه چگونه سخنان 
ایشان از چشمه‌ساراني پر جوشش از نظر 
بديع  زيبايي  و  هنر  به  آراسته  و  محتوا 
جاري است. اين كبه اين تعبيرات زيبا در 

سخنان او بنگريد:
»انسان نهفته در زير زبانش است«؛

»حلم خاندان و قبيله است«؛
»هـرك ـسك ـه سـاقـه‌اش نـرم بـاشـد، 

شاخه‌هايش انباشته است«؛
آن  در  چيزي  دادن  قرار  با  ظرفي  »هر 
تـنگ مي‌شـود،‌ مگر ظـرف دانـشك ـه 

گسترده مي‌شود«؛ 
»اگرك وهـي مرا دوسـت داشته باشد، فرو 

مي‌ريزد«؛
»دانش تو را نگـهباني مي‌كند و تو مال را 

پاسداري مي‌كني«؛
»چه بسيار افراديك ه به تحسين فريفته 

مي‌شوند«؛
»وقتي دنيا بهك سي روي آورد، خوبي‌هاي 
ديگران را به او مي‌بندند و زمانيك ه دنيا 
از او روي برتابد، خوبي‌هاي خودش را هم 

از او دريغ مي‌كنند«؛
»مردم بايد از نظر تو در حق برابر باشند«؛

»كار ني كانجام دهيد و چيزي ازك ار خير 
را تحقير نكنيد؛ زيراك وچ كآن بزرگ و 

اند كآن بسيار است«؛
»گنج‌داران مال در حـال زنده بودن هم 

نابود هستند«؛
»هيچ ثروتمـندي جز به سبب گرسنگي 

فقيري برخوردار نشده است«.
و به اين تعبير رسا و در اوج زيبايي هنري 
گوشك نك ه در آن از قدرتش بر تسلط 
بر شهرك وفه آن‌گونهك ه مي‌خواهد ‌سخن 

مي‌گويد:
»چيزي جزك ـوفه نيسـتك ه در اختـيار 

دارم ...«.
درك لمات آن حضـرت، ‌اصـالت فـكر و 
تعبيـر را مي‌بينـي؛ اصالتيك ه همواره با 
اديب واقعي به صـورت مطلق همراه است 
و آن را از دست نمي‌دهد؛‌ مگر زمانيك ه 

شخصيت ادبي‌اش را از دست بدهد.
روش ادبـي علـي عليه‌السـلام به هنـگام 
سخـنرانـي‌هـا،‌ به اوج زيبـايي خـودش 
مي‌رسـد؛ي عنـي در مـوارديك ـه عاطـفه 
جوشان او به خـروش مي‌آيد و خـيالش 
شعله‌ور مي‌شود، در آن چهره‌هاي سوزاني 
از حوادث زندگي روزمره موج مي‌زند و 
انباشته و بر  در نتيجه بلاغت در دلش 
زبانش جاري مي‌شـود و چـون دريا موج 
مي‌زند. در اين موارد، روش او به وسيله 
تكرار براي تثبيت و تأثيرگذاري وي ا به 
كارگيري مترادف‌ها و برگزيدن واژه‌هاي 
بسيار و آهنگـين ‌متمايز مي‌شود؛ انواع 
تعابير اخباري، پرسشي،‌ تعجب و انكار‌ در 
پي هم قرار مي‌گيرد. در اين‌گونه گفتارها، 
نكته‌هـايي قـوي هسـتك ه براي انـسان 

آرامش‌بخش است.
در اين روش، مفهوم بلاغت و روح هنر 
نهفته است. به عنوان نمونه به اين خطبه 
جهادي مشـهور آن حضرت توجـهك ن! 
وقتي سفـيان‌بن عـوف اسـدي به شـهر 

را  آنجا  وك ارگزار  برد  انبار عراقي ورش 
كشـت،‌ عـلي چنـين سخنـرانيك ـرد:
»سپاه اين غامدي به انبار رسيده، ‌حسان 
را  شما  سپاه  رسانده،‌  قتل  به  را  بكري 
از  و شماري  رانده  بيرون  پايگاهشان  از 
مردان صالح شما راك شته است. به من 
زن  بر  آنان  از  افرادي  رسيدهك ه  خبر 
مسلمان وي ا در پيمان با مسلمانان وارد 
شده و خلخال،‌ گوشواره و زيورآلات آنان 
را ربوده‌اند. آن‌گاه با دست پر، بدون آن‌كه 
باشدي ا  برداشته  زخمي  آنان  از  كسي 
خوفي از آنان ريخته شده باشد برگشته‌اند. 
اگر فرد مسلماني پس از اين جريان از 
تأسف بمـيرد، سـزاوار سرزنـش نيسـت؛ 
بلكه از نظر من شايستـه تقـدير اسـت. 
شگفتا! سوگند به خدا! گردهم‌آيي آنان 
بر باطلشان و پراكندگي شما از حقتان، 
دل را مي‌ميراند و غم را سرازير مي‌كند. 
شرمتان بادك ه هدف تيرها قرار مي‌گيريد 
و بر شماي ورش مي‌برند،‌ ولي شماك اري 
نمي‌كنيد؛ عليـه شما جنـگ مي‌شـود و 
شما نمي‌جنگيد؛ نافرماني خدا مي‌شود و 

شما خشنود هستيد«.
در اين سخـنانك وتاه، ‌به قدرت هنري 
امـام دقـتك ـن. در تحـر كياحساس 
شنوندگانش آرام آرام پيش رفت و آنان 
رساند. در  آن‌جاك ـه مي‌خواست،  به  را 
اين راه از روشي بهره گرفتك ه در آن 
بلاغت بيان و قدرت بسیار تأثيرگذار بود. 
او نخست به مردم خبري ورش سفيان‌ بن 
عوف به شهر انبار را دادك ه ايني ورش 
آنان  به  آن‌گاه  بود.  آنان  دامن  بر  ننگي 
گفت اين تجاوز‌كار‌ك ارگزار اميرمؤمنان 
را به همراه جمعي ديگر به قتل رسانده 
است و نيز اين‌كه او به همين مقدار هم 
بسنده نكرده است؛ بلكـه شمشـير خود 
را در گلوي بسياري از مردان و ساكنان 

69آنجا فرو برده است.     
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

پرسه در باد

ناهید زنی که با داشتن دو فرزند، دختر 
و پسر هشت ساله و پنج ساله، بعد از ده 
سال زندگی مشترک با شوهرش نادر، او 
به قتل  بهرام  با همدستی و مشارکت  را 
رسانده و جنازه وی را به آتش کشیده‌اند، 
تحـت‌الحـفظ مأمـورین زندان در دادگاه 
جنایی حاضر شده و پس از اعلام رسمیت 
با  و  با چشمانی اشک‌آلود  جلسه دادگاه، 
بغض در گلو، در خـصوص اتهام خود که 
مشـارکت در قـتل عـمدی نادر و ارتباط 
نامشروع است توضیح می‌دهد و می‌گوید:

آقای رئیس، اعضای محترم دادگاه، نماینده 
محترم دادستان به حرف‌هایم خوب گوش 
کنید و بنویسید: من دختر بزرگ خانواده 
بوده و دو برادر و دو خواهر هم داشتم. پدر و 
مادرم خیلی مرا دوسـت ‌داشتند و حساب 
دیگری روی من باز کرده بودند، به نوعی 
دیپلم  این‌که  از  بعد  بودم.  آن‌ها  تکیه‌گاه 
گرفتم، علاقه‌ای به کنکور و دانشگاه نداشتم 
از این رو در یک شرکت خصوصی مشغول 
به کار شدم و از طرفی کمک حال خانواده 
از زیبایی هم بهره‌ای داشتم و  هم بودم. 
افراد زیادی برای خواستگاریم می‌آمدند، اما 
هیچ‌کدام به دل من نمی‌نشست؛ تا این‌که 
نادر همراه با خانواده‌اش به خواستگاری‌ام 

آمدند. در همان جلسه خواستگاری و در 
نگاه اول نادر به دلم نشست. در چهره و 
نادر  دیدم.  نوع صداقت  یک  حرف‌هایش 
قول داد من را خوشـبخت کنـد و هیـچ 
وقت به من و به زندگی‌ام خیانت نکند. من 
هم قول دادم همان‌گونه که او انتظار دارد 
زندگی و رفتار کنم و خواستم اگر ازدواج 
کردیم با همدیگر همدل باشیم و زندگی 
مشترک را با دور مثبت تنظیم کنیم، زیبا 

ببینیم، زیبا بیندیشیم و زیبا رفتار کنیم.
نادر در یک شرکت کار می‌کرد. می‌گفت 
جای رشد و ترقی زیادی دارد و در همین 
مدت کم هم توانسته است نظر مسئولین 
را متوجـه خود کند. در هر حال جوابم به 
نادر مثبت بود و پدر و مادرم هم موافقت 

کردند.
مراسم  نامـزدی،  کوتاه  دوره  یک  از  پس 
عروسی من و نادر با کمـترین تشریفات 
برگزار شد و چون هدفم زندگی بود، در 
خرید و عروسی به نادر سخت نگرفتم و 
حتی کمک هم کـردم. بعد از عروسـی با 

نادر به خانه خودمان رفتیم. 
صـبح زود از خـانـه مـی‌رفـتـم و غـروب 
برمی‌گشـتم و بعـد از آن به امـور خانه و 
خـانه‌داری می‌پرداخـتم. بعـد از دو سـال 

صاحب فرزند دخـتری شدیم و نامش را 
نرگس گذاشـتیم. بعد از مرخصی زایمان، 
نادر از من خواست دیگر به سر کار نروم 
و به بچه‌ و امور خانه بپردازم و قول داد با 
سعی و تلاش بیشتر، هزینه‌های زندگی را 

تأمین کند.
وجود نرگـس به خـانه‌مـان گرمی خاصـی 
منـوال  همیـن  به  روزهـا  بود.  بخـشیده 
می‌گذشـت و سه سال بعـد سامان را به 
دنیا آوردم. روز به روز وضع کاری نادر بهتر 
می‌شد و احسـاس خوشبختی می‌کردیم. 
من به جز سـلامتی و خوشبختی بچه‌ها و 

نادر، آرزوی دیگری نداشتم.
رفته رفته نادر برخلاف قول و وعده‌هایی 
که داده بود، رفتارش تغییر کرد و همین 
تغییر رفتار باعث شد که اعتماد و اطمینان 
قبلی را به او نداشته باشم. دیر آمدن‌هایش 
به خانه، غیبت‌های طولانی، بی‌تفاوتی و 
رفتارهای سرد و خشـن و بی‌محـبت مرا 
مشکوک کرده بود. بالاخره عزم خودم را 
جزم کردم و تصـمیم گرفتـم کاری کنم 
تا از شک و تردید و دودلی خـارج شـوم. 
یک روز که نادر به بـهانه مأموریت کاری 
از من و بچه‌هـا خداحافظی کرد و ظاهراً 
فـرودگاه  به  پرواز داشـت و می‌خـواست 

ت و چهارم، آذر و دی ۱۳99
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برود، مخفیانه تعقیبش کردم. در بین راه 
احساس بدی داشتم. نمی‌خواستم خیانت 
نادر را با چشمانم ببینم و چند بار تصمیم 
گرفتم از بین راه برگردم، اما دیدم که نادر 
به فرودگاه نرفت و به یکی از خیابان‌های 
نزدیک شرکت‌ رفـت و در جلوی خانه‌ای 
توقف کرد و حـتی درب خانه را با کلیدی 
که از داخل جیبش در آورد باز کرد و وارد 
روی سرم  دنیا  این صحنه  دیدن  با  شد. 
خراب شد. اول خواستم بروم زنگ درب آن 
خانه را بزنم و بفهمم خانه کیست و نادر 
آنجا چه می‌کند. بعد با خود فکر کردم که 
عجله نکنم. با تلفن همراهش تماس گرفتم 
و گفتم کجایی که با وقاحت گفت تازه به 
شهر شیراز رسیده‌ام. خودم را کنترل کردم 
و با گریه به خانه برگشتم؛ نتیجه اعتماد 
و اطمینان بیـش از حـدم را دیـده بودم. 
نمی‌دانستم آن خانه چه کسی است و نادر 
آنجا چه‌کار می‌کند، اما چرا باید نادر دروغ 
گفته باشد. روز بعد نادر به خانه برگشـت 
و مـثل همیـشه از کار زیـاد و خـستگـی 
می‌نالید. حوصله او را نداشتم. سردردم را 
بهانه کردم و به اتاق خواب رفتم و خوابیدم. 
صبح روز بعد پس از رفتن نادر، به سراغ 
آن خانه رفتم و زنگ درب را به صدا در 
آوردم. پشت آیفون زنی جواب داد و گفت 
بله  نادر؟ گفت  آقا  بفرمایید. گفتم منزل 
ولی الان در منزل تشریف ندارند. آن خانم 
با پسر بچه حدود سه ساله‌ای به جلوی 
درب آمد. تا او را دیدم از حال رفتم. وقتی 
به هوش آمدم، فهمیدم که آن زن همسر 
دوم شوهرم است. این خانم چهار پنج سال 
پیش شوهرش را در یک تصادف از دست 
داده بود و از چهار سال پیش صیغه نادر 

شده بود.
هر چه فکر کـردم برای نادر در کجا کم 
گذاشتم یا نادر به کدام گناهم با من این 
رفتار را کرد به جایی نرسیدم. ده سال تمام 
از جوانی و بهترین زمان عمرم را با یک 

خائن به زن و بچه و با یک دروغ‌گو سرکرده 
بودم. به خانه برگشتم و شب موضوع را با 
نادر مطرح کردم. او با پررویی تمام قضیه را 
حاشا کرد. تصمیم گرفتم از نادر جدا شوم، 
اما او حاضر به طلاق من نبود و می‌گفت 
اگر طلاق می‌خواهی باید مهریه و حق و 

حقوقت را ببخشی!
با قهر به خانه پدرم برگشتم. بچه‌ها هم 
با من آمدند، اما نمی‌خواسـتم به راحتی 
از حق و حـقوق چنـدین ساله و مهریه‌ام 
بگذرم. دو ماه از رفتن من به خانه پدرم 
می‌گذشت در این مدت نادر یک زنگ هم 
به من نزد و برای دل‌جویی و عذرخواهی 
هم نیامد. بی‌اعتنایی او مرا بسیار عصبانی 
کرده ‌بود. عصر یک روز سرد پاییزی، برای 
پارک  به  موضوع  این  فکر  از  شدن  رها 
نزدیـک منزل پـدرم رفتـم. باد شـدیدی 
در حال وزیدن بود و من بی‌هـدف پرسه 
می‌زدم. افکار شیـطانی لحـظه‌ای رهـایم 
نمی‌کرد و به انتقام فکر می‌کردم. نادر باید 
تاوان کارش را می‌داد. تا این‌که همان روز 
با بهرام آشنا شـدم و سرگـذشت خود را 
برایش بازگو کردم. حرف‌های بهرام کمی 
آرامم کرد. او قول کمک به من داد و در 
کارم  این  با  شدم.  رابطه  وارد  او  با  ادامه 
خواستم، هم مثل نادر باشم و هم انتقام 
بگیرم. من و بهرام بیشتر و بیشتر همدیگر 
را دیدیم و صمیمی‌تر و حتی مثل زن و 
شوهر شدیم تا این‌که در یکی از ملاقات‌ها 
رأی ما بر آن شد که نادر باید کشته شود. 
و  کردیم  تهیه  سناریویی  هم  مشورت  با 
بهرام از پشت به ماشین نادر کوبید و از او 
خواست که چون خسارت جزئی است، نزد 
یکی از دوستان صافکارش بروند تا همین 
امروز یکی دو ساعته ماشینش را تحویل 
بدهد. نادر هم قبول کرد و دنبال بهرام با 
پای خود به قتلگاه آمد و نمی‌دانست که 
چه مرگ سختی در انتظارش است. بهرام 
نادر را به خرابه‌ای آورد که من از قبل در 

کمین و منتظرش بودم. نادر با دیدن من 
شوکه شد و قصد فرار داشت که فرصت 
ندادیم و با سنگ و چوب و چماق و چاقو به 
سر و رویش ریختیم. نادر التماس می‌کرد 
اما  می‌دید،  چشمانش  جلوی  را  مرگ  و 
التماس را باید زمان کشف و بر ملا شدن 
همسر صیغه‌ای خود می‌کرد. بعد از کشتن 
نادر، جسد او را در همان خرابه رها کرده و 

با بهرام فرار کردیم.
مفقود شدن نادر به کلانتری محل اعلام و 
پرونده‌ای تشکیل و در تحقیقات، اختلاف 
من و نادر محرز و مشخص و دستگیر شدم؛ 
چون هیچ ابایی از کشتن نادر نداشتم، به 
قتل او اقرار و بهرام را هم معرفی کردم. 
او هم دستگیر و اقرار کرد. نادر به خاطر 
خیانتی که کرده بود باید کشته می‌شد. 
بعدها فهمیدم که نادر بدون این‌که آن خانم 
را صیغه کرده باشد مدت‌ها با هم بوده‌اند. 
در واقع مسبب این قتل و جنایت خود نادر 
است و الان هر مجازاتی را می‌پذیرم و ... 
دادگاه ختم جلتسه رسیدگی را اعلام تا در 
فرجـه قانونی رأی صـادر کند و ناهـید و 
بهرام به سـزای عمل ننگین و خیـانتشان 

برسـند.
و اما شما مخاطب عزیز:

در این تراژدی چه کسی یا چه کسانی را 
مقصر می‌دانید و چرا؟

نادر را تا چه میزان مقصر می‌دانید؟
آیا ناهید هم به اندازه نادر مقصر است؟

چرا نادر به خـلاف قول و وعـده‌ای که به 
ناهید داده بود عمل کرد و به او خیانت 

کرد؟
چرا نادر حقوق ناهید را نداد و به زور او را 

نگه داشت؟
چرا ناهید به بهانه انتقام عفت و عصمت 

خود را لکه‌دار کرد؟
چرا بهرام بازیچه دست ناهید شد؟

و چـرا همـسر دوم نـادر مسبـب از هـم 
71پاشیدگی کانون خانواده دیگری شد؟
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